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 مقدمه مولف

البلاغه نهج که بای داشت به من ارزانرا  ن توفیقایشاکرم کهرا  خدای منان

وشارحان  مانوس شوم و به نظرم آنچه با ابزار علم روز قابل شرح و بسط هست،

 مورد ارزیابی و دقت قرار دهم. ،اندفاضل بدان نپرداخته

البلاغه نهجبود که در مورد خطبه اول حقیر ن دغدغه در ذهن ایهمیشهالبته  

م، چرا که به نظر خطبه اول ای بنویسشناسی معاصر مقالهیهاناز دید ک

نداند مطلوب آن هم در حد  را،کیهان شناسی ،را تا کسی البلاغه نهج

 .رسدبه نظر میومبهم  فهمد، و گنگنمی

ن ایتواند تا حدودیولی کسی که دستی به کیهان شناسی معاصر دارد، می 

ه بد، ای از مسائل باز هم مجهول باشخطبه را بفهمد هر چند ممکن است پاره

م و ای در زمینۀ مراحل تکوین عالدر نظر داشتم که مقاله هر حال در ابتدا

ن ایبهالبلاغه نهجزمین از نظر قرآن و حدیث و علم روز بنویسم، ولی با نگاه به 

حضرت  خطب ازمیتوان در دل تفسیر علن مقاله را هم میاینتیجه رسیدم که

 .همد، جایالسلامعلیهامیر 

هایی هم چون سری به کتابالبلاغه نهجبرای پژوهش در زمینه خطبه اول  

سید علی اکبر قریشی، تفاسیری چون حجه الاسلام  ازالبلاغه نهجمفردات 

مرحوم علامه محمدتقی جعفری و بالاخره  ،ت الله منتظریایتفسیر مرحوم

تفسیر نهج "ن تفاسیر، ایمرحوم علامه شیخ محمد تقی شوشتری زدم از میان

به نظرم تفسیری خاص آمد چرا که علامه "البلاغه النهجالصباغه فی شرح 

پرداخته است مثلاً موضوع البلاغه نهجشوشتری به صورت موضوعی به مطالب 
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تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

است مجموع « در باب توحید»کند شان در فصل اول بحث میایاولی که

گرد آورده و به شرح و بحث ،ن موضوع بودهایشان درایهایی که به نظرخطبه

 ،"فی خلق السماء و الارض"ن کتاب با عنوان ایاست و فصل دومپرداخته 

 باشد. می

ت ن خلقکه پیراموالسلام علیهن فصل، شش خطبه از حضرت وصی ایکه در

ن فصل ایزو شرح و تفسیر کرده است، با اقتباس اآسمان و زمین است را آورده 

 یک خطبه،از کتاب نهج الصباغه، علامه شوشتری بر آن شدم که به جای 

ین بحث ای که به نظر علامه شوشتری در مورد خلقت آسمان و زمشش خطبه

 شده مورد پژوهش قرار دهم.

از السلام علیههای حضرت امیر البته همان طور که مشخص است به خطبه 

ای چون سید رضی جنبه ادبی آن را مورد های مختلفی نگاه شده، عدهزاویه

اند، مدنظر داشته مه جعفری جنبه فلسفی آن راای چون علانظر داشتند، عده

های تاریخی آن را بیشتر مورد توجه قرار الحدید، جنبهو افرادی چون ابن ابی

ن ایداده و علامه شیخ شوشتری جنبه حدیثی آن را مدنظر داشته است، در

گاه روز مورد بررسی و نه علم ها را از دیدگان خطبهاین شدم کهایمختصر بر

 دهم.قرار 

 توحیدیبینی  علم روز به عنوان ابزاری در جهت تفسیر و تبیین جهان 

لع خرضین با غن دوره که معاندین و مایه درتواند، ابزار کارآمدی باشد کمی

مار شبه  ن زمینه به آن ورود پیدا کردند از اهم مسائلایسلاح دیدن حوزه در

نی فسیر و تبیین جهان بیتواند به مثابه ابزاری جهت ترود، علم روز میمی

ت چون ابزار اسبرداری قرارگیرد،رزیابی و بهرهن دوره مورد اایتوحیدی در

از  هیچگاه مقدس نیست، مثلاً ما برای رسیدن به مکه در موسم حج زمانی

اه گما هیچ اکردیم، زمانی از اتومبیل و زمانی هواپیما، استفاده می ر پااچهابزار

از  شد راعنه اتومبیل مقدس بوده و نه هواپیما اگر زمانی وسیلۀ بهتری اخت

 کنیم.همان استفاده می

توان از ابزار علم برای رسیدن به جهان بینی توحیدی و حتی تفسیر هم می 

دهد و مورد پذیرش است، اگر زمانی می روز استفاده کرد، تا وقتی که جواب
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کنیم و برداشت خود را ارائه ابزار بهتری آمد از همان ابزار جدیدتر استفاده می

ن مسأله تفسیر به رأی نیست، بلکه برداشت مؤلف و محقق از یک ایدهیم،می

البلاغه نهجموضوعی است به هر حال با چراغ فیزیک معاصر و علم روز به سراغ 

  رفتیم.

رآن عنی قهمان طور که اعجاز، پیامبر اسلام در حقانیت دعوتش، کتاب الله ی 

هم کافیست به السلام علیهمام علی یابی به حقانیت امجید است ما برای دست

ن ایما گفتار حضرت نگاهی بیاندازیم، معجزه حضرت برای مردم و جوانان عصر

ت که اس شانایاعجاز گفتار نیست که در خیبر را یک تنه از جای درآورد بلکه،

 علوم و ازه بااندرصد سال پیش گفته شده چهاهزارو چه با آنکه در یک

ن سخنان را از ایهم خوانی دارد و گویی روحی آسمانی شناسی معاصرکیهان

 لدنی به زبان آورده است میعل

ش یدایتعابیر حضرت در هزار و چهارصد سال پیش از چگونگی تکوین عالم، پ 

بعد  وای دیده نشده شان در هیچ نوشتهایزمین، قابل توجه است، که تا قبل از

به  از آن هم در هیچ متنی نیامده است، و فقط در دوران معاصر با توجه

 وو پژوهش است  شناسی عنوان شده قابل تفسیرنظریاتی که در زمینۀ کیهان

 باشد. زوایای مبهم آن قابل آشکارسازی می

عد از بو در کنیم میابتدا علم روز را آورده و مرور  ن است کهایمنش مان کتاب ایدر

 داریم.میشود را بیان آنچه از خطبه فهمیده میدر نهایت ترجمه خطبه و آن 

 شهیدی، محمد دشتی وتی، دکتر ایهای آقایها از ترجمهن خطبهایدر ترجمه 

 بعضی از لغات از مفردات فهمیدنعلامه شیخ محمدتقی شوشتری و برای 

 .سید علی اکبر قریشی و المنجد استفاده شده استالبلاغه نهج

 و جدیددانشگاهی میعل هایمحور کتاب ،همو علم روز  در کیهان شناسی

 .و نظریات نوین بوده است مقالات روز جهان

 به مرحوم علامه شیخ محمدتقی شوشترین کتاب را به یاد ایو در پایان

تقدیم السلام علیهمولای متقیان امیر المؤمنین علی ساحت قدس 

حوم عزیزم مر داستان اثر باشد به روح همکار و ایواگر ثوابی متوجه دارم.می

  باد.میدارم. روحش شاد و یادش گرامیحمیدرضا گیاهی یزدی تقدیم 
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تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

قی تمرحوم علامه شیخ محمد ی از مقدمه هایاز فراز ایترجمهو در ادامه 

 .میآورمیشوشتری بر کتاب نهج الصباغه را به عنوان تیمن وتبرک 

 به ما کنند. میگوشه چشباشد که ،آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 
 من الله التوفیق

  قمری 1443رمضان المبارک  ۲۹

 (السلامعلیهزاویۀ مقدسۀ حضرت عبدالعظیم ) شمسی 1401اردیبهشت  11مطابق 



 

 

 

 

 

 

 

 علامه شیخ محمد تقی شوشتری: مرحوم مقدمه 

فرازهایی از مقدمه علامه شیخ محمد تقی شوشتری بر کتاب نهج )

 (الصباغه فی شرح النهج البلاغه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وآله الطاهرین، الحمدلله رب العالمین،والصلوه علی محمد

الیف تختلف اما بعد علمای اسلام ازدیرباز تاکنون کتابهای زیادی در فنون م و

ه رسیدناما هیچ گاه هیچ کتابی به منزلت کتاب تالیفی شریف رضی  اندنموده

ئده ار عامقد ازآنجا که ارزش هر کتابی را میزان فایده آن وقیمت آن را است،

 کند.مین معیآن 

هم سنگ کتاب و باید گفت بعد از کتاب خدا کتابی به فایده وعائده  

 .رسدنمیالبلاغه نهج

رزها و اندکتابی است در منتهای بلاغت و فصاحت و مملو ازالبلاغه نهج

 :اند،چنانچه در وصف آن گفته هاحکمت

 کتاب کان الله رصع لفظه

 حوى حکما کالدر تنطق صادقا

 المنزلبجوهر آیات الکتاب 

 فلا فرق الا انه غیر منزل

 :یعنى

کتابى است که گویى خداوند متعال الفاظش را با گوهرهاى آیات البلاغه نهج''

است مانند مروارید هایى حکمتقرآنى زینت داده است. این کتاب شامل 
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فرقى بین این کتاب و قرآن مجید  ،گویا و درخشان و به راستى و صداقت،

 ''.نیست جز آنکه این کتاب از طرف خداى نازل نگشته است

بینی؟پس حضرت میا پروردگارت را ایپرسیده شد:السلام علیهاز حضرت امیر  

ین جوابی بد دهد و به خدا قسم تا به حالمیجواب مفصل  ایدر ضمن خطبه

 دیده نشده است.پایه و اساس 

 فرمایند:میشان که ایجمل فرازهایی از خطبهجنگ  ویا در باب

 "شودمیکه حق با اشخاص شناخته ن"

 :فرماندمیو یا فرمایش دیگرشان که 

ی بلا که فرمایش " گویدمینکه چه کسی اینه ،دگویمیببین که چه  "

 باشد.میقیمت 

 نویسد:میو به قول جاحظ که 

ال ین حرا بگویید که اقل کلمات را داشته و در ع ایاگر جمع شوید که جمله

هید خوان .بلندترین معارف و پر نفعترین آنها که مورد فهم عموم قرار گیرد

 مود:که فر بیاورندالسلام علیهن جمله علی ای توانست همانند

 ( 81نهج البلاغه، حکمت ) قِیمَهُ کُلِِّ إمرئٍ ما یحُْسِنُهُ

 نویسد:میو خلیل 

طلب  ه در جهتجملتشویق کننده ترین  ،السلامعلیهفرمایش امیرالومنین ن ای

یمَه کلُِّ ق ن روایت از غرر الحکم نهفته است:ایکه معنی آن در –باشد میعلم 

 امْرِئٍ ما یَعْلَمهُُ 

 .ازه دانش او استاندارزش هر شخص به

 نویسد:میو سید رضی در خصائص 

 " ارُیدَ بها باطِلٌ کَلِمَۀُ حَقٍِّ ":فرمایش حضرت که

ر امر بلیغ ترین عبارت د"لاحکم الا لله "گفتند میدر رد قول خوارج که 

خوارج است که حکایت از اجتماع آنها حول حرف خوبی است که مراد و 

 از آن دارند. یمقصود خبیث وبد

 " كَ ماَ وَعظَكََلمَْ یَذهْبَْ مِنْ مَالِ  "که:السلام علیهوفرمایش حضرت 
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آن  حقیقت در گرددمى عبرتت و پند مایه و رودمى دست از تو مال از آنچه

 .است نرفته دست ازمال بیهوده 

 سبحان الله که چه جمله کوچک و پر مغزی.

 ن فرمایش از حضرت نقل شده است که:ایکتاب نهج البلاغهوهمچنین در 

 فَلَئِنْ أَمِرَ البْاَطِلُ لَقدَیِماً فعَلََ 

 چنین مقدی از( زیرا مدارید شگفت)کندمی فرمانروایی باطل( بینیدمی) اگر

 بوده است.

ده ن وادی سیر نموایجملات بلیغی است که فقط کسی که دراز  ،این جمله

 برد.میاست پی به عمق فصاحت آن 

 منزل، خرینآ -" فَإِنَِّ الْغَایَۀَ أمََامکَمُْ"شان که ایو همچنین در فرمایش

  .شماست رویاروى

ه ول خداست ککلام فی الواقع وزین ترین کلام بعد از کلام خالق و رساین -

ا ام و نرسیده وتابه آن زمان سابقه نداشته استآن  به بلندای  میکلا

به - !برسید نزلم به تا شوید سبکبار -"تخََفَّفُوا تَلحَْقُوا"شان که ایفرمایش

عمیق تفکر و توان پیدا کردو با تمیبه کوتاهی وپر معنایی آن نمینظر هیچ کلا

 حکمت را درآن مشاهده کرد.  هایتوان چشمهمیدرآن 

ه بشتاب  وهستید که معنای زهد در دنیا  میو گفته شده که اگر به دنبال کلا

نیا و دع از پیدا نخواهید کرد. که انقطاتر ن کلام جامعایسوی آخرت را بدهد از

 آخرت را به همراه دارد. علایق و آرزوهای بلند و رسیدن به

 ه در زیراینک "هُ،رَتْمَنْ أَبْصرََ بهِاَ بصََّ"شان که فرمودندای وهمچنین از فرمایشات

ون چموجود داردکه شاید منتهی نداشته باشد ه میمعنی معانی عجیب و عظی

 )دنیا( شم عبرت در آنچهر که به - .مَنْ أَبْصَرَ إلِیَهَْا أَعْمَتْهُ "ادامه کلام که 

نش یدگاد نگرد،نگرد، دیده بصیرتش روشن گردد و هر که به دیده تمنا در آن 

 شود.را کور 

 الْآخِرةََ  یَرجْوُ مِمَّنْ تکَُنْ لَا ":فرمایدمیشان که ایو همچنین فرمایش دیگر

اگر -است امیدوار آخرت به صالح عمل بدون که مباش کسانى از -" عمَلٍَ بِغَیْرِ
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تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

ن جمله در زمینه حکمت نبود برای موعظه کفایت ایبه غیر ازن کتاب ایدر

 کرد.می

ن ایزمملو االبلاغه نهجست که کتاب ا کلام گهرباری ،هان کلامایبه هرحال

از  ون ون اثر تا کنایهادی جویندگان هدایت از روز تالیفو گوهرهاست و معین

 امروز تا ابد خواهد بود.

فشکرالله  -تالیف گردیده است متقن وقواعد ادب نکه بازبان عربیایمزید برآن

ف است که سید رضی و باعث بسی تاس -سعیه و اعطاه خیرا جزاء

 ورده دربسیاری از موارد خطبه و کلام حضرت را به طور کامل و جامع نیاو

 وچه ی را گزینش نموده،هایبلاغت توجه کرده و نمونه هایفقط به جنبه

ل وءاستفاده دشمن و تفاسیر غیر واقع از کن سلوک و روش عامل سایبسا

 .گردیده است

رض مثلاف ،چرا که چه بسا که جمله ناقص به طور کل،کلام را تغییر دهد 

ه شود فقط گفت " لَا تَقْربَُوا الصَِّلَاةَ "فرماید: میهی که بکنید در کلام ال

غلطی ی تفسیرهاچه نبال آن گفته نشود ببینید که به د " أَنتْمُْ سُکارى"و

 ازآن ارائه خواهد شد.

آن  را از کتاب عامه نقل کرده که خاصه ایو گاهی هم دیده شده که خطبه

 .اندخطبه را از حضرت ندانسته

را نقل کرده که از فرمایشات پسرش امام حسن  ایو حتی چه بسا خطبه

منسوب کرده و السلام علیه بوده ولی سید به امام علیالسلام علیه مجتبی

نسوب مالسلام علیه را به امامصلی الله علیه وآله حتی فرمایشاتی از نبی اکرم 

 داشته است.

تی جملا نقل شده مثلا باهوچه بسا اقوالی که در جای خود نوشته نشده و اشت

 بکر ابی محمد بن به غلط به که خطاب به مالک اشتر نخعی در فتح مصر است

 ست.و شهادت وی منسوب شده ا

 دگاناستنساخ پیش آمده که شاید نویسن بعضا اشکالاتی هم در نوشتن و

 ونساخان موجب آن شده باشند.
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 "ورتاشتباها به ص ایکه عده " خَرجَْتُ منِْ حَیِِّی هذَاَ "آمده 57خطبه مثلا در

نکه ایبه جای 371در خطبه  ویا در جایی .اندآورده "خرجت مخرجی هذا 

البخل جامع لمسوی  "آمده است " .الشَِّرُِّ جاَمعُِ مسَاَوِئِ الْعُیُوبوَ  "نوشته شود

ه بولا وقف "که  است آمده چنین 70 خطبه در جایی در یا اینکه "العیوب

 عَمَِّا عَجزْ    بهِِ وَ لاَ وَقفََ ن گونه بوده است که ایدر صورتی که "خلقلم یعجز عما 

 خَلَقَ 

بُ وَ لاَ قلَْ  کِرهُُ  لمَْ یرَهَُ تُنْفَلاَ عَینُْ منَْ  "آمده است که البلاغه نهج 49در خطبه 

ن لم قلب م فلا "تچنین آمده اسدر متونی  در صورتی که "مَنْ أَثْبَتهَُ یُبْصرِهُُ 

 "ولا عین من ائبته تبصره یره ینکره،

وسط بزرگانی ترضی قبل از سید السلام علیهومنین البته خطب حضرت امیرالم

 از وری شده بودکه در فهرست شیخ و نجاشی بدان اشاره شده است،جمع آ

ضرت زید بن وهب، ح ، اسماعیل بن مهرانجمله ابراهیم بن اسحاق الفرازی

ودی بدالعزیز الجلع، مسعده بن صدقه، مدائنی، السلام علیهعبدالعظیم الحسنی 

 ن بزرگان کتابشان به دست ما نرسیده است.ایکه هیچ کدام از

همت السلام علیهرود اول کسی که به جمع آوری خطب امیر میگمان 

باشند که حضرت میگماشت حارث الاعور بوده که وی از خواص یاران حضرت 

 ن أبغَضَنی ، ومَحِبُّیُ منَ أحَبَّنی وجدََنی عندَ ممَاتهِِ بحَیثُ شان فرمودند که ایبه

 (188، صفحه 6لانوار، جلد )منبع، بحارا .وجدََنی عندَ مَماتهِِ بحَیثُ یَکرهَُ

گش مرا آن هر که مرا دوست داشته باشد، در هنگام مر : امام على علیه السلام

ام گونه که خوشایند اوست بیابد و هرکه مرا دشمن داشته باشد، به هنگ

  .مرگش مرا بدان گونه که ناراحت شود بیابد

 شان فرمود:ایکنند که بهمیشان از حضرت روایت ایو همچنین

الحَوضِ وَ  طِ وَ عِندَصِّراَدَ الأُبَشِّرُکَ یَا حاَرِثُ لَتعَرِفَنِّی عِندَ المَماَتِ وَ عِن 

( مُقَاسَمهَُ السلامعلیه) الَعِندَ المُقَاسمَهَِ، قاَلَ الحَارثُِ: وَ مَا المُقَاسمََهُ؟ قَ

ا عدَوُِّی یهِ وَ هَذَرکِاتُی فَالنَّارِ، أقَُاسِمهَُا قِسمَهً صحَِیحَهً أَقُولُ هَذَا وَلیِّ 

 (626منبع: امالی شیخ طوسی، صفحه ) فخَُذِیهِ؛ 
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خت شنا نه مرا به هنگام مرگ خواهیایحارث ]همدانی[ هر ایبشارت باد تو را

رد: رض کعو به هنگام عبور از صراط و در نزد حوض کوثر و به هنگام مقاسمه، 

ا به طور رمن آن  .آتش( فرمود: تقسیم السلامعلیهمقاسمه چیست؟ امام )

 کنم؛ یعنی هر کس با نظر ما به سوی بهشت و یا جهنممیصحیح تقسیم 

ن ای گویممیخواهد رفت و نتیجه اعمال صحیح خویش را خواهد دید. من 

یگر دشخص از اولیای ماست. پس رهایش کنید، به بهشت خواهد رفت و یا آن 

 " .…انیداز دشمنان ماست، او را بگیرید و به عذابش برس

ی در امالی شیخین نیز ذکر شده است، و حمیری هم در قصاید ن روایتای

 این روایات سخن به میان آورده است. معروف از

ایت بیعی و انها از حارث روکلینی و صدوق با اسنادی از ابی اسحاق الس

نان که در بعد از ظهری حضرت امیرالمونین در حال خطبه بود و چ کندمی

ن خطبه ایخواند که همه از شدت زیبایی آن در شگفت ماندند ایخطبه

 گوید به حارثمیراد شد،ابو اسحاق ایپیرامون تعظیم و تکریم خدای سبحان

ن ایدهابعن خطبه را حفظ کنی، گفت: بلکه نوشتم، پس ایا توانستی کهیآ گفتم

 د.کته کرو بعد ازآن بر زید بن وهب هم دی املا کردخطبه را حارث بر سبیعی 

ه متعددی وجود دارد که در الذریع هاین کتاب هم شرحای در زمینه شرح

ن آد از ازمبسوط ترین آنها شرح ابن ابی الحدید است و بع گرداوری شده ولی

ح ن شرظر منها به نایولی هیچ کدام از ی،بشرح ابن میثم ، بعدازآن شرح خو

 جامع و وافی نبوده است.

 دیگر نقل شده که به صورت منسجم وجامع نیست ازافراد ی همهایشرحی 

س ازآن باشد که سید بن طاوومیراوندی تحت عنوان منهاج البراعه  مثل شرح

 هایرحبرد که تاکنون نسخه کاملی ازآن را بدست نیاورده ام مگر شمینام 

که در بعضی کتب آمده است مثلا شرح خطبه شقشقیه که در  ایپراکنده

رح شازآن در کتابخانه رضویه موجود است و  ایکتاب سوادی آمده که نسخه

 و... کندمیابی الحسن الکیدری که ابن میثم بدان اشاره 
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رآن تی داما شرح ابن ابی الحدید که شرحی تاریخی، ادبی، که البته اشکالا و

یی جاها خی و افراط کرده است و دریدرجاهایی در مساله تاروجود دارد مثلا 

 دهد کم کاری کرده است.میدر آنچه شرح 

لا ه اصکو در بعضی از موارد اصلا چیز خاصی ذکر نکرده و یا مسایلی آورده 

ره ربطی به مساله نداشته است مثلا در شرحی که در فرمایش حضرت در با

 هبطخ) "النِّساءِ راراتِ وقَم نُطَف  فی أصْلابِ الرِِّجالِکَلِّا واللِّه ِ،إنَِّهُ"خوارج دارد 

 ی خودشدی که باید بگوید غفلت کرده و در غیر جاراز موا  (هغلابلاجهن 60

 :فرمایدمیحضرت  107در خطبه  مثلا در اول فصل الجمل

انشمندى که چه بسیار د) ".عُهُنفَْ رُبَِّ عَالمِ قدَْ قَتلَهَُ جهَْلُهُ، وعَلِْمُهُ مَعهَُ لاَ یَ

از آن ذکری به میان (را کشته، در حالى که علمش با اوستجهلش او 

 .آوردمین

 ختلفمو موضوعاتی که در عناوین  هاو اشتباهات زیادی در ذکر عناوین فصل

است  وردهآآورده دارد بعضا آنچه را که در عنوان آورده است به آنچه در متن 

هنی ذاز  ربطی ندارد و ومطالب را جابه جا نوشته و همچنین تفاسیرباطل ودور

 .....خورد.مین مسائل به صورت مکرر درآن به چشم ایاز بعضی مسائل دارد که

ی از بسیار ،مذاقی فلسفی است و به نظر ،م، مذاق ابن میثماما ابن میث و

هم  موضوعکند با میتاویلاتی که انجام داده صحیح نباشد.و دلایلی که عنوان 

 یرْ  لَکمُْ اً، خَ وَزِیروَ أَناَ لَکمُْ  "فرمایدمیمثلا در فرمایش حضرت که ، خوانی ندارد

 (هغلابلاجهن 96 هبطخ)  "مِنِِّی أَمِیراً

  :مسائل نفهمیده است مثل شرح قولو یا مراد حضرت را در بعضی 

م م الیهعنکم تصدر، و الیکم ترجع، فمکنتم الظلمه من منزلتکم، و القیت " 

 ن فیازمتکم و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، یعملون بالشبهات، و یسیرو

 «هم!لالشهوات و ایم الله لوفرقوکم تحت کل کوکب، لجمعکم الله لشر یوم 

 (106نهج البلاغه، خطبه )

حال آن که امور خدا بشما بازگشت داده شده و از شما صادر گشته و به شما  

شود، و این شمائید که ستمکاران را بر جایگاه و منزلت خود مسلط می ارجاع
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کرده، و زمام امورتان را بدستشان سپرده و امور الهی را بدست اینان تسلیم 

 .شوند کرده تا به نامشروع عمل کنند و در شهوات غوطه ور

دترین برای بخدا سوگند اگر شما را در زیر هر ستاره ای پراکنده سازند، خدا ب

 .خواهد کردتان روز آنها جمع

باشد مید نکه مملو از اخبار و روایات ضعیف السنایاما شرح خویی علاوه بر و

 نیز بر نقص آن افزوده است.....قلت بضاعت وی در تاریخ 

باشد میپس برآن شدم که شرحی جامع که شامل تاریخ و ادب و اخبار موثق 

م یاوربگردآورم و هرآنچه از علوم دیگر به قدر حاجت و استطاعت لازم است 

 اندآوردهالبلاغه نهجی که متقدمین بر هایکه شاید بسیاری ازآنها اصلا در شرح

 ذکر نشده باشد.

جرا ل ماگیر آنچنانی نکردم که از اصرد ودر علم لغات و صرف و نحو خودم را

 م.ده ادور شوم ، و هر کلمه را معنی کردم و در آخر معنی کل جمله را آور

نویسم و ب ن نبوده که بخواهم مطالبی را از کتب دیگر عینا بیاورمایب مناو د

ن مساله را ایشود و منمیمحسوب مین کار به نظر من نوعی سرقت علایکه

مل ع پسندم چه برسد که خودم هم بخواهم چنینمیهم اصلا نبرای دیگران 

 نمایم......
 شیخ محمد تقی شوشتری



 

 

 

 

 

 

 شرح خطبه اول

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و به نستعین و هو خیرٌ ناصر و معین

لله اقیۀ بو سلام و صلوات علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المکرمین سیما 

 الارضینفی 

هُ العَادُِّونَ، ولاَ ی نَعْمَاءَیحُْصِ لاِوَالحَمدُْ للهِ الَِّذیَ لاَ یبَْلُغُ مدِْحَتَهُ القَائِلوُنَ، »

الُهُ غوَصُْ ، ولَاَ یَنَهِممَِ  الیُؤَدِِّی حَقَِّهُ الُمجْتَهِدُونَ، الَِّذِی لاَ یُدْرکُهُ بُعْدُ

قْتٌ مَعْدُودٌ، وَودٌ، ولَا مَوْجُ عْتٌودٌ، ولَاَ نَالفطَِنِ، الَِّذِی لَیسَْ لصِفَِتِهِ حَدٌِّ محَْدُ

  «ولَا أَجَلٌ مَمدْوُدٌ.

 سپاس خدای را که مدح هیچ مداحی، مدح او و حساب هیچ ریاضی دانی 

های او نشود، و هیچ پژوهشگری، حق پژوهش در مورد او را به حساب نعمت

ر مشاهده او ابت ها در درک وانجام نرساند، چرا که او کسی است که تلاش

توان عمق و ژرفای معرفت او را ـ پس نمی« چرا که مشاهده پذیر نیست»

ادراک کرد، چرا که او کسی است که برای صفاتش حدی وجود ندارد ـ 

نهایت است ـ و برای خود صفاتش هم تعریفی وجود ندارد ـ که به ذهن بی

ود کنیم وجمارش میبشر بیاید ـ و در بستر زمان معدود یعنی زمانی که ما ش

 « ندارد، و کشش زمانی بر او حاکم نیست.

است که سید البلاغه نهجن عباراتی که عنوان شد، عباراتی از خطبۀ اول ای

جمع آوری کرده است، السلام علیهرضی رحمت الله علیه از سخنان امام علی 
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شناس دورۀ معاصر بدان نگاهی خواهیم از دید یک فیزیکدان و کیهانکه ما می

تفسیر و تدبر بر آن بنشینیم، تا ببینیم که از آن چه به مسندبیاندازیم، و 

 شود،حاصل ما می

تواند، یو صحیفه سجادیه، همواره مالبلاغه نهجتدبر در قرآن و متونی مثل  

ود، خور خهمراه داشته باشد و هر کسی به فراثمراتی را برای تدبر کننده به 

 به معرفت و دانشش از آنای از آن بچیند، و هر کس بسته ای و میوهخوشه

 بهره برد.

دانند از ای که شنا میبرند و عدهمثل دریا، که گروهی از زیبایی آن بهره می 

ان به ای، غواصای که قایق و زورق و کشتی دارند به گونهداخل دریا، و عده

و  هنصیب نبودبی به گونۀ دیگر به هر حال کسی از دریا طریقی و صیادان

 باشند.میو علاقمندان بدان متنعم  خوان کرمش همیشه گسترده

ه و صحیفۀ سجادیه، گرچالبلاغه نهجهمین گونه در مورد قرآن کریم و  

 باشند. ز هم جدا نمیرتبه نیستند ولیکن اهم

ترین هترین تفسیر و بدون شبرا، نزدیک و صحیفه سجادیهالبلاغه نهجتوان می 

سی از توانند تدبرکنندگان در قرآن از آن بهره گیرند، چه کآن دانست، که می

به قرآن السلام علیهم اهل بیت طاهرین والسلام علیهامیر المؤمنین علی 

کلام  پایبعد از قرآن به میتر است، و چه کلان واقفتر و به علوم قرآنزدیک

 رسد.میو خاندان پاکش  (السلامعلیهامیر )

 :پس ما به امر، ولی الله اعظم علی بن موسی الرضا که فرمودند  

ا را م های سخنان ما را دریابید و به دیگران معرفی کنید تا مردمکه زیبایی

 بشناسند و رو به ما کنند،

حضرت امیر ای جدید به خطب کنیم از زاویهن مختصر سعی میایدر

  .یماز آن را ارائه ده ایویژه( نگاهی بیاندازیم و دید تفسیر السلامعلیه)

روز  یا علم بس. که تفسیر همین هست و ادعا داشته باشیمنعوذ بالله، که 

 منتهای علم است.

دانیم علوم تجربی امری مقدس نیست و در حال تغییر و همان طور که می 

ن علوم به ایممکن است نظری الان باشد و چند سال دیگر به کلی رد شود،
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ها وجود ت به آنبسبرداری از معرفت، تعصبی نی پردهمنزلۀ ابزار است برا

 شود.ها محسوب نمیتقدسی برای آنندارد، و 

ها تعریف شود، و تفسیر و فردا ای یک متن با آنز به گونهممکن است که امرو

ن ایدر ن میزان فهم ماای شود، ای دیگر تفسیرروز آن ابزار تغییر کند و گونه

 باشد.می ن خطبهایزمان از

شود که نمین این تفسیر هیچ انطباقی وجود ندارد و سعی درایدر 

است و غیر قابل تغییر، بلکه  ای را تحمیل کنیم که چنیندهایبخواهیم

رانی ن فرازهای نوایخواهیم میزان فهم خود را با توجه به علوم معاصر ازمی

 من الله التوفیقو  بیان کنیم.

توان گفت، در فرازهای اول خطبه اما در تبیین فراز اول خطبه چه می 

 عضی مسائلدهد، و اشاراتی را به بخدای سبحان انجام میحضرت، حمدی از 

 کنیم.دارد که عنوان می

 :کند کهن فرازها حضرت اشاره میایدر 

 گیرد واولاً خدا چیزی مشاهده پذیر نیست، و در بعد فضا زمان قرار نمی

 .ست که انسان بدان دست پیدا کندنیوصفش طوری 

ود آن را حد و حدابتدا  بایستمی ،چرا که هر آنچه انسان بخواهد بفهمد

ندارد که حد و حدودی مشخص  چیز آن برای مشخص کند، پس لا جرم

 گیرد.بدان تعلق نمی،شناخت حواسی  ،بالطبع

 وتواند درک کند، و هر آنچه فهمیده شود، فقط درکی است از چیزی که می 

باحثی م، به هر حال، بحث الهیات از جمله رسدنمیبه منتهای معرفت آن 

هر  جود داشته است، واست که در جوامع بشری، چه دینی و چه غیر دینی و

 به آن پرداخته است. ایزاویهیک به 

ه بخدا در عرف فلسفی یعنی چیزی که خودش آمده است، یعنی خود به خود 

دانند، نظیر ای همه چیز را خودآ میوجود آمده است، یا بوده است، عده

ن ایاز ها خودآ هستند کهمیلیون بلکهملکول، اتم، کل هستی، و قائل به هزاران 

از شعورند، و جهان ن خودآیان بیایعده، گروهی، قائل بدان هستند که

 .شعور آفریده شده استای از خودآیان بیمجموعه
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که  خدائی آفریده ن مجموعه راایل بدان هستند که تمامئای دیگر قاولی عده

، نهایت استدارای شعور و هدف بوده و دارای صفات و اسماء خاصی است و بی

د م و زیاکایت بدان معنا که آن یکی است، و غنی است و چیزی از آن نهو بی

 است و کسی و چیزی مثل او نیست.  شود و فقط یکینمی

مندان هر مسلک در یشاندداری در بینهای فلسفی دامنهبه هر حال چالش

 جریان بوده است.

خواهیم بدان بپردازیم خداباوری از دیده نجا میایای که دراما مساله 

های جدید، دانشمندان عصر جدید و علوم معاصر است، از آنجا که در روش

قدمتی شاید چندین روش فلسفی ماتیرالیست که یک مکتب فلسفی بود و 

و علوم  میهای دیگر داده و دیدگاه علجای خود را به روش هزار ساله داشته،

ها ربوده است، در زمان معاصر گوی سبقت را از سایر روشتجربی مخصوصاً 

ن مساله نگاهی داشته این چهارچوب و روش جدید بهایخواهیم درلذا می

 .باشیم

ای به از عده نشات گرفته، ایپدیده توانعلوم معاصر را میبه دئولوژیک اینگاه 

 .نام آتئیست دانست

کنند و های خاص میگیرینتیجه ،ن عده، با نگاهی خاص به علوم معاصر ای

ای طبق علوم جدید وجود ندارد دارندکه، خدای با شعور و برنامهعنوان می

ن ایرودبلکه جهان بدون داشتن خالق به وجود آمده و طبق قوانین پیش می

 ها بالطبع توسط دانشمندان و فرهیختگان خدا باور و بدون پاسخنگرش آن

قد و ها داده شده است که در ادامه به نن ادعای آنای هایی بهنبوده، و جواب

 پردازیم. ن مسأله میایبررسی

ن جهانی که ما در آن هستیم از دید ای کنیمنجا شروع میایسخن را از 

تواند که هر پدیدۀ فیزیکی مینای فیزیکی آماری، جهان احتمالات است، یعنی

لحظه یکی از احتمالات  حالات مختلف فیزیکی را داشته باشد که، در هر

که کدام حالت ظهور کند، کاملاً نایکند که ظهور کند ون را پیدا میایامکان

اندازیم ممکن است می تاس را احتمالی است، مثل یک تاس بازی هر دفعه که
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ن وجود دارد که ای نجاست امکانای بیاید، حال سؤال 6تا 1یکی از اعداد از 

 ؟بیاورید 8یا  7اختن عدد اند شما در یک

 بیشتر در تاس 6مشخص است که چنین چیزی امکان ندارد، چون تا عدد  

اختن تاس بر روی اند تعریف نشده است و به اصطلاح درست است که

 باشد. شده ان یا پاسیبلیتی تعریفاحتمالات است اما احتمالاتی که از روی امک

 یف شدهن تعررد، و قبل از آیعنی پاسیلیتی یا امکان قبل از احتمالات قرار دا 

 است؟ 

ن جهان ای جهان خودآست، گوییدباید از ماتریالیسم پرسید شما که می

 را در نظر دارید؟  یا جهان احتمالات یا پروبابلیتی پاسیلیتی

ت، تر از جهان احتمالات اسکه یک لایه درونی،ن است جهان پاسیلیتیایپاسخ

پذیر سیستم، های مشاهدهخوب همین جهان پاسیلیتی یعنی مجموعه جواب

 خود تحت تأثیر، چه چیز به وجود آمده است؟ 

 تواند سیستم داشته باشد،های درست و مشاهده پذیر که میمجموعه جواب

 ر ندارد؟تر قراتحت اشراف یک لایه درونین لایه ای ایآ

های آن را مشخص کرده ازهاند را پیمانه کرده است و ن جهانایچه کسی 

آید، خلاء یا های کوانتومی، پیش میو میدان میاست؟ مسئلۀ خلاءهای کوانتو

 چیستند؟ میهای کوانتومیدان

بسته  ها باید متذکر شویم، لفظ کوانتوم، به معناین حالتایبرای بحث بر روی 

 د.ش بودن مقدار انرژی به وجود آمیا به اصطلاح قابل شمار بندی بودن

 جسم سیاه برایساطعه اززمانی که ماکس پلانک با مطالعه روی اشعه  

ای نرژی در جهان بستهار ان نتیجه رسید که اگر مقدای ها بهسازی آنمدل

 د مدل سازی درست در آبه باشهای شکل گرفتکه از پیمانه،ای هباشد نه فل

 آید.می در

 ها، منجربه بهسازی اتمده در مدلاینایبودن انرژی و استفاده از مین کوانتوای

 شد به نام مکانیک کوانتومی.میعل وجود آمدن

که سنتی دو دوره را پشت سر گذاشت یکی دوره  میکه خود مکانیک کوانتو 

ها الکترونآن و در پیرامون  منزلۀ منظومۀ شمسی که در وسط هستهاتم را به 
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روی پیش آمد بدوای که بعد از نظریه گرفت و دورهوجود داشتند در نظر می

ن دوره جدید، هر ایزنبرگ و شوردینگر از پایه گذاران آن بودند، که درهای که

تشکیل شده بود که در مشاهده میهای احتمال کوانتوذره، از بسته

 .گرفتخود میشد و یک ویژه حالت به گیری خلاصه میازهاندو

نسبتی، میمدرن، دیراک در بررسی نظریۀ کوانتومیبا اوج گیری مباحث کوانتو

لق به متع در معادلات شوردینگر متوجه ذراتی به نام پاد ذرات در عالم شد که

یر نی غیک جهان با انرژی منفی، در عالم بودند، جهان با انرژی منفی، جها

ه ست، کامشحون از ذرات، با انرژی منفی ازه گیری بود که اندقابل مشاهده و

دان ء را مین خلاایگفتند و هر گونه وجود آشفتگی درمی میبه آن خلاء کوانتو

 .گویندمیمیکوانتو

لۀ که جهان را پر کرده است خود به منزمیهای کوانتوها و خلاءن میدانای

که در یک هیگز میی ذرات عالم، وجود میدان کوانتوهایی است براپیمانه

رم شکند و با واکنش یا ذرات جآید، ابر تقارن عالم را میتغییر فاز به وجود می

کند، و ذرات ها، مفاهیم نیرو معنی پیدا میآورد و با مفهوم جرمرا به وجود می

های مغناطیسی و ذرات قطبیتک شوند و بدین گونه در مورد،تفکیک می

است، میهای کوانتوراف خلاءهم تحت اش ن جهان پاسیلیتیای.. یعنی.باردار و

های د، خلاءنگویمیپس  پرسیم به نظر شما خودآکدام لایه است،میحال 

 تر هستند. های داخلیکه در لایهمیکوانتو

های یهلاهر فازی محاط بر فاز دیگر است، ؟در کدام فازمیکدام خلاء کوانتو

 استترتر و درونیاز همه داخلی لایهد آن نگویمیپس .. .ترها وتر، دروندرونی

 ،آن خودآست.اند ها از آن نشأت گرفتهکه سایر لایه

ود ا خدایی وجیآ در مقاله کوتاه به سوالات بزرگ هایوکینگ در کتاب پاسخها

 نویسد: می دارد؟

ین قوان که آن لایه تشکیل شده است از سه رکن یکی فضا، یکی انرژی، و یکی 

  می.مکانیک کوانتو

جاد و جالب است بدانیم که در متون مقدس ما هم روایتی از حضرت امام س

 است:دراین مضمون  (السلامعلیه)
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ی حدثنی ابی، عن حفاد بن عیسی، عن ابراهیم بن عمر الیمانی، عن اب 

 عن ابیه علی بن الحسینالسلام علیهالطفیل، عن ابی جعفر 

ن العرش اما عابن عباس یساله  ـ انه قال: و قد ارسل الیهالسلام علیهم

له ق قبما سأل عنه من العرش مم خلق الله، فان الله خلقه ارباعاً لم یخل

  الا ثلاثه اشیاء الهواء و القلم و النور

 تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، جلد۲04، ص ۵4بحار الانوار، ج 

 جزء الثالث عشر/ سوره قمر13

ا جود آمده است، هوجهان ما از سه رکن به وفرماید که به هر حال حضرت می 

 ی است و قلم که همان قوانین است.که همان فضا، نور که همان انرژ

ن این نقطه حرف مشترکی دارند ولی مسألهایخوب پس لاجرم علم و دین در 

ده است و ن سه رکن را خدای با شعور آفریایگوینداست که خداباوران می

اند و خودآ ن سه رکن خود به خود به وجود آمدهای گویندماترالیسم می

اند، اما باید متذکر شد که ها از عدم به وجود آمدههستند، و به اصطلاح آن

عنی ، هیچ و عدم فلسفی یمتفاوت هستندهیچ و عدم فیزیکی  باعدم فلسفی 

چیزی وجود نداشتن است، و عدم فیزیکی یعنی چیز قابل مشاهده 

هده که غیر قابل مشامیو همان طور که گفتم خلاء کوانتوگیری نباشد ازهاندو

 است مشحون از ذرات یا انرژی منفی است. 

ا یست چرنیز مسألۀ دور از ذهنی نمحور  خلقت از عدم در نزد خداباوران دین

لقََ خَیَا منَْ  »د اشاره شالسلام علیهکه در دعاهای جوشن کبیر از امام سجاد 

بته ال«  ایفریدهخدایی که از چیزها را از عدم آ ای؛الْأَشْیاَءَ مِنَ العْدََم

 از آن جمله که : اندعنوان کرده این فراز عدهایتفاسیری را بر

گوید: یمگوید که خداوند چیزها را از عدم آفریده است، بلکه مین فرازاین 

ز بل اهمه حادث هستند؛ به سخن دیگر، ق چیزها را از سابقه عدم آفریده و

داع و ابت ونداشت و خداوند آن را به حق آفریده  ایآفریدن چیزی نبود و سابقه

 ابداع کرده است.
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ءٍ شیَْ  ا منِْلَابْتدَعََ الْأَشْیاَءَ فرماید: میحضرت فاطمه)س( در خطبه خویش 

نو آفرید نه از  چیزها را ؛ لهََاتثََثِلَۀٍ امْکَانَ قَبْلهََا وَ أنَْشأََهَا بلَِا احْتِذَاءِ أمَْ

 گیرد. بهره جاد کرد بدون آن که از الگوییای چیزی که قبل آن باشد؛ و آنها را

 (111دلایل الامامه، محمد بن جریر الطبری الشیعی، ص )

 به هر جهت گنجد،مین مقال نایو بسیاری از روایات و احادیث دیگر که در 

ن ایود آمدنر به وجاختلافی د هاخداباوران و ماتریالیست ،مشترکن نکته ایدر

 سه رکن دارند.

ن سه رکن ای جزومیقوانین مکانیک کوانتو قلم وبه تعبیری که البته چون 

ن ایشتهقرار دا میجهان در یک فاز کوانتوابتدای عالم شود، و محسوب می

ن ایاست، که در میکوانتوسته احتمال بآید، که جهان یک مسأله به وجود می

د، قرار دارمیبسته احتمال کوانتومی، بود و نبود جهان در یک بسته کوانتو

 ن است که بسته موجاین شکل که هست ناشی ازایحال که جهان هست و به

این خلاصه  ،میبر اساس قوانین مکانیک کوانتواحتمال خلاصه شده است و 

و برآن گر آگاه آن را خلاصه کندمشاهدهکه یک نایگیرد مگرشدن صورت نمی

گیری ازهاندن مشاهده وای، و در بدو به وجود آمدن جهان، چه کسیتاثیربگذارد

جود گردد، یک مورا انجام داده است پس لاجرم، ورق به نفع خداباوران بر می

 باشد.اشته ن مسأله نقش دایتواند رویبا شعور و آگاه و فرامادی می

 (: السلامعلیهکنند فرمایش امام علی )ن موجود را وصف میاینحال خداباورا

 العَادُِّونَ، ولاَ نَعْمَاءهَُ حْصیِیُلاِ وَالحَمْدُ للهِ الَِّذیَ لاَ یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القاَئلِوُنَ،  

غوَصُْ الُهُ ، ولَاَ یَنَهِممَِ  الیُؤَدِِّی حَقَِّهُ الُمجْتَهِدُونَ، الَِّذِی لاَ یُدْرکُهُ بُعْدُ

قْتٌ مَعْدُودٌ، وَودٌ، ولَا مَوْجُ عْتٌالفطَِنِ، الَِّذِی لَیسَْ لصِفَِتِهِ حَدٌِّ محَْدُودٌ، ولَاَ نَ

  تِهِحَ برَِحْمَرِِّیَا الولَا أَجَلٌ مَمدْوُدٌ. فَطَرَ الخَلائقِ بـقُدْرَتهَِ، ونََشَرَ

رشگران یعنی سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بمانند و شما

 .های او ندانندنعمت شمردن

از  شود کسی را وصف کرد کهتوان عنوان کرد چگونه مین خصوص میایدر

با  ات جهان که در انرژی منفی هستند وهایی از ذراقیانوسجمله مخلوقات او 
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گیری و وصف نیستند، ازهاند متعلق به جهان ماده هستند قابل مشاهده و آنکه

کنیم ولی قابل ها را احساس میاز وجود آنوجود دارند و گاهی لمعاتی 

 بریم.هایی میی آثار به وجود آنمشاهده مستقیم نیستند و از رو

ن توا شمارندگان»که  ون هیچ خللی،جهانی مشحون از ذرات و کامل و بد 

 « درنهای او ندانعمت شمردن

ن آ از وکینگ یکی از مسائلی که نشانهاو به قول استفنمیبر طبق شواهد عل

 دارد که روشی که علم از لحظۀ پیدایش جهان تا حال حاضر پیش گرفته

که به آن اصل وجود انسان « انسان وجود دارد»ن است که ایدرست است

 .گویندمی

رود تکاملش به سمت و سویی پیش می جهان روند ،یعنی غایت مداری جهان

 ردهاانسان، میلیان ایشود، و برای رسیدن بهمیکه منجر به وجود انسان 

 است. تنظیم ظرفیت به وجود آمده

مال احت و از بین احتمالات گوناگون آن احتمالی به ظهور رسیده و جزو بسته

 فته که منجر به، وجود انسان شود.قرار گرمیکوانتو

حبت صحتی در لحظه بیگ بنگ یا انفجار جهان که بعداً مفصلاً دربارۀ آن 

  06-10 بۀ خواهیم کرد، به تعبیر کیهان شناسان اگر در انفجار اولیه، از مرت

ی به نساناختلالی وجود داشت، یعنی مقدار انفجار بیشتر یا کمتر بود، هیچ ا

، و در واقع میلیاردها گویندشناسی میرافت کیهانظآمد که به آن وجود نمی

اصل، ا فوان، از اعداد ثابت فیزیک گرفته تنستنظیم ظریف در به وجود آمدن ا

مه و ن ذرات و هو میزان نیروی بیها الکترونستارگان و سیارات، از مقدار بار 

، که انسان به وجود بیایدوکینگ  هاهمه دست به دست هم دادند که به قول

ن که زمی جاییبه دور خورشید در ایمنطقهکنیم، ای از آن اشاره میبه گوشه

 .شوددر آن واقع است، کمربند حیات گفته می

گر از شویم، آب به صورت بخار و ا ن مقدار به خورشید نزدیکایاگر چنانچه از

 آید.آب به صورت جامد به وجود میآن دور شویم 

باشد که حیات از آن ن منطقه است که آب به صورت مایع میایدرفقط  

حاصل شده است پس جای قرار گرفتن زمین در منظومۀ شمسی مهم است، و 
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دمای روی زمین اگر چند درجه بالا و پایین برود دیگر حیاتی روی زمین حتی 

کل منظومۀ شمسی در اماکند، و آید، و حیات را تهدید میبه وجود نمی

م ابراورت قرار دارد که در آن ابری به ناگرداگرداولاً به  ،شان راه شیریکهک

سال نوری از خورشید واقع است گویی بلوری از یخ که کل منظومۀ فاصلۀ یک

های پر شمسی را چون حبابی در بر گرفته است، که از نفوذ بسیاری از اشعه

 .کندمنظومه شمسی جلوگیری میداخل  به انرژی

ان بلورین به همراه منظومۀ شمسی در جایی نسبت به مرکز کهکشاین گوی 

ای بهضر ن گوی بلورینایراه شیری قرار دارد به طوری که ستارگان نتوانند به

 .وارد سازد

 سا وآیعنی تشکیل دنباله دارهای غول  یخی ن گوی بلورینای شکستنکه چرا 

ا ین یبه داخل منظومۀ شمسی و خطرات ناشی از برخورد آن با زم هجوم آنها

ری هر یک از سیارات خواهد بود، پس منظومه شمسی هم در کهکشان راه شی

 موسوم به کمربند حیات وجود دارد. در کمربندی

یگر و به همین گونه، درصد گازهای جو نسبت به هم، درصد آب به مواد د 

 حصْیِ یُولَاِ» ت ظریف است که در عالم وجود دارد،نها همه جزو، تنظیماای...و

ظریف به  اردها تنظیممیلی ینا «نَعْمَاءهَُ العَادُِّونَ، ولاَ یُؤَدِِّی حَقَِّهُ الُمجْتَهِدُونَ 

شمارش هیچ محتسبی در نخواهد آمد و هیچ پژوهشگری حق آن را ادا 

ر دغایت مداری ن منتهای ای داد، ها را توضیح نخواهدنخواهد کرد و همۀ آن

سان وم انن انسان نوعی بلکه مفهای آفرینش عالم است، اصل وجود انسان، و نه

  شود.یمبدان پرداخته و مکرر در نظریه آشوب تر بزرگها که در فرکتیال

مکن است، مچگونه  «الفطِنَِ غَوْصُ یَنَالُهُ ولَاَ الهمِمَِ، بُعْدُ یُدْرکُهُ لاَ الَِّذیِ»

 او را داشته ادراک شناخت، انسان ادعایمخلوقاتش را توان خالقی را که نمی

 .باشد،

فی ن خصوص همین بس همان گونه که جلوتر گفته شد، دریای انرژی منایدر

 وقابل مشاهده  موسوم استمیاز ذرات منفی که به خلاء کوانتو نمشحو

 گیری نیست.ازهاند
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آید، ین خلاءها به وجود ماییها در اثر آشفتگن خلاءایکه درمیمیادین کوانتو

 نایهکن اقیانوس خلاء باشد ایممکن است در اثر وجود گرداب مانندهایی در

 باشند.میذرات همان  در واقع هاگرداب

 میدان گرد خودکه به هستند میهایی در خلاء کوانتوآشفتگی ذرات در واقع

 کنند.میجاد ای

ی ذرات چه ماهیتیعنی ها چه نهفته است ن گردابایداند که در دلکسی نمی 

 فع ودارند، از سویی خواصی چون گرانش ذرات، و چرائی گرانش، چرائی تدا

قط فد و جاذب الکتریکی و خیلی از مفاهیم دیگر در فیزیک قابل درک نیستنان

، حتی داریمها نرای آنبد دارد، و دلیلی گویند همین است که وجومی

کند، همه و همه یمذره عمل -موج صورت چرا ماده به  نکهای چونمیمفاهی

م م به نام اصل عددانیم، و اصلی در فیزیک کوانتاست که نمیمیجزو مفاهی

ها را جزو سرشت دانمنمین اییقین یا قطعیت نیز وجود دارد که یک سری از

توانیم مفهوم خود ماده را نمی مابه هر حال چگونه است که  داند،ماده می

  .بفهمیم انتظار داشته باشیم خالق آن را ادراک کنیم و بفهمیم

 « ودٌمَوجُْ  نَعْتٌ ولَاَ محَْدُودٌ، حَدٌِّ لِصفِتَِهِ لَیسَْ الَِّذیِ»

 و محدود و جزءبایست آن را تحدید کندچیزی می برای ادراک کسی یا انسان

  تحلیلی از آن برسد نماید تا بتواند بهبه جزء بررسی 

ت ندارد و صفا جزء جزء شدن که امکانرا است چیزی یا کسی ممکن چگونه 

 .نمایدآن قابل تجزیه نیستند تحلیل 

ه تجزی ک زمانیبه اجزاء کوچتوان چگونه می چیزی که زمان برآن احاطه ندارد

دراک اندارد برای ما قابل  زمان قرار-در بستر فضا چگونه چیزی که  ؟کرد

 باشد؟

 هچنانچ دینگر داریم که اگرطبق معادلات شورمیحتی در علم مکانیک کوانتو 

 گریگیری قرار بگیرد باید مشاهدهازهاندمورد شناسایی وبخواهد چیزی 

ویژه  که حالات مختلفی ازمیکوانتواحتمال آن بسته موج  رماورای ماده ب

 تأثیر گذارد. ،حالات را در بر دارد
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رامادی و خالق خود موجودی باشد فباید-شعور –گر پس چگونه است مشاهده 

 ؟گیری باشدازهانددارای ابعاد مادی و مشاهده گر

وکینگ که بعد از دو نظریۀ خلقت از عدم و خلقت مدام هاو از جمله نظرات

جهانی که ن است که جهان ازلی بوده و ابدی پس چگونه است که ای ارائه داد،

است ازلی و ابدی باشد و خالق آن میخود خلاصه شده موج احتمال کوانتو

 أجََل  ولَا مَعْدُود ، وقَتْ  ولَا»گیری باشد ازهاندازلی و ابدی و قابل وصف و

 «مَمدُْود 



 

 

 

 

 

 

 بحث فلسفی: 

ت سب اسبحث منااخور نجا بنا نبود که وارد بحث فلسفی شویم ولی به فرایدر 

ب ای داشته باشیم، جنااز دید حکمت یمانی میرداماد اشاره به مبحث زمان

 اتقبس کتابسید محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد مسأله زمان را در 

 کند.سه سطح تعریف میدر 

یر و متغیدن نسبت بین ای، اگرداندمییرداماد مفهوم زمان را یک نسبت اولا م 

ه آن بن جهان که در حال تغییر و کون و فساد است ایعوارض مادیباشد مثل 

 گویدمیزمان 

ا به یکوت ن جهان و عالم روح یا ملاییعنی باشد اگر نسبت بین متغییر و ثابت

 گوید.میباشد آن را دهر  posiblityو  probletyتعبیر علم روز نسبت بین 

با  posilebtyجبروت یا  و اگر نسبت بین دو ثابت باشد مثل عالم ملکوت و

طح مبداء هستی بدان سرمد گفته است پس زمان از دید میرداماد به سه س

شود که هر یکی بر دیگری محاط است سرمد )زمان، دهر و سرمد( تقسیم می

خود  رد وبر دهر و دهر بر زمان، لذا از قول میرداماد، زمان حدودث دهری دا

 ن مسئلهایز دیدگاه علوم معاصر بهدهر حدوث سرمدی دارد، اگر بخواهیم ا

مالات یعنی احتمالات وجود دارد، احت probolityاشاره کنیم زمان در جهان 

 گفته حتمال تا احتمال دیگر وجود داردزماندرنگی که از یک ا،پشت سر هم 

 شود.می
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د و یآبه وجود می یکی بعد از دیگری،احتمالات مختلف  رضپس زمان بر ف

 هاست.آنمدت درنگ بین 

سیلیتی و ن جهان پاکند، و بیدر جهان احتمالات معنی پیدا می زمان

م ه ناتی بین ثابت و متغیر است، زمان به مفهوم دیگری ببساحتمالات که ن

ان دیگری وجود دارد به زم posiblityدهر وجود دارد، و تغییراتی که در جهان 

 مدودمبه نام سرمد ارتباط دارد، که جای بحث دارد، پس وقت معدود و اجل 

ن ایزفقط برای یک سطح از جهان است یعنی جهان احتمالات و سایر مراتب ا

 . اهد بودکنند لذا، خالق و آفریننده نیز در قید و بند آن نخوقاعده پیروی نمی

 « بـقُدْرتَهَِ الخلَائِق فَطَرَ »

کافت به معنای شفَطَر به معنای آفریدن و « به قدرتش خلایق را بیافرید»

 باشد.میای خلقت از لامن شی هم باشد. و به معنچیزی هم می

 قدرت هم به معنای توانایی و انرژی است. 

، یافریدبشدن  یعنی با انرژی و توانش خلایق را بیافرید یا خلایق را از شکافته

ن فراز ای ن خلق شد معنی شکافته شد هم نهفته باشد، در تبیینایظر دربه ن

 ه امری اشارهبن مسئله اشاره کرد که در علوم معاصر ایتوان بهنورانی می

ی و شناسشود به نام تقارن و ابر تقارن، تقارن و ابر تقارن مربوط به کیهانمی

 شود.از عوارض عالم محسوب می

د شود که در ذراتی که در عالم هستند و سازنده، موامیتقارن زمانی گفته  

 باشد حالتی وجود داشته باشد که بتوانند به جای یکدیگر عمل کنند ومی

آیند ها وجود نداشته باشد که در فردارای یک ویژگی باشند و تفاوتی بین آن

 ژی وبعد از انفجار بزرگ در مراحلی که هنوز جهان در حال التهاب و انر

 قارن در مراتب مختلفی وجود دارد.ن تای ای زیاد استگرم

داند و به ها مین تقارنایهایش را فهمیدنفیزیک معاصر یکی از هدف 

ن است که اثبات کند که در مراحلی از خلقت وحدتی شگفت انگیز ابر ایدنبال

 جهان غالب بوده و در حالت خاصی به نام ابر تقارن تمام ذرات و نیروها تقارنی

که جهان به نایها در جریان بوده است و بعد ازداشته و وحدتی خاص بین آن

انبساط خود ادامه داده و شروع به سرد شدن کرده با کم شدن دمای عالم و 
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انرژی عالم، و به وجود آمدن فازهای مختلف انرژی، مثلاً فاز میدان هیگز و به 

ن ابر تقارن، ایشکسته شدنو با ن ابر تقارن شکسته شده ای وجود آمدن جرم،

ذرات از همدیگر تفکیک و به دنبال آن نیروها جدا شده و جهان شکل و 

 « بـقدُْرتَهَِ  الخَلائِق فطَرََ»شمایل فعلی را به خود گرفته است 

 ر دادانتشا به رحمتش شاره یا بادها رایا و ریاح « برِحَْمَتِهِ الرِِّیاَحَ وَنشََرَ»

که  ن ریاح مربوط باشد به عاملیایتواند تأویلی ازمیهمان طور که گفته شد 

و از  شود، و جهان را از فازی به فاز دیگر وارد کرده،موجب انبساط جهان می

ها از سیالی است که از مبداء نای برد، که همۀای به مرحلۀ دیگر میمرحله

به  قطهن نایخلقت با نقطه بیگ بنگ جریان پیدا کرده است و منجر به انتشار

ت و ذرا سایر نقاط شده که همین عامل بهم خوردن ابر تقارن و به وجود آمدن

 ها شده است. تابع آن مواد و ستارگان و کهکشان

ن، های بزرگ و سنگیها و سنگو با صخره «و وتََِّدَ بالصُِّخورِ مَیدَانَ أرضِهِ»

تواند میدان مین زمینه ایهای زمین را در مهار کشید، درها و آشفتگیرزشل

نچه به آکه ارض در یک دیدگاه هر نایاَرضِهِ را به دو دیدگاه توسعه داد، یکی

گیری ازهاندشود و سماوات به هر آنچه از تبیین وتبیین انسان درآید گفته می

 .و مشاهده انسان خارج است،

 دگیری انسان باشد هر چنازهاندن دیدگاه هر آنچه که قابل مشاهده وایبا

 گیرد و هریمیلیاردها سال نوری با ما فاصله داشته باشد در قلمرو ارض قرار م

گیرد، اطلاق آسمان بدان گیری انسان قرار نمیازهاندآنچه در قلمرو مشاهده و

دیگر دیدگاه مشهور گاه  ومتری ما باشد، شود هر چند در چند میلیداده می

شود، سخن گفته می است که همین زمین و کره خاکی به معنای ارض

ل یدگاه اوقرار داد، از لحاظ دمیورد ارزیابی علتوان از دو زاویه محضرت را می

گیری انسان قرار بگیرد ازهانده هر چه مورد، مشاهده وتوان گفت از آنجا کمی

 و کیهانن تعبیر تمام فض ایدرشود، سماء الدنیا اطلاق ارض بدان گفته می

نگاه  ن زاویه به مسئلهایزگیرد، پس اگر امرو قرار مین قلایمورد مشاهده در

 بود؟ خواهد معنی به چه« و وتََِّدَ بالصُِّخورِ مَیدَانَ أرضهِِ»کنیم ببینیم معنای 
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ن ایکهباشد، از آنجا که مشخص است مراد از صخور شیء جرم دار و ثقیل می 

باشد و در ها مدنظر میهای کوهها و صخرهتعبیر در زمین مشهور همان کوه

تواند را میتعریف غیر مشهور، که گفتیم هر جرم آسمانی ثقیل و سنگین 

 شامل شود.

 به نکه عنوان شده کهایها واز جمله، همۀ ستارگان، سیارات و سیاه چاله 

 ؟عنی استه مل شده است به چها میدان ارضه کنترواسطۀ آن

ین شود، اگر آن را در اصطلاح مشهور زممیدان به معنای آشفتگی، گفته می 

ها که مشاهده و تجربه شده است که شود همان زمین لرزهبگیریم خوب، می

 پردازیم. در جای خود بدان می

امل شانسان را  مشاهدهاما در اصطلاح غیر مشهور که کل فضا ـ زمان قابل 

ن تفصیل اییباشد، که برازمان می-های فضا شود، به معنای آشفتگیمی

 .م ورود پیدا کنیمباید به مسئلۀ نسبت عامی

ر ت که دکه در آغاز قرن بیستم به دنبال اعوجاجات و اشکالامییکی از علو 

 تیسبت خاص بود، نیمکانیک کلاسیک ظهور کرده بود به وجود آمد، علم نسب

در  خاص بر اساس مطلق بودن سرعت نور و برقرار بودن همۀ قوانین فیزیک

د که در این بو،به وجود آمد که پیامد آنغیر شتابدارهای تمام چهارچوب

 راستای حرکت فضاهای نزدیک به سرعت نور ریتم گذر زمان کند و در سرعت

 کند.میانقباض پیدا 

جرم سکون تفکیک شد و  در حال حرکت ازجسم  تی یعنیبیسو جرم ن 

ن نظریه ایکهنایجرم مطرح شد، انیشتین به علتو بالاخره معادل بودن انرژی

وی به  یت خاص گفت،مطرح بود، بدان نسب های غیر شتابدارفقط در محیط

 جود آورد.دار، نسبیت عام را به وهای شتابدنبال تعمیم آن به محیط

ر زیک دو برقرار بودن قوانین فی که بر اساس هم ارز بودن شتاب و گرانش، 

 .دهای لخت و غیر لخت حاصل شهمۀ چهارچوب

که پیامد آن ارتباط هندسه فضا ـ زمان با جرم و وجود امواج گرانشی و  

-ترین دستاورد همان ارتباط هندسه فضا بسیاری از مسائل دیگر بود، مهم
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ن نظریه ایال درارزی شتاب و گرانش بود، به هر حهمهمچنین زمان با جرم و 

 :شود کهخاطر نشان می

مان ز-ضا فموجی وجود دارد به نام موج گرانشی، که آشفتگی است که در  :اولاً

 رود و تحت تأثیر جرم است.پیش می

زمان -فضا  ن نظریه خمیدگیایزمان به جرم ارتباط دارد، در-هندسه فضا :ثانیاً

ن انحنا کمتر و ای شویمدور میشود هر چه از آن جرم ثقیل زیاد می در نزدیک

 .شودکمتر می

ارای زمان تحت تأثیر جرم د-ن است که، فضا ایپردازیمجا بدان مینایآنچه در 

ها اگر شن تنایگیرد، وهایی قرار میها یا به اصطلاح تنشکشش و قوس

وسوم مشود، که به موج گرانشی وجود آمدن موج میمتغیر باشد منجر بمیجر

 است.

فته گآورد که بدان میدان آشفتگی در کل فضا ـ زمان به وجود می ،ین امواجا

 زمان است -محیط آشفته در فضا مراد شود، که می

ا ام دو یدو ستاره ثقیل به گرد هم یا ادغتواند در اثر گردش میاین میدان 

ترون به ها و ستارگان نوچالههای خاص سیاهچاله با هم یا حرکتچند سیاه

 .وجود بیاید

انی ر زمدن آشفتگی در آغاز پیدایش کیهان چنانچه بدان اشاره خواهیم کرد ای

و  است، در عالم در حال جریان بوده بسیار زیاد و پر انرژی بودهمیکه تور

 شود.در ابتدای خلقت پیش بینی میامواج گرانشی سهمگین 

مسانگرد در ن است که اگر چنانچه محیط، همگن و هاینکتۀ شایان توجه

ن ایای بود کهماند و شرایط به گونهشرایط اولیه تا به حال باقی می

 درت اولیهن امواج گرانشی پر قایکرد،همسانگردی و همگنی ادامه پیدا می

زمان -کرد، و فضا نوردید و آشفتگی ادامه پیدا میزمان را در می-سراسر فضا 

چه بسا، آن محیط منجر به  ناک بود، وهای مداوم و محیط آشوبدچار تنش

 .شدای نمیپدید آمدن هیچ کهکشان و ستاره

ها مورد کنترل قرار گرفت و کاهش ن آشفتگیایولی به هر حال به طریقی 

ن کاهش اییافت و جهان آشوبناک اولیه به سوی آرامش پیش رفت، و شاید
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ن به وجود زما-هایی باشد که در فضا التهابات به دلیل وجود، ابر سیاه چاله

 آمد.

نگین سارگان بسیار ثقیل و ستدر واقع باقیمانده یا تبدیل یافته ها، چالهسیاه

ها قرار دارند گاهی ها که در مرکز کهکشانسمان هستند که بعضی از آنآدر 

ن ایمعتقدند کهای از دانشمندان چند میلیارد برابر خورشید جرم دارند، عده

 اند.وجود آمدهبهستندکه زمانی -فضاهای در اصل گره هاسیاهچاله

تشکیل ها و کانون تشکیل کهکشان اینکهها علاوه برچالهن ابر سیاهایوجود 

-در فضا ، ابرانحناستارگان را به وجود آورده، از سویی عامل به وجود آمدن 

مان زمانی چون میخی در وسط فضا ز-ن انحناهای عظیم فضا ایزمان شده که

های ناشی از های فضا ـ زمان کمتر کند و التهابتواند از تنشمیقرار دارد که 

ها انن آرامش عامل تشکیل ستارگان و کهکشایامواج گرانشی را کاهش دهد و

یَدانَ خورِ مَو وتََِّدَ بالصُِّ»توان به معنای ن زاویه میاین نگاه و ازایباشده است، 

 بیر غیر مشهور است. ن در تعایرا تفسیر و توجیه نمود که «أرضِهِ

 :که ن حدیث شریف را هم فهمیدایتوان معنایمین تاویل صورت گرفته ایدر

که رسول  آمده است 205النعمه، جلد اول، صفحه الدین و تمامدر کتاب کمال

  :اندخدا )صلی الله علیه و آله( فرموده

 

لنُّجُومُ أمََانٌ لِأَهْلِ الَسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ اَلنُّجُومُ ذَهَبَ أهَْلُ اَلسَّماَءِ وَ أَهلُْ ا

 .أهَلُْ اَلْأَرْضِبَیْتِی أمََانٌ لِأَهْلِ الَْأرَضِْ فَإِذَا ذَهَبَ أهَلُْ بَیتْیِ ذَهَبَ 

ستارگان مایه امنیت و آسایش اهالی آسمان هستند؛ اگر ستارگان از آسمان 

روند و اهل بیت من نیز مایه امنیت و نجات میبروند اهل آسمان نیز از بین 

 .روندمیاهل زمینند که چون اهل بیت من نباشند اهل زمین از بین 

 وغرف در کتاب استجلاب ارتقاء ال ن روایت را سخاویایبرخی از طرق مختلف

 .اندسمهودی در جواهر العقدین جمع آوری نموده

ر ددر الصواعق المحرقه سیوطی میو نیز حاکم در مستدرک، ابن حجر هیث

ا ن روایت رایالجامع الصغیر و مناوی در کتاب شرح خود بر الجامع الصغیر

 .اندصحیح یا حسن دانسته

https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/356910/related
https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/356910/related
https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/356910/related
https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/356910/related
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 ان اهلتوان عنوان کرد که ستارگان که اممیبا توجه به تفسیر فوق الذکر 

-فضا هایآسمان هستند منظور همین ستارگان ثقیلی هستند که از آشفتگی

ات کنند، و باعث شکل گیری ستارگان و سیارات و حیمیزمانی جلو گیری 

 .اندشده

شود میبه صراحت دراین روایت که ظاهرا جزو روایات موثق نیز محسوب  

 به غیر از ساکنان زمین دارد. هااشاره به ساکنان دگری درآسمان

مداد ، قلره زمین خاکی مااما در تعبیر مشهور که مراد از زمین را همین سیا

 کند.می

ز اشده است که، های مختلفی تشکیل در تعابیر زمین شناسانه، زمین از لایه

 ینبالاخره پوستۀ زم ولغزنده روی جبه  یۀجبه، و لآ ،ها هسته زمینجمله آن

 باشد.می

گویند زمین دارای قاره است، قاره به پوستۀ شناسی میدر اصطلاح زمین 

 .شود که دائماً در حال حرکت استمذاب اطلاق می یۀمتحرک روی لآ

در همان شناسان زمینشهوری است که ها روی زمین، حرکت محرکت قاره

ها و شناسی بنا به شواهد تجربی و بررسی فسیلگیری علم زمینزمان شکل

د بودند حها متن حرکت از زمانی که کل قارهای ها بدان پی بردند،قاره شکل

 )تالیفل در بارۀ آن صحبت شده استصدر کتاب دحو الارض مف-شروع شده 

 .و تا حال حاضر ادامه دارد- نویسنده کتاب حاضر(

ۀ یر پوستن است که در زایمورد نظر ماکه  ن مسئلۀایاما نکتۀ قابل توجه در 

 ست، امذاب دائماً در حال حرکت  یۀن لآایمذابی قرار دارد که یۀزمین لآ

منجر باشد و همچنین می های مذابیهها از حرکت همین لاو اساس آتشفشان

 شود.میها لرزه ها و زمینگسل به پدید آمدن

های مذاب در عرض هاین مایعایوضعی زمین ،در حالت کلی به علت گردش  

ن حالت در ایوند ایبه گردش درمیهای گوناگون مختلف زمین با سرعت

ها منجر بدان ن آشفتگیای و آوردمیبه وجود آشفتگی حرکات پوسته زمین 

دائماً پوستۀ زمین که روی آن بسان یک کشتی در حال حرکت شود که می

های مستمر ادامه ن لرزشایاگر  .های مستمر گردداست دستخوش لرزه
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یافت، لاجرم هیچ جای زمین قابل سکونت و حتی قابلیت تشکیل حیات از می

وجود نداشت، و آرامشی بر زمین حاکم نبود یا زمین لرزه بود یا میهیچ رق

، یا صاعقه بود و یا رعدهای عظیم، نه دریاها روی آرامش را به خود آتشفشان

شناسان به وجود داشت، زمین ها بدین گونهها و دشتدیدند، و نه کوهمی

است پیامد  نسبی که الان زمین از آن برخوردارن آرامش این بودند پسایدنبال

 تواند باشد.چه چیز می

ها نه فقط یک ن کوهایها متوجه شدند کهآنها شد، ها متوجه کوهنظر آن 

ها به مثابه یک کوه یخی در درون آب کوه نایچین خوردگی ساده، بلکه

ریا شناور روی د یخکه شما از یک کوه یخی در دریا، مقداری نایهستند یعنی

 ب بیرون زده حاکی ازن تکه یخ سر از آایکنی در صورتی کهرا مشاهده می

 .یق و طولانی در دل اقیانوس داردای بس عمریشه

د رار دارقبینیم در زیر دریا شاید چندین برابر آنچه ما روی سطح دریا از یخ می

کنیم و جالب آن است که اگر از سطح یخ قسمت مرئی که ما مشاهده نمی

کند، آید و آن را جبران میروی سطح دریا، کاسته شود صخره یخی بالاتر می

هایی مثل اورست مشاهده له را ما در زمینۀ کوهدرست مثل همین مسئ

 م.ایکرده

، مذاب زیر آن دارند یۀای بس عمیق در دل پوسته و لآها، ریشهن کوهایپس

کند، م مین لایه بسیار کایخیزیت مداوم و لرزههای عمیق از حرکان ریشهایو

های ریشهنمایند اما ها در مقیاس زمین بسیار کوچک مین کوهایهر چند

شود که از آشفتگی سطح زمین جلوگیری شود، و ها منجر بدان میعمیق آن

یز نن زاویۀ نگاه این دیدگاه و باایآرامشی به سطح زمین حاکم شود، با

یدَانَ خورِ مَدَ بالصُِّو وَتَِّ»ن فرمایش حضرت را مورد ارزیابی قرار داد: ایتواندمی

 «أرضِهِ

ی شده هم بدین مساله اشاره جالب 32ه ایشوری در قرآن کریم مثلا در سوره

 است:

 وَمِنْ آیاَتِهِ الجْوََارِ فِی البْحَْرِ کَالْأَعلَْامِ 
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ا که به تعدادی از آنهاند ه کردهاینایی خاص ازهایکه مترجمان،ترجمه

 پردازیم :می

  :انصاریانشیخ حسین انصاریان 

ر دکوه آسا در میان دریاست ]که به کمک باد  هایاو کشتی هایز نشانها

 [.اندحرکت

 : خرمشاهیبها الدین 

 هاى شگرف او کشتیهاست مانند کوهها در دریاو از پدیده

  :فولادوندمحمد مهدی 

 آسا در دریاست هاى کوهى او سفینه هاازنشانهو

  :ایقمشهمهدی الهی  

نند )قدرت( الهی سیر و گردش کشتیهاست که در آب دریا ما آیاتو یکی از

 .کوههای بلند در حرکت است

ریا ی او کشتیهائی است همچون کوهها که در دهااز نشانه: مکارم شیرازی

 .در حرکت است

 هاجملگی کشتی هان ترجمهاینکته شایان توجه دراینجاست که در

شناسان زمین،که اندی متحرک در دریا تشبیه شدههایبسان کوه

ع چون کشتی روی مای هان نکته اتفاق نظر دارند که کوهایمعاصر هم بر

 مذاب زیرین در حال حرکت هستند.

 فرماید: پس حضرت در ادامۀ خطبه می

أَوَِّلُ الدِِّینِ مَعْرِفَتُهُ، وَکَماَلُ مَعْرِفَتِهِ التَِّصدْیقُ بِهِ، وَکَماَلُ التَِّصدِْیقِ بهِِ 

تَوحْیِدهُُ، وَکَماَلُ تَوْحِیدهِِ الاِخْلاصُ لَهُ، وَکَماَلُ الاخِلْاصِ لَهُ نفَیُْ الصِِّفَاتِ 

وَشهَاَدةَِ کُلِِّ مَوصُْوف أَنَِّهُ غَیرُْ  عَنْهُ،لِشهَاَدةَِ کُلِِّ صِفَۀ أَنَِّها غَیْرُ المَوصْوُفِ

ومَنَْ ثَنَِّاهُ  وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَِّاهُ فَمنَْ وصََفَ اللهَ سبُحْاَنَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ الصِِّفَۀِ

وَمَنْ جهَِلَهُ فَقَدْ أشَارَ إلِیَهِْومَنَْ أشَارَ إِلَیهِْ  وَمَنْ جَزَِّأهَُ فَقدَْ جهَِلَهُ فَقَد جَزَِّأهَُ

  ومََنْ حَدَِّهُ فَقَدْ عَدَِّهُ فَقدَْ حَدَِّهُ



 

 

 

 

 

 توحید ذات و صفات خداوند

تا آفرینش آسمان و زمین برگرفته از شرح نهج  هان فرازای)تفسیر

 باشد(میناصر مکارم شیرازی میت الله العظایالبلاغه

 السلامعلیهن این فراز در حقیقت یک دوره کامل خداشناسى است. امیرمؤمنا

را  ندخداواى ن بخش، در عبارات بسیار کوتاه و فشرده و پرمعنا، به گونهایدر

 و توحید ىهادرس تمام اگر و شودمىمعرِّفى فرموده که از آن بالاتر تصوِّر ن

 .خداشناسى را جمع کنیم چیزى فراتر از آن نخواهد بود

 توانىمن فراز پنج مرحله براى معرفت و شناخت خداوند ذکر فرموده که ایدر

 :کرد خلاصه گونه نایرا آنها

ت و صفات ـ مقام توحید ذا3تفصیلى ـ شناخت 2شناخت اجمالى و ناقص  -1

 .ـ مقام نفى تشبیه5ـ مقام اخلاص 4

 هُ رِفتَُ ینِ مَعْأوَّلُ الدِّ سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست»فرماید: مىدر آغاز 

 ال ون جا به معناى مجموعه عقاید و وظایف الهى و اعمایبدون شک دین در

 الله ایه اصلى آن معرفۀن مجموعه و پایاخلاق است و روشن است که سرآغاز

اى تمام م پایه اصلى بره و است اوِّل گام هم خدا شناخت بنابراین باشد،مى

 .نشیندمىن درخت پربار هرگز به ثمر نای اصول و فروع دین که بدون آن،

 و دارد وجود نیز دیگرى چیز خدا، معرفت از قبل انداین که بعضیها پنداشته

 .آن مسأله تحقیق درباره دین و وجوب مطالعه و نظر است، اشتباه بزرگى است

زیرا وجوب تحقیق اوِّلین واجبات است ولى شناخت خدا اوِّلین پایه دیناست یا 
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وشناخت خداوند نخستین مرحله  به تعبیر دیگر تحقیق مقدِّمه است

 .باشدمی المقدمه ذى

نهفته مىدر درون فطرت و نهاد آد این نکته نیز معلوم است که معرفت اجمالى

وث است. حتِّى نیاز به تبلیغ هم ندارد آنچه پیامبران الهى به آن مبع

لى ن معرفت و شناخت اجمالى تبدیل به شناخت تفصیاین است کهای،اندشده

 هب که مزاحم ىهاو کامل گردد و شاخ و برگ آن رشد و نمو کند و علف هرزه

 زدوده گرددمىن درخت برومند نمایان ای آلود در اطراف شرک افکار صورت

 .شود

ات ذاخت خداوند تصدیق به شن و معرفت کمال»: فرمایدمىدر مرحله بعد  

 .وَ کَمالُ مَعْرِفتَهِِ التَّصدیقُ بِهِ پاک اوست

ود ن که چه تفاوتى میان تصدیق و معرفت است، تفسیرهاى مختلفى وجایدر

 ن جا شناخت فطرى و مراد ازایمنظور از معرفت درن که ایدارد. نخست

 .و استدلالى استمىتصدیق شناخت عل

، صدیقتن که منظور از معرفت، معرفت و شناخت اجمالى است و مقصود از اییا

ى ن که معرفت، اشاره به علم و آگاهایمعرفت و شناخت تفصیلى است، یا

 علم دانیممىمان است زیرا اینسبت به خداوند است، ولى تصدیق اشاره به

مان ایجداست، ممکن است انسان به چیزى یقین داشته باشد ولى مانایاز

ون ر درقلبى ـ که عبارت است از تسلیم در برابر آن و به رسمیِّت شناختن د

 .دل، یا به تعبیرى دیگر اعتقاد به آن ـ نداشته باشد

: گویندمى زنندمىاى سادهن دو از یکدیگر مثال ایگاهى بزرگان براى جدایى

 و تاریک شب در مخصوصاً مرده جسد کنار در ماندن از که هستند بسیارى

علم  نایىول است، مرده او دانندمىن که به یقین ایاتاق خالى وحشت دارند با

ن ایوشده نمان و باور حاصل ایدر اعماق قلب آنها گویى نفوذ نکرده و آن حالت

 .وحشت زاییده همین است

به عبارت دیگر، علم همان آگاهى قطعى نسبت به چیزى است ولى ممکن 

است جنبه سطحى داشته باشد و در عمق وجود انسان و روح او نفوذ نکند، امِّا 
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که در اعماق روح نفوذ کرد و به مرحله یقین و باور رسید و انسان بناى مىهنگا

 .گیردمىمان به خود این گذاشت که آن را به رسمیِّت بشناسد نامایقلبى بر

 اوست توحید همان او پاک ذات به تصدیق کمال»: فرمایدمىدر مرحله سوِّم  

 وَ کَمالُ التَّصدِْیقِ بهِِ تَوحْیدهُُ 

ا یگر بکه انسان خدا را با معرفت تفصیلى یا به تعبیرى دمىبدون شک هنگا

حید تواستدلال و برهان شناخت، هنوز به مرحله توحید کامل نرسیده است. 

ه منزِّ  وکامل آن است که ذات او را از هر گونه شبیه و نظیر و مانند، پاک 

 .بداند

است  اختهزیرا کسى که شبیه و مانندى براى او بپذیرد، در حقیقت آنچه را شن

 کس هر زا نیاز خدا نبوده، زیرا خداوند وجودى است نامحدود از هر جهت و بى

هر  ا کهته باشد طبعاً محدود است، چرهر چیز. چیزى که شبیه و مانند داش و

رى یک از آن دو وجودِ شبیه به هم از دیگرى جداست و فاقد کمالات دیگ

 او انسان که رسدمىتصدیق به ذات پاک او به مرحله کمال مىاست. پس هنگا

ناى به مع یکتا بداند نه یگانه و یکتاى عددى بلکه یگانه و یکتا و یگانه را

 .شتن شبیه و نظیر و مانندو ندا بودن همتا بى

 و»: فرمایدمى و است اخلاص مرحله که نهدمىسپس به مرحله چهارم گام  

 هُ وَکَمالُ توَحْیدهِِ الاخِلْاصُ لَ اوست براى اخلاص توحیدش کمال

پاک  اخلاص از ماده خلوص به معناى خالص کردن و تصفیه نمودن و از غیر،

 .کردن است

 ى استن جا اخلاص عملى یا قلبى یا اعتقادایدرن که منظور از اخلاص ایدر

 که است نایعملى اخلاص از منظور. گفتگوستالبلاغه نهجدر میان مفسِّران 

 و کندمىکس نهایت توحید پروردگار را داشته باشد تنها او را پرستش  هر

حث ن همان چیزى است که در بایاو در هر چیز و هر کار، خداست. انگیزه

 رضوان الله« شارح خویى»عبادت، فقها روى آن تکیه دارند. اخلاصِ در 

ذکر  کند ره به گوینده آنن تفسیر را به عنوان یک قول، بى آن که اشاایعلیه

 تکرده اس



 

  

 43 

غه
بلا

ج ال
 نه

عی
ضو

مو
ی 

علم
یر 

فس
 ت

از  همه جمله، نایبعد و قبل ىهان احتمال بسیار بعید است زیرا جملهایولى

 به ناظر نیز جمله نایکه است پرواضح و گویدمىمسائل عقیدتى سخن 

 .اعتقادى است اخلاص

 آن حقیقى، زهد «میثم شارح بحرانى ابن»امِّا اخلاص قلبى، یا به تعبیر 

او  الله، سوىما و نیندیشد او غیر به و باشد خدا متوجِّه او قلب تمام کهاى گونه

ه جموعمرا به خود مشغول ندارد،گرچه مقام بالا و والایى است ولى باز با 

ن باشد. ایاست مقصود از آن جمله، بعید و نیست سازگار فراز نایىهاجمله

ر که مناسب آن است خالص ساختن اعتقاد نسبت به پروردگامىتنها مفهو

از  ستن وبى شبیه دان و نظیر است، یعنى او را از هر نظر یگانه و یکتا، بى

 .اجزاى ترکیبى پاک و منزِّه شمردن

رموده و با تعبیر ن معنا اشاره فایبهالسلام علیه در جمله پنجم، خود امام 

 صفات فىن او، براى اخلاص کمال»: فرمایدمىزیبایى آن را توضیح داده است، 

 .هُ کَمالُ الاخِْلاصِ لهَُ نَفىُ الصِّفاتِ عَنْوَ  اوست از ممکنات

 جا نایبه تعبیر دیگر، در مرحله قبل، سخن از اخلاص به طور اجمال بود و در

روشن  دقیقاً و کندمى پیدا تفصیلى جنبه رسد،مى کمال مرحله به اخلاص که

از  دارد مخلوق که را صفاتى گونه هر باید توحید در اخلاص براى که شودمى

ن که این صفت، داشتن اجزاى ترکیبى باشد یا غیر آن. چهایاو نفى کرد، خواه

حداقل  مرکِّبند واقع در نیز مجرِّده نفوس و عقول حتِّى ممکنات تمام دانیممى

ن ایترکیبى از وجود و ماهیِّتحتِّى مجرِّدات، یعنى موجودات مافوق مادِّه نیز از

ترکیب برکنار نیستند و امِّا موجودات مادِّى، همه داراى اجزاى خارجى 

رد و نه اجزاى عقلى، نه دا خارجى اجزاى نه خداوند پاک ذات ولى باشند،مى

ن حقیقت ایدر فهم و درک ما، و کسى که بهدر خارج قابل تجزیه است و نه 

 که نایشود،مىن جا روشن ایتوجِّه نکند توحید خالص را نیافته است و از

 صفات نفى معناى به نه اوست، از صفات نفى توحیدش کمال: فرمایدمى

است، چرا که تمام صفات کمال اعمِّ از علم و قدرت و حیات و غیر آن  کمالیه

 مایهمه از آن اوست، بلکه منظور صفاتى است که ما همیشه به آنها خو گرفته

. است نقص به آمیخته جا همه که مخلوقات صفات یعنى مایشناخته را آنها و
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د و آمیخته با علم و قدرتند امِّا علم و قدرتى ناقص و محدو داراى مخلوقات

جهل و ضعف و ناتوانى، در حالى که ذات پاک خداوند از چنین علم و قدرتى 

 .منزِّه است

ن ایدر ذیلالسلام علیه ن سخن گفتارى است که خود امامایشاهد گویاى

ویرِ وَ لا لتَّصْمْ بِالا یَتَوهََّمُونَ ربََّهُ:فرمایدمىخطبه درباره فرشتگان دارد، 

ود را با قوِّه وهم خآنها هرگز پروردگار  ;عَلَیْهِ صِفاتِ المْصَنُْوعینَیُجْرُونَ 

 .شوندمىن قائل او براى را مخلوقات صفات و کنندمىتصویر ن

گر ر دین، صفات مخلوقات همیشه از ذات آنها جداست، یا به تعبیایاضافه بر

و  دیگرصفاتى است زاید بر ذات. انسان چیزى است و علم و قدرت او چیز 

 ذات ن دوست، در حالى که صفات خدا عیناین ترتیب وجود او مرکِّب ازایبه

 .اوست و هیچ گونه ترکیبى در آن جا راه ندارد

 ىواد در افتادن خداشناسى، و توحید مسیر در خطر ترین در حقیقت بزرگ

نواع ااست یعنى مقایسه صفات خدا با صفات مخلوقات که آمیخته به « قیاس»

گونه  فات زاید بر ذات است، آنص وجود به اعتقاد یا و ستهاکاستى و هانقص

 .اندکه اشاعره )گروهى از مسلمانان( به آن گرفتار شده

 ره زیرا»: فرمایدمىدر جمله بعد چنین السلام علیهم به همین دلیل خود اما 

غیر از موصوف است و هر  که دهدمى گواهى( ممکنات صفات از) صفتى

لِّ صفِۀَ لشِهَادَۀِ کُ ه غیر از صفت استک دهدمىموصوفى )از ممکنات( شهادت 

 .فَۀِ الصِّ یْرُغَأنَّها غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شهَادۀَِ کلُِّ مَوْصوُف أنَّهُ 

 بر دزای صفات: فرمایدمىاین بیان در واقع یک دلیل منطقى روشن است که 

 واهىگ موصوف هر و جدایند موصوف از که دهندمىال گواهى ذات، به زبان ح

 و بدانیم ذاتش عین را او صفات که نایمگر دوتاست، صفت با که دهدمى

 باشیم خداوند ذاتى است که تمامش علم و تمامش قدرت و تمامش معتقد

ا با تنه حیات و ازلیِّت و ابدیِّت است، هر چند درک چنین معنایى براى ما که

ى ا چیزر او قدرت و علم و چیزى را انسان و ماصفات مخلوقات خو گرفته

 نه شد تولِّدم مادر از وقتى که چرا است دشوار بسیار دانیممىاضافه بر ذات او 

 قدرت سپس صاحب علم و قدرت شد نه و داشت علم
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 آن بر پرمعنا و کوتاه بسیار ىن سخن و تکمیل آن، جملهای سپس در ادامه

فات صى همچون صفات با) را سبحان خداوند کس هر»: فرمایدمى و افزایدمى

 را با ه اومخلوقات( توصیف کند، او را با امور دیگرى قرین دانسته و آن کس ک

گى چیز دیگرى قرین کند، دوگانگى در ذات او قائل شده و کسى که دوگان

ائل یى قبراى او قائل شود، اجزایى براى او پنداشته و هر کس براى او اجزا

نْ رَنَهُ وَ مَدْ قَ فَقَفَمَنْ وصََفَ اللهَ سبُحْانَهُ شود، به راستى او را نشناخته است

 لَهُفَقَدْ جهَِ  زَّاهُ جَ ثنِّاهُ فقَدَْ جَزَّاهُ وَ مَنْقَرَنَهُ فَقَدْ ثَنِّاهُ وَ مَنْ

ند ات صفاتى همانن معناست که اثبایناظر بهالسلام علیهم در واقع کلام اما

ن وجود مقدِّس اوست، یعنى هما در ترکیب اش مخلوقات، براى خدا لازمه

ن معنا ایوگونه که انسان ترکیبى از ذات و صفات است او نیز باید چنین باشد 

 ود دارد وخمرکِّبى نیاز به اجزاى  هر زیرا نیست سازگار بودن الوجود با واجب

 .باشدمىسازگار ن بودن الوجود نیاز داشتن )فقر( با واجب

 :ن عبارت دو تفسیر دیگر نیز گفته شده استایبراى

ب ز مرکِّو نیان که هرگاه صفات او را غیر از ذات او بدانیم طبعاً ذات ایـ نخست

رند خواهد شد چرا که ذات و صفات در فرض دوگانگى حتماً جهت مشترکى دا

 تعبیر« ما به الامتیاز»و « ما به الاشتراک»و جهت امتیازى )که از آن به 

ا هم جد شریکند و در عین حال از هستى و وجود در دو هر زیرا( شودمى

 .دانیملف بن صورت باید ذات او را نیز مرکِّب از آن دو جنبه مختایهستند و در

 نیست عددى وحدت معناى به خداوند ذات وحدت دانیممىن که ایـ دیگر

نند ن است که شبیه و نظیر و ماایمفهوم وحدت درباره ذات پاک خدا بلکه

 داشته دىمانن و شبیه تواندمىن جهت، هر از نهایت اصولا یک وجود بى .ندارد

 را او مه نیمبدا نهایت اگر صفات خدا را مانند ذات او ازلى و ابدى و بى و باشد

 . یماشده قائل او براى مانندى و شبیه هم و مایمحدود کرده

در توضیح اخلاص بیان فرموده ناظر به ( السلامعلیه) در واقع کلام بالا که امام

را به صفات مخلوقات توصیف کند او  خدا که کسى: فرمایدمىهمین معناست، 

را قرین با اشیاى دیگر ساخته و کسى که او را قرین چیز دیگرى سازد معتقد 

ن دوگانگى را ایو کسى که ;به دوگانگى او شده، یعنى دوگانگى ذات و صفات
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پذیرا شود، ذات او را مرکِّب از اجزا پنداشته و کسى که ذات پاک او را مرکِّب 

چرا که موجودى همچون خود را ـ از  ;اجزا بداند به هیچ وجه او را نشناخته از

 .نظر ترکیب و محدودیِّت ـ تصوِّر کرده و او را خدا نامیده است

 او هب نشناسد را خدا که کسى»: فرمایدمىن سخن و تکمیل آن ایدر ادامه 

ر کس ه سوى او اشاره کند او را محدود شمرده و به کس هر و کندمىاشاره 

ن گردااو را محدود بداند او را به شمارش درآورده است و در وادى شرک سر

 وَ منَْ حَدَّهُ قَدْ حَدَّهُهِ فَ لَیْمَنْ جهَِلَهُ فَقَدْ اشَارَ الِیَْهِ وَ مَنْ اشَارَ اِ  شده است

 فَقَدْ عَدَّهُ

 جودو احتمال دو چیست جا نایدر« اشاره به سوى خدا»ن که منظور از ایدر

ا رقلى عن که هم اشاره این که منظور اشاره عقلى باشد و دیگرایدارد: نخست

 .شامل بشود و هم اشاره حسِّى را

ان و که انسان خدا را با آن حقیقت نامحدود و بیکرمىن که هنگاایتوضیح

 نامتناهیش نشناسد، در ذهن خود مفهوم محدود خاصِّى براى وى در نظر

 طبعاً  حالت نایدر کند،مىا اشاره عقلى به او اشاره به تعبیر دیگر ب و گیردمى

دود و ود محمحدود دانسته چرا که نامحدود و نامتناهى براى انسانى که خ را او

 آن به که کندمىمتناهى است قابل درک و تصوِّر نیست. انسان چیزى را درک 

د کند و در فکر محدود او بگنجد و چنین چیزى حتماً موجو پیدا احاطه

 .محدودى است

 گیرد،مىن حال خداوند در ردیف معدودات و اشیاى قابل شمارش قرار ایدر

د ماننهزیرا لازمه محدود بودن، امکان تصوِّر موجود دیگرى در جایى دیگر، 

مارش شعدد و ندارد و در مىاوست. تنها نامحدود از جمیع جهات است که دوِّ

 .گنجدمىن

و به  ن عبارت کوتاهایحقیقت توحید را در« مولى الموحِّدین»ن ترتیب ایبه

ن و گما وتمام معنا منطقى، منعکس ساخته و خداوند را برتر از خیال و قیاس 

 .وهم معرِّفى نموده است

السلام علیهاین همان چیزى است که با تعبیر زیباى دیگرى در کلام امام باقر

کُلُّ مَا مَیَّزْتُمُوهُ بِأوْهامکِمُْ فى ادََقِّ مَعانیهِ مخَْلُوق :فرمایدمىده است که آم
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هر چیزى را که در وهم و گمان و فکر خود  ;مَصْنوُع مِثْلُکُمْ مَرْدُود اِلیکمُْ

 گرددمىتصوِّر کنید هر قدر دقیق و ظریف باشد مخلوق شماست و به شما باز 

خود شما و هماهنگ با وجود شماست و خدا برتر از آن  پرداخته و ساخته و)

 است که هماهنگ مخلوقى باشد

 د و همهم اشاره عقلى را شامل شو« اشاره»این احتمال نیز وجود دارد که: 

 وحسِّى را، چرا که سرچشمه اعتقاد به جسمانیِّت خداوند نیز جهل است 

 وند شریک و همان نتیجه آن محدود ساختن ذات او و در شماره قرار دادن و

 .نظیر براى او قائل شدن است

 سؤال

 قلانىع اشاره قابل وجه هیچ به خداوند اگر که دآیمین جا سؤالى پیش ایدر

 انسان روى به شناخت درهاى و شودمىنیست، پس معرفت خداوند تعطیل 

 هب دست وقت هر که چرا. داشت نخواهدمىمفهو خداشناسى و گرددمى بسته

 و رسیممى خود فکر مخلوقات از مخلوقى به کنیم،مىپاک دراز  ذات آن سوى

ه بهتر به او نزدیک شویم، از او دورتر خواهیم شد، پس چ خواهیممى چه هر

 .که در وادى معرفت گام ننهیم و خود را گرفتار شرک نکنیم

 پاسخ

 ىهاببا در هم و گشاست ن جا راهایکه هم در -با توجِّه به یک نکته باریک

 ود شناخت، و معرفت که است نایآن و شودمىن سؤال روشن ایدیگر ـ پاسخ

نه خت کاست: معرفت اجمالى و معرفت تفصیلى. یا به تعبیرى دیگر، شنا گونه

 .ذات و شناخت مبدأ افعال

 و هان همه شگفتىایبه جهان هستى و کهمىهنگاتر به تعبیرى روشن

 حتِّى یا و نگریممىبدیع، با آن ظرافت و در عین حال عظمت  موجودات

 مبدئى و آفریدگار و خالق که فهمیممى اجمالا کنیم،مىخود  وجود به نگاهى

علم اجمالى است که آخرین مرحله قدرت شناخت انسان  همان نای.دارد

 آشناتر او عظمت به شویمتر درباره خداست )منتها هر چه به اسرار هستى آگاه

 خود از کهمىهنگا امِّا( شد خواهیمتر قوى او اجمالى معرفت مسیر در و

دست به سوى حقیقت ذات پاک او  و است؟ چگونه و چیست؟ او پرسیممى
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 که است نایو شودمىنصیبمان ن سرگردانى و حیرت جز چیزى کنیم،مىدراز 

 .کاملا بسته استوى او کاملا باز است و در عین حال راه س به راه گوییممى

 وشنىر به ما همه که نایآن و ساخت روشن مثال یک با را مسأله نایتوانمى

 سقوط ودش رها چیزى هر که چرا. دارد وجود جاذبه نام به نیرویى که دانیممى

ارى رق و آرامش نبود جاذبه نایاگر و شودمى جذب زمین سوى به و کندمى

 .براى موجودات روى زمین وجود نداشت

آگاهی بر وجود جاذبه چیزی نیست که مخصوص دانشمندان باشد حتِّی 

قت کنند؛ ولی حقیمیاطفال و کودکان خرد سال نیز آن را به خوبی درک 

؟ و است ا امواج نامریی یا ذرِّات ناشناخته و یا نیروی دیگرایجاذبه چیست،

ناسیم، شمین که نیروی جاذبه بر خلاف آنچه در تمام جهان مادِّه ای عجیب

 امِّا .است ملاز وقت سال هابه نقطه دیگر میلیون ایظهاراً برای انتقال از نقطه

 نتقلم دیگر نقطه به جهان ازاى در یک لحظه از هر نقطه گویى جاذبه نیروى

 .ایمشنیدهسرعتى دارد بالاتر از آنچه تا کنون  حدِّاقل یا و گرددمى

هیچ  حقیقت ذات آن چگونه است؟ن آثار را دارد؟ ایاین چه نیرویى است که

 .کس پاسخ روشنى براى آن ندارد

بت ا نسمجایى که درباره نیروى جاذبه که یکى از مخلوقات است علم و آگاهى 

 توانىمونه به آن تنها جنبه اجمالى دارد و از علم تفصیلى به کلِّى دوریم، چگ

 در یتنها درباره خالق جهان مادِّه و ماوراى مادِّه که وجودى است بى

او  حال نایاب ولى! شویم؟ باخبر ذاتش کنه از که باشیم داشته انتظار نهایت، بى

 .کنیممىرا همه جا حاضر و ناظر و همراه هر موجودى در جهان مشاهده 

 با صد هزار جلوه برون آمدى که من

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

اشاره به نکته دقیقى است که از گفتار بالا روشن  وَ منَْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُجمله 

را محدود بداند، باید براى او عدد قائل  خدا کسى هرگاه که نایآن و شودمى

شود یا به تعبیرى دیگر وجود شریک را براى او ممکن بشمرد. زیرا چیزى 

امِّا اگر محدود  ;شریک و شبیه و مانند ندارد که نامحدود از هر جهت باشد

هر قدر داراى عظمت و بزرگى باشد( باز همانند و شبیهى در خارج ذات باشد )
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ازه بزرگ( اندموجود محدود )هر چند یا دو دیگر تعبیر به و شودمىاو تصوِّر 

براى او ممکن نیست مىجهت، دوِّ هر از نامحدود ولى است، پذیر کاملا امکان

 .کندمىچرا که هر چه تصوِّر کنیم بازگشت به ذات او 

 .نهُْمِ أَخْلَى دْفَقَ عَلاَمَ قاَلَ مَنْ وَ  ضَمَّنَهُ فَقَدْ فِیمَ قاَلَ مَنْ وَ

 کهآن و درآورده چیزی ضمن در را حضرتش چیست؟ در: گوید که کسی و

 .کرده تصوِّر او از خالی را آن چیست؟ فراز بر: گفت

 کلُِّ  غَیْرُ وَ نَۀٍبِمُقَارَ لاَ ءٍیْ شَ کُلِّ مَعَ عدََمٍ عَنْ لاَ مَوجْوُدٌ حدََثٍ عَنْ لَا کَائِنٌ

 إِلَیهِْ  ظوُرَمَنْ لَا ذْإِ صیِرٌبَ الآْلَۀِ وَ الحَْرَکاَتِ بمِعَْنَى لَا فَاعِلٌ بِمُزاَیَلَۀٍ لَا ءٍشیَْ 

 .فَقْدهِِ لِ وحْشُِیَستَْ  لَا وَ بِهِ یسَْتَأْنسُِ سکَنََ لَا إِذْ مُتَوَحِّدٌ خَلْقِهِ مِنْ

 با نبوده؛ مقدِّم اشهستی بر نیستی و نجسته پیشی او بر چیزی و است ازلی

 بدون اما است چیزی هر غیر و آن با پیوستگی منهای ولی است چیزی هر

 نیازمند و کند حرکتی آنکهبی است موجودات پدیدآورندۀ آن؛ از دوری

 از منظرگاهی به احتیاج بدون بیناست باشد؛ وسیله و ابزار کارگیریبه

 از و گیرد انس آن به تا نبوده مونسی را او چراکه است یگانه هایش،آفریده

 .شود وحشت دچار آن فقدان



 

 

 

 

 

 
 

 :آفرینش آسمان و زمین 

 استَْفَادَهَا، ۀبَتجَْرِ ولَاَ الهََا،أَجَ یَِّۀروَِ بِلاَ ابْتِداَءً، وَابتَْدَأهَُ  إنْشَاءً، الخَلْقَ نشَْأَ 

 اتهَِا،لاوِقَْ شیاءَالاْ لَأَحاَ. هَافِی اضْطَرَبَ نَفسْ هَماَمَۀِ ولَاَ أَحدْثَهََا، حَرکََۀ ولَاَ

 قبَلَْ  بهَِا اًعَالِم هَا،شبَْاحَ أ مهََاوأَلَزَ غَرائزِهََا، وَغرََِّزَ مخُْتَلِفاَتهَِا، بَیْنَ ولَاَمَ

 ـ أَنشَْأَ ثُمَِّ. اأحَْناَئهَِوَ نهِاائِقَرَبِ عَارفاً وَانْتهِاَئهَِا، بحُِدُودِها محُِیطاً ابْتِدَائهَِا،

 مَاءً  افِیهَ أَجازَف وَاءِ،الهَ ئِكَوسَکََا الاَرْجاَءِ، وشََقَِّ الاجَوْاَءِ، فَتْقَ ـ سُبحْاَنَهُ

 واَلزَِّعزْعَِ  ،لْعاَصِفَۀِا رِِّیحِ ال تْنِمَ عَلَى حَمَلَهُ زخََِّارهُُ، مُتَراکِماً تَیَِّارهُ، مُتَلاطِماً

 نْ مِ  الهَواَءُ حَدِِّهِ، لىَإِ هَاوقََرنَ ،شَدِِّهِ عَلَى وَسَلَِّطهََا بِرَدِِّهِ، فَأمََرَها الْقاَصِفَۀِ،

 مَهَبَِّهَا، قَمَاعْتَ یحاًرِ انَهُسُبحَْ شَأَ أَنْ ثُمَِّ. دفَِیقٌ فَوقْهَِا مِنْ وَالمَاءُ فَتِیقٌ، تحَْتهِا

 الماَءِ  بِتَصْفیِقِ مَرَهافَأَ هَا،مَنشَْا وَأَبْعَدَ مجَْرَاها، وَأَعصْفََ مُرَبَِّهَا، وَأَدَامَ

 عصَْفهَاَ بهِ عَصفَتَْوَ  اءِ،السِِّقَ مخَْضَ فَمخََضَتْهُ البحَِارِ، موَجِْ وإَِثَارةَِ الزَِّخَِّارِ،

 باَبُهُ،عُ عَبَِّ ىحَتَِّ هِ،ماَئِرِ ىعَلَ وَسَاجِیَهُ آخِرهِِ، عَلَى أوََِّلَهُ تَرُدُِّ بِالفَضاَءِ،

 مِنهُْ  فَسَوَِّى ق،هِفَمُنْ وجَوٍَِّ مُنفْتَِق، هَوَاء فِی فَرَفَعَهُ  رکَُامُهُ، بِالزَِّبَدِمىرَوَ

 حْفُوظاً،مَ قْفاًسَ اهنَُِّوَعُلْیَ مَکْفُوفا، مَوْجاً سفُلْاهَُنَِّ جَعَلَ سمَوَات، سَبْعَ

 زینۀَِ بِ هَازَیَِّنَ ثُمَِّ .نْظمِهُایَ دِسَار ولَا یَدْعَمهَُا، عَمدَ بِغَیْر مَرفُْوعاً، وَسَمْکاً

 فی: راًمُنِی مَراًوقََ ا،سْتَطیِرمُ سِرَاجاً فِیها وأََجْرَى الثَِّوَاقِبِ، وَضِیاءِ الکَوَاکِبِ،

 .ماَئِر ورَقَِیم ساَئِر، وَسَقْف دَائِر، فَلَك



 

  

 51 

غه
بلا

ج ال
 نه

عی
ضو

مو
ی 

علم
یر 

فس
 ت

ه نیم گذری بکن خطبۀ شریف را ترجمه و تفسیر این فرازها ازای کهنای قبل از 

شناسی معاصر را مختصراً بیان اندازیم و کیهانکیهان شناسی معاصر می

 کنیم: می

بدان میای بود که از دیرباز در فلسفه و کتب حکمسئلۀ فضا و زمان، مسئله

ها، شد دربارۀ چیستی فضا و زمان و مسئلۀ قدم یا حدوث آنپرداخته می

 ها نوشته شده بود.فته شده و کتابیشه ساندهایگوی

ر ده باما در آغاز قرن بیستم آلبرت انیشتین با توجه به مشکلات عارض ش 

 :ها، از جملهفیزیک کلاسیک و لا ینحل بودن بعضی از آن

به  مطلق بودن سرعت نور در خلاء و کم و زیاد نشدن سرعت آن نسبت

 موقعیت چشمۀ موج.

بایست چیزی بردند که میکه در مکانیک کلاسیک گمان می ترعدم وجود ا 

تن نیو که قانون اولاشد که جهان را پر کرده و محیطی غیر شتاب دار باشد ب

 ....کند، و حامل نوربوده ومیتوجیه را 

 راتهای مکرر وجود مایکلسون و مورلی با آزمایشماجرا ازآنجا شروع شد که  

عت مختلف بدون تاثیر سر هایو سرعت نور را در چهارچوب را نفی کردند،

 وانینقلورنس  ن دستاوردایبا توجه به چشمه موج همراه ثابت محاسبه نمودند

 یگریدتبدیل گالیله را در الکترومغناطیس معتبر ندانست و قوانین تبدیل 

 .مکانیک را از الکترو مغناطیس جدا دانست زمان در-نوشت وحوزه فضا 

، همین تافتمیر دو حوزه فیزیک را بر ند زمان -انیشتین وجود دو فضا اما 

ررسی ورد بمزمان را بار دیگر -انیشتین مسئلۀ فضا  ،مسائل بهانه خوبی بود تا

های نسبت به ناظرقرار دهد، و آن را امری نسبی معرفی کند نه مطلق که 

ز زمان را ا-نیشتین فضا ن نگرش خاص اایشود،گیری میازهاندمختلف، متفاوت

واتحادی در گیری کرد، ازهاندحوزۀ فلسفی صرف وارد، حوزۀ فیزیکی و

ر از ثزمان را متا -مختلف فیزیک به وجود آورد، درواقع انیشتین فضا هایحوزه

ن نزدیک شد ان بود که بایکه پیامدهای آندانست میمیزان سرعت سیستم 

و  ضازۀ فضا در راستای حرکت منقباندوکندسرعت نور، ریتم گذر زمان به 

 شود.جرم جسم افزون می
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های غیر شتابدار ن نظریه فقط در مورد محیطای که نای انیشتین با نظر به

های شتابدار هم تعمیم دهد عنوان شد در صدد آن بود که آن را به محیط

یت عام بیت خاص ارائه داد که به نسبسال پس از نظریۀ نس 10ن کار را ایکه

حت تزمان -ن بود که هندسۀ فضا این نظریهایمشهور شد، که عمدۀ پیامدهای

 ن جرم است کهایزمان را-است و به اصطلاح انحنای فضا تأثیر جرم و انرژی 

 مان مطرح شد.ز-کند، پس مسئلۀ انحنای فضاتعیین می

 هایلا در فاصلهسبت به جرم مثهای مختلف نمکان انحنای زمان یعنی در 

ی انحناواما  ،کنندمتفاوت کار می هایها با ریتممتفاوت از یک ستاره ساعت

ها با هم کشازه خطاندمهای مختلف نسبیت به جرمکان یعنی در مکان

 متفاوت است.

-ضا فن مسئله مطرح است حالا که ایبه هر حال، هر تعریفی که شده باشد، 

؟ سب، مثل زین اا منحنی باز استیآ چه نوع منحنی است،،زمان منحنی است 

 بایستمی را ن مسئلهاییا منحنی بسته است مثل کره، یا تخت است؟ خوب

به جرم  زمان وابسته -کرد، چون هندسه فضامقدار جرم کل کیهان حل می

 .است

دید و با ستا میایآلبرت انیشتین با توجه به سبقۀ فلسفی خود که جهان را

ای که حدود صد سال پیش در جهان کشف شده بود اولین مدل توجه به ماده

 داد.کیهان شناسی را ارائه 

باشد، ستا میایبه نظر انیشتین جهان دارای انحنای بسته مثل کره و

گرا که در آن زمان روی شناس رصدگر و تجربهبل یک ستارههاادوین

کرد، ها تنظیم میهکشانو جدولی از کشفیات ک ها متمرکز شده بودکهکشان

کند، طبق شواهد فیزیکی جملگی ها که رصد مین کهکشانای متوجه شد که

شود ها از ما دور میدر حال دور شدن از ما هستند، و هر چقدر که فاصلۀ آن

ینی یابد یعنی اثبات کرد که علی رغم پیش بسرعت فرارشان از ما افزایش می

  ست.او ناپایدار  طسابنستا نیست بلکه جهانی در حال ااین جهانیاانیشتین

از طرفی دانشمندی بل، مدل کیهان شناسی انیشتین فرو ریخت، هان روشایبا

دو چگالی در عالم یکی  نسبت، فریدن ه بودرائه دادبه نام فریدمن نظری جدیدا
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داد و یکی چگالی بحرانی که وابسته نشان می ρ0چگالی فعلی عالم که آن را 

πبل بود، نسبتی را ارائه داد که با هابه ثابت =
ρ0

ρπ
شد اگر نمایش داده می 

نسبت چگالی فعلی عالم به چگالی بحرانی برابر یک بود یعنی چگالی بحرانی و 

چگالی فعلی عالم با هم برابر باشند لاجرم هندسۀ جهان را تخت، و اگر چگالی 

ن چگالی بزرگتر از ایلی عالم از چگالی بحرانی عالم بیشتر باشد یعنی نسبتفع

πیک باشد ) > ایستد ای است که پس از انبساط می( لاجرم جهان، به گونه1

شود، و اگر جهان بسته نیز گفته می ،ن جهانایشود، که بهو دوباره منقبض می

فعلی از چگالی چنانچه نسبت دو چگالی کمتر از یک باشد یعنی چگالی 

که به آن جهان دهد، بحرانی کمتر باشد، جهان تا ابد به انبساط خود ادامه می

 شود. باز گفته می

بایست چگالی در واقع فریدمن هندسه جهان را معطوف بدین کرد که می

در ادامه  بل را دقیق مشخص کنید،هافعلی عالم را بدانیم و از سوی دیگر ثابت

مله جدانستند از ن نظرات را بر دیگری مرجح ایک ازهر یدانشمندان مختلف 

 دانست. ژورژگاموف، دانشمند روس تبار، مدل جهان بسته را مرجح

اط لم انبسنظر او مقدار ماده و انرژی در جهان ثابت است، اگر فیبه چرا که  

ر دکه  جهان را به عقب باز گردانیم، جهانی را در حال انقباض خواهیم دید

 شود.ر در یک نقطه متراکم میظۀ صفلح

اری انفج طه متمرکز بوده، و ناگهانبه نظر گاموف، تمام جرم جهان در یک نق 

مده آوجود  به ها و فازهایین انفجار انبساط اتفاق افتاده و دورهایشدید و در اثر

یده مواد شروع به تکامل کرده و ساخته شده تا به حال حاضر رسو کم کم 

 .است

 کند اگر چنانچه نظریه من درست باشدریه گاموف خاطر نشان مین نظایدر 

ه عشعاتی در عالم وجود داشتولیه، هنوز تشابایست از آن انفجار لاجرم می

 باشد.

که نایگوید،گیرد او میدر همان راستا فردهویل نظر جهان باز را در نظر می

است، اگر اصلی بدون دلیل ماده و انرژی در جهان مقدارش ثابت است،
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د و تواند به همین رونجهان می ای ماده و انرژی در جهان خلق شوندازهاندبه

 روش تا ابد انبساط پیدا کند.

 . هم خواهد بودابد به عقیدۀ هویل جهان همین گونه از اول بوده و تا 

 ؟، گاموف یا هویلصحیح استکدام دو نظریه 

ت ن رصد و آزمایش است که در نهایایشناسی یک نظریه رادر فیزیک و ستاره

 یعنی باید مدل با رصد تأیید شود.کند ثابت می

های درگیر جنگ در صدد تکمیل پس در روزگار جنگ جهانی دوم که طرف 

ی از گسترش و پیشرفت بسیارامر باعث و تنظیم ادوات جنگی بودند و همین 

 مدرن رادار فوقدر مرکزی که مشغول امتحان یک علوم و تکنولوژی شده بود، 

چ ن نویز با هیایمانند در دستگاه شدند که"هیس "بودند، متوجه نویزی 

م اه اعلامرکز به دانشگاه، دانشگن اینشد، در گزارشات واصله از رفعتدبیری 

آید، ن طول موج و نویزی که رصد شده است، و از اقصی نقاط عالم میایکرد

اقی بیگ بنگ، در جهان انفجار بهمان طول و موج و دمایی است که در اثر 

 مانده است.

به  زه نوبلن مسئله تأیید شد و جایایهاو با گسترش دامنه تحقیقات و پژوهش

 رداندان به بعد بدان نظریۀ استایگاموف رسید، یعنی نظریه بیگ بنگ که از

 گفتند تأیید شد.شناسی میکیهان

اختر فیزیکدانان به بردن جایزه نوبل توسط گاموف همان و رقبت سایر  

شناسی شناسی همان، پس عدۀ زیادی به حوزۀ کیهانپژوهش دربارۀ کیهان

دار شد با زیاد شدن تحقیقات ن زمینه دامنهایمند شدند و تحقیقات درعلاقه

شناسی، مسائلی رصد شد که با مدل گاموف تطابق نداشت و قابل کیهان

کرد از ت به آنچه گاموف پیش بینی میجهان فعلی نسبازۀ اندتوجیه نبود، مثلاً 

های موجود در عالم از و لیتیوم هلیومتر بود، یا میزان برابر بزرگ 1050مرتبۀ 

 بیگ بنگ به وجود بیاید بیشتر بود.بایست در انفجار آنچه می

ز ن نظریه اصلاح شود. اایبایسترسید که مین طور به نظر میایبه هر حال 

بینی آن بود که جهان به شدت تخت است و پیشسویی شواهد حاکی از 

 های مغناطیسی هم با چالش مواجه شده بود. وجود تک قطبی
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ن راستا اییک دانشمند فیزیک ذرات بنیادین، با پژوهشی که درث آلن گو

 زاپس یه ن نظرایرا ارائه داد که درمیانجام داد، نظریه اصلاحی به نام مدل تور

بل عنوان هاآنچهتر بسیار سریع را روند انبساط جهانانفجار اولیه بیگ بنگ 

 گفتند.میمیتورمدل  که به آنرفت میپیش  داردمی

که با شدت زیادی شروع به گسترش میبعد از فاز توربنا براین نظر جهان 

ازه جهان اندیعنی فاز کنونی، در همان تورم اولیه ه،لی شدبهاکند، وارد فازمی

های برابر گسترده شده و جهان به شدت تخت شد و تک قطبی 1050

 مغناطیسی در جهان طوری پراکنده شدند که قابل ردیابی نیستند. 

ه ببلکه  لی نشده استبهاوارد فازمیناگهان از فاز تورجهان میدر نظریۀ تور

 مثلاً د، هم تبدیل شونخواهند به ن اتفاق افتاده، وقتی دو حالت فازی میایمرور

وری روی شعله آتش است، به تدریج با گرم شدن آب درون قکه  در قوری آب

 شود.ز فاز مایع وارد فاز گازی میآب ا

ن اتفاق شکل ایمایعهایی کوچک از فاز گاز در درون فاز جاد حبابایابتدا با 

از فها زیاد و بزرگ شده تا سرانجام کل ن حبابایگیرد سپس به مرور زمانمی

 مایع به فاز گازی تبدیل شود. 

لی به صورت بهاکردیم هم به همین صورت فازهایی از فازدر آنچه صحبت می

ها زیاد ن کفایکمحاصل شده و کممیورهایی کف مانند در درون فاز تحباب

و کم کم یهانی باشد کتواند به منزلۀ ن کف خودش میایشده، که هر حباب

 به هر تقدیر مدل استاندارد شود،میبلی تبدیل ها به میکل فاز تور

 شناسی بدین گونه اصلاح شد.کیهان

حالا با توجه به مسائلی که عنوان شد پیدایش و آفرینش جهان را در  

ای متمرکز در نقطه t=0کنیم. عالم در لحظه شناسی معاصر مرور میکیهان

ازه اندثانیه 42−10بوده که ناگهان انفجاری در آن صورت گرفته است در لحظۀ 

یا میمتر رسیده است در فازی موسوم به فاز کوانتو 32−10ازه اندجهان به

متر  1025ازۀ اندمتر به 25−10ازه جهان از مرتبه اندقرار گرفته ناگهانمیتور

فاز اولیه جهان متشکل از سه رکن انرژی، فضا، و گسترش پیدا کرده است، در 

کم دما رو به بعد از انبساط جهان کم، قوانین بوده است در فازهای بعدی 
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کاهش گذاشته و انرژی از تمرکز خارج شده است، و ابر تقارن موجود در 

اند ولی ذراتی تعیین پیدا کرده ،جهان، شروع به شکسته شدن کرده است

 اند.ر نزدیک و قابل تفکیک نبودهنو ها به سرعتسرعت

مله ز جشد، ا مختلفی وقتی انبساط جهان ادامه پیدا کرد، جهان وارد فازهای

جرم  فهومو میدان هیگز، م ن فاز، میدان هیگز به وجود آمدایفاز هیگز که در

 کنش با سایر ذرات به همراه داشت.را با وا

ل ان شکز مواد جرم دارد و جهبا به وجود آمدن جرم، گویی انفجار دیگری ا 

 قوی، نیروی گرانشی ایروها از هم تفکیک شد، نیروی هستهگرفت، و نی

توانیم از به مین دوره به بعد ایس، ازای ضعیف و الکترومغناطینیروی هستهف

تاب ن روند را به نقل از کای ها صحبت کرد،وجود آمدن هسته و اتم و ملکول

 بریم:هوگان پیش میانفجار بزرگ نوشته گریک 

 گیگا الکترون ولت( 1019ثانیه، دما  43−10)زمان  :دوران خلاء

 ود، چراشتواند به عنوان نقطه آغاز زمان در نظر گرفته ن دوره میایدوره پلانک

جود ون به عنوان مرز بخش وجودی جایی است که مفهوم زمان آن را به ایکه

 چیزی که هم اکنون دارد، تقسیم تر ازهای کوچکآورده است. زمان به بخش

ر ن زمان بیهوده به نظایبرای« ...قبل از»ن گفتن عبارت ایشود، بنا برنمی

تر رسد، ـ حدوث دهری ـ درک تصور زمان و فضا برای مدت زمان کوچکمی

ای گارهن است که تمام آثار و یاداین به طور واضح مستقل نیستند، مثلایاز

ن ره به وسیلۀ بزرگ شدن و منبسط گردیدن از بین دوایقابل مشاهده از

 اند. رفته

ثانیه، دما  10−10دوران گسترش و تورم: )زمان پس از دورۀ پلانک و پیش از 

 حدود یکصد گیگا الکترون ولت(

ن دوره تورم اتفاق افتاده است، وجود خلاء هیگز که به خلاء کاذب موسوم ایدر

شود منجر بدان شده است است و فشار منفی که منجر به دافعه گرانشی می

را به وجود میبرابر ناگهان انبساط پیدا کند و یک تور 1050که جهان در مرتبۀ 

هایی باشد که به انول نوسان وجود دارد که فرآیند مذکور مسون امکایآورد،

دیگر ساختارهای مشابه در جهان امروزی باشد میها و تمادهی کهکشانشکل
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ن ایکه هنوز به اثبات نرسیده است ممکن است رخدادهای بر جای مانده از

 ای ریز موج یا در امواج گرانشی پیدا کنیم. های تابش زمینهدوره را در نوسان



 

 

 

 

 

 

 

 آشوبناک:جهان 

ن بحث وارد شد که جهان ما یک این خصوص درایتوان دربه عنوان تبصره می 

 شود که، که شکلگفته میمیسیستبه جهان آشوبناک است، جهان آشوبناک 

 سیستمآن بسیار وابسته به حالت اولیه آن دارد، و حالات اولیه یک  نهایی

 جادای سرانجام یک سیستمدر میهای عمدۀ عظیتواند، فرآیندهآشوبناک می

ت فریدمن ت بستگی دارد که نسبکه جهان ما تخت یا بسته یا باز اسنای کند،

πچگونه باشد همان طور که گفتیم اگر  = باشد جهان جهانی تخت و اگر  1

از یک بیشتر یا کمتر باشد منجر بدان خواهد شد یا تا  πازه اپسیلونی اند به

که اکنون در حالت ابد منبسط شود یا دچار انقباض عظیم گردد، و حال آن

ن قرائن نشان از آن دارد ایبرزخ بین انبساط عظیم و انقباض عظیم قرار دارد و

 که بر جهان ما آشوب حکم فرماست. 

ی اشد، یعنبختار فرکتالی داشته د که ساشومنجر بدان مین آشوبناک بودن ایو

نظم عجیبی به نام  پیچیده است ازمیکه غیر خطی و سیستنایعلی رغم

کنید از کند که هر ساختار که شما مشاهده میها پیروی میفرکتال

ن سیستم ایساختارهای کوچک با همان پیچیدگی تشکیل شده است، شما در

قلیل، عمق مسئله برسید، بلکه هر گونه ت بهتواند با تقلیل و ساده سازی، نمی

ر رسید، و دبرد پس شما به نتیجه نهایی نمیاثراتی از حالت اولیه را از بین می

تر مواجه به همان پیچیدگی ساختار بزرگ مقیاس ساختارهای کوچک

 برخوردار هستید. 

 دورة تابش
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ز یش ادما ب ،آفرینش نور: پس از دوره تورم و گسترش و پیش از آفرینش جرم

ی کند و گوییکصد گیگا الکترون ولت انرژی درونی خلاء تغییر شکل پیدا می

ها یا تر ذرات همچون فوتونشود، و به سوی یک شکل شناخته شدهپیمانه می

نامیده « Reheating»ن دوره زمانی است که ایشود،های نور تبدیل میبسته

ر ن دوره خلاء کاذب، و فشاایررتوهای گرمایی دپگردد: تبدیل انرژی به می

ست. ارفته از بین رفته و گرانش جای آن را گمیمنفی به علت تونل زنی کوانتو

بینیم جهان را پر کرده است، از همین ای که هم اکنون میانرژی پرتو، زمینه

وان ی نیز در ان امکان وجود دارد که جرم تاریک کیهانایگیرد.جا سرچشمه می

 ست. اد شده باشد ؟؟؟؟ جرم جهان را در سیطرۀ خود گرفته همین دوره تولی

م دن نور و پیش یا در هنگامآفرینش ماده باریونی: )پس از به وجود آ

 « گیگا الکترون ولت 100تحول الکتروضعیف، دما 

ایندی موسوم به ؟؟؟ خودشان در طی فرها الکترونها و اندکی فزونی کوارک

ده ود را در حضور ماخن فرآیند اثر ایشود. امروزهمیجاد ای«بار یوژ نسیسی»

دهد که شامل همۀ مواد عادی و باریونی قابل مشاهده از دست می

 ها است. کهکشان وهای کلیۀ ستارگان اتممیتما

  گیگا الکترون ولت( 100ثانیه، دما  𝟏𝟎−𝟏𝟎دورة الکترو ضعیف: )زمان 

دارد،  دهد را در براین دوره انتقال خلاء به حالتی که به ذرات جرم سکون می

 شود. های قابل مشاهده تبدیل میزمانی که ماده و نیروهای مختلف به صورت

 گیگا الکترون ولت( ۲/0ثانیه، دما  𝟒−𝟏𝟎دورة قوی )زمان 

 ردید. متحول گ« هادرونی»به ماده « سوپ کوارک»ن زمان دنیا از حالت ایدر

ها و گلئونها شکل جدید خود را پذیرفتند، ممکن است در جایی که کوارک

تشکیل هسته  چاله به وجود آمده باشند، و پایهمثل سیاهمین دوره اجراایدر

 عناصر گذاشته شد. 

نیه دما یك میلیون تیدگی واکنش ضعیف )زمان یك ثادورة واجف

 الکترون ولت(
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ها از ها از حد تعادل خارج شده و پروتونها و پروتونن دوره میزان نوترونایدر

افتند، و تنوع انواع عناصر به وجود ها به نسبت هفت به یک جلو مینوترون

 آید. می

میلیون  1/0عناصر سبك )زمان یکصد ثانیه دما میپیدایش هستۀ ات

  الکترون ولت(

شود که ها داده میها و نوتروناجازه به پروتون دوره نایبه علت افت دما

 گیرد. ها را تشکیل دهند و هستۀ اتم هلیوم، هیدروژن و لیتیوم شکل میهسته

 تجزیه طیف پرتو )شروع در مدت یك ماه، دما پانصد الکترون ولت( 

ا ، یCMBشود، و شاهد به وجود آمدن امواج واکنش بین ماده و نور کمتر می

 تابش زمینه کیهانی هستیم

ین انتقال حاکمیت تابش به ماده )ده هزار سال، دما سی هزار درجه کلو

 یا سه الکترون ولت( 

گذارد، اما جهان هنوز ملتهب و ها رویه فزونی میجرم جهان نسبت به فوتون

 گداخته و مثل پلاسما است. 
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 یون سال، دما سه هزار درجه کلوین(واپسین پراکندگی )نیم میل

توان نقشۀ ای است که میرود و دورهها از بین میبر هم کنش ماده با فوتون

CMB  .را به وضوح از کیهان مشاهده کرد 

 الکترون ولت( 00۲/0سال، دما در حدود  نیلیوعصر تاریك )یك م

 ن ها و عصر درخشاو بالاخره دورۀ شکل گیری کهکشان

 گردیم: ن تفاصیل به خطبه باز میایحال بعد از

ا دو بما  در آنچه گفته شد، در هنگام به وجود آمدن بیگ بنگ یا انفجار بزرگ

آورد و فضا را یال مواجه هستیم یکی سیالی که انفجار را به وجود میس

ن فضا را پر اییالی کیهانی که بسان مایعیسدهد، و دیگری گسترش می

توان از سیال اول با عنوان باد و سیال دوم به نام رود، میکند و پیش میمی

ای هی دورداریم، یکما انفجار را در دو مرحله مین تفصیل علایآب نام برد در

 دار به وجود آمد و جهانای که ماده جرمکه خلاء را به وجود آورد و دوم دوره

ه بز آن خارج شده است، و نکتۀ شایان توجه آن است که آنچه امیاز خلاء جر

گسترش  کنیم در واقع، انبساط رو به بیرون عالم وعنوان انفجار از آن یاد می

دیگر میتوانیم اساو ما می بنگ به انفجار تعبیر شده باشد که در بیگانرژی می

 یم:پردازن تعاریف، به تأویل خطبه میایمثل تندباد هم روی آن بگذاریم. با

  ابْتِدَاءً، وَابتَْدَأهَُ  إنْشَاءً، الخَلْقَ أنَْشَاءَ

 پس اشارۀ حضرت بدان است که مشیت خدای سبحان به خلقت قرار گرفت، 

ع شرو هی است، و بعد از مشیت الهی است که ابتداء خلقتو خلق از مشیت ال

 اشد،به جهانی و خلقی ن قرار گرفت کایشد، یعنی مشیت الهی به اصطلاح بر

 پس شروع شد.

ن مسئله جالب است بدانیم که از لحاظ فیزیکی، در جهان ایبرای 

جوابشان یک میهمان طور که قبلاً بدان اشاره کردیم، معادلات کوانتومیکوانتو

ن بسته موج احتمال کوانتومی، شامل ویژه ایبسته موج احتمال است، که

تواند داشته باشد، مثلاً در بدو خلقت مقدارهای مختلفی است که معادله می

بودن و »شامل دو حالت باشد مین بسته موج احتمال کوانتوایتواندجهان، می
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ت، جهان هم هست و هم اسمیکه دو گزاره جواب معادله کوانتو« نبودن

تبدیل « یا»را به « و»کند اگر بخواهیم نیست، معادله شوردینگر عنوان می

بایست یک موجودی آگاه ورای ماده، ورای آن سیستم بر آن کنیم می

 تبدیل کند. « یا»به « و»تأثیرگذارد، و گزاره را از 

شیتش ن موجود آگاه در ابتدای خلقت ذات یاری تعالی است که مایخوب 

خلاصه شد به مین قرار گرفت که جهان باشد پس بسته احتمال کوانتوایبر

ر بنی مشیت إنشْاَءً یع الخَلْقَ پس معنی أَنشْاَءَ« هست شد»پس جهان « بودن»

قت بتدای خلاپس لاجرم  «ابْتِداَءً وَابْتدَأَهَُ»پس « باشد»آن قرار گرفت که 

 .شروع شد

 «ابتداء»ن آوردن لفظ ایآمده است« ابتداۀ»لفظ ن ایجالب است بدانیم که در 

مان خواهد فرآیندی اتفاق بیافتد، که اگر در بعد زن است که میایحکایت از

 تقل ازبند مسیا فرا« دهری»قرار بگیرد دارای ابتدا و انتها است و اگر در بعد 

ت بحث را در خلقن ایک دفعه اتفاق افتاده استیتوان گفت که زمان باشد می

 انسان خواهیم گفت.

شود چون در خطبه آمده است ن فرآیند که در بارۀ آن صحبت میایدر 

د و ته شدناصی ساخخنکه در هر وقتی اشیاء اییعنی «لاِوقَْاتهَِا الاْشیاءَ أَحاَلَ»

ختلفی ماحل ده زمانی مطرح است که، ابتداء و انتها و مراینایبه تکامل رفتند،

کند که آن باشد، در ادامۀ خطبه اشاره میمدنظر میکه در آن جریان دارد 

 ن فرآیند تکامل را از روی یک امکانی یا پاسیلیتی بهای ذات آگاه،

ت و غای نتهاااخت که نتیجه و انتهایی دارد، چون در خطبه از ابتداء و اندجریان

از  ن است که همان مشیت یا پاسیلیتی قبلاینام برده شده است، نشان از

فته یا پاسیلیتی جریان پیش ر ابتداء بوده است. که بر اساس همان مشیت

 است.

ن جهان یک امری بوده است که یکتاست، و در مشیت و ایاشاره بدان دارد که 

 بیَنَْ  ولَاَمَ»فرماید: ای وجود نداشته است، و در ادامۀ خطبه میاجرا هیچ سابقه

ن فرازها اشاره بدان ایپس« أشْبَاحهََا وَأَلزمَهََا ،غَرائِزَهَا وَغَرَِّزَ مخُْتَلِفَاتهَِا،
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تعیین پیدا کرده و  هادارد وقتی که در فازهای مختلف، ذرات خلق شدند، آن

که باید داشته باشند مشخص شد، پس در مراحل خلقت آن  خواص هر کدام

ذرات عینیت و وجود پیدا کردند، یعنی در مشیت یا در پاسیلیتی به اصطلاح 

ها ها و وظیفۀ میدانی آنعلمی، هر کدام از ذرات و خاصیت فیزیکی آن

آن خاصیت را ای طبیعتی وجود داشت و مشخص شد و باصطلاح برای هر ذره

 قرار داد. در ذات، آن

اسیلیتی پهمان  که مراد«داَئهَِاابْتِ قَبْلَ بهَِا عَالِماً»فرماید: در ادامۀ خطبه می 

 « ائهَِاوأَحَْنَ بِقَرَائِنهِا عَارفاً وَانْتهِاَئهَِا بحُِدُودهِا محُِیطاً»باشد و می

که نایل اعم ازن پاسیلیتی از پیش تعیین شده تمام مسائایدر :فرمایدپس می

جدید  فاز از چه زمانی چه فازی شروع بشود و در چه زمانی آن فاز تمام شود و

ام به وجود بیاید یعنی حدود و انتهای هر فازی مشخص شده است و به تم

ها اشراف کامل نن فازها اتفاق بیافتد و قرائن آایبایست درمراحلی که می

 وجود داشته است. 

 شقََِّ وَ واَءِجْالاْ فَتْقَ هُسُبحْاَنَ أَنشَْأَ ثُمَِّ» فرمایند:پس در ادامه خطبۀ می

 «الهَواَءِ وسَکََائِكَ رْجَاءِالاْ

به  فضا، سپس خداوند سبحان شروع کرد به باز کردن فضا، از اطراف با بالای 

آن  ن فراز از خطبۀ حضرت به پدید آمدن فضا و گسترش ابعادایعبارتی در

 ده است از حضرت امام سجادشکند، چنانچه در حدیثی وارد اشاره می

غاز آقت را بدان شان دربارۀ اولین چیزی که خداوند خلای( که ازالسلامعلیه)

ت، شان فرمودند: خلقت بر اساس سه رکن صورت پذیرفایکرد پرسش نمودند،

 وکینگهاهوا، قلم و نور، که به تأویل فیزیک معاصر همان سه رکن است که

جاد فضا ایرژی، پس لاجرماست از فضا، قوانین، ان کند که عبارتبدان اشاره می

 و گسترش آن به همان سه رکن احتیاج دارد.

 رهُُزَخَِّا مُتَراکِماً تیََِّارهُ مُتَلاطِماً مَاءً فِیهَا ریَفأَج 

اج امو ن فضا سیالی کیهانی متلاطم و آشوبناک به وجود آورد که دارایایدر

 ن امواج بلند و متراکم در حال انبساط بودند. ایبلند بود که
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  قاَصِفَۀِالْ وَالزَِّعْزَعِ العْاَصِفَۀِ الرِِّیحِ متَنِْ عَلَى حَمَلَهُو 

ه وع بن سیال کیهانی شراین سیال را بر روی بادی عاصف قرار داد یعنیایو

ه کنندانبساط کرد به واسطۀ تندباد مانندی سخت و هر پایداری را در هم ش

ا ر ابتدو د بود، که حاکی از انفجاری رو به بیرون است که بسیار شدید هم بوده

جود ن تورم به علت وایبه صورت یک تورم عظیم در جهان به وجود آمد، که

ود افعه به وجن فشار منفی، دایکند وجاد میایخلاء کاذب بود که فشار منفی

ل ه و به وسیلۀ سیان دافعه چون تندبادی فضا را گسترش دادایآورده و

 کند، ن فضای به وجود آمده را پر میایکیهانی

  حَدِِّهِ لَىإِ وقََرنهََا شَدِِّهِ عَلَى وَسَلَِّطهََا بِرَدِِّهِ فَأمََرَها 

 وی کند وگیرپس باد را بفرمود تا سیال کیهانی را باز دارد و از انبساط آن جل

 در آن مرز بماند 

نل زنی ن به علت توایشود، ومیخارج مین فاز، جهان از فاز تورایدر

رود، و است که حالت خلاء کاذب به سوی خلاء حقیقی پیش میمیکوانتو

که به نایشود یعنیحالا همان دافعه گرانشی تبدیل به جاذبۀ گرانشی می

ز فاز ستد و عالم اایفرمودۀ حضرت گویی همان باد را بفرمود تا از تورم باز

 د. خود خارج شومیتور

 یقٌ دفَِ فَوقْهَِا مِنْ واَلمَاءُ فَتِیقٌ تحَْتهِا مِنْ الهوَاَءُ 

بع طبال باز هم فضا در حال گسترش است و سیال کیهانیمین فاز تورایبعد از

 آن در حال انبساط است. 

 وَأَبْعدََ  رَاهامجَْ أَعْصَفَوَ هَامُرَبَِّ امَوَأَدَ مَهَبَِّهَا اعْتَقَمَ رِیحاً سُبحْاَنَهُ أَنشَْأَ ثُمَِّ 

 مَنْشاَهَا

یاپی و سخت بوزید، از سپس خدای سبحان تندبادی نازا بیافرید تا پی

 که تورم متوقف شد، خداوند به واسطۀخاستگاهی دور و ناپدید، بعد از آن

که خلاء کاذب از میان رفته است و خلاء حقیقی به وجود آمده است فشار نای

ده، گویی سدی که پشت آن مملو از آب است به ت جایگزین فشار منفی شثبم

ناگهان بشکند و آب با شدت و حدت فراوان به سوی دریا خروشان شود پس 
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د این حالت جلوی آن انبساط شدید یک اثر گرانشی قوی هم پدیدایگویی در

 شود که سیال کیهانی به شدت متلاطم و آشوبناک شود، ن فاز عامل میایدر

 السِِّقاَءِ، خْضَمَ خَضَتْهُفَمَ رِ،البحَِا مَوْجِ وَإِثَارةَِ الزَِّخَِّارِ، المَاءِ بِتَصْفِیقِ فَأمََرَها

 ائِرهِِ مَ عَلَى هُسَاجِیَوَ خرِهِِ،آ عَلَى أوََِّلَهُ تَرُدُِّ باِلفَضَاءِ، عصَْفهََا بهِ وَعصَفََتْ

رد که اک کای بود که سیال کیهانی را چنان آشوبناین تغییر فاز دادن به گونه

ه، کگردد، چنان مشکی متلاطم گویی اول آن به آخر آن و آخر به اول باز می

خورد، سیستم به هم می یها چگالی و همگنن نوسانایکند در اثرنوسان می

کند می ای جریان پیدالی یا عادی به گونههایبه حالتمیتغییر فاز از حالت تور

های آید که صورت حباببه وجود میمیی در فاز توربلهاکه فازهایی از فاز

تواند به منزلۀ کیهانی ها مین حبابایشود که هر یک ازکوچکی ظاهر می

ها که در حال ها که در حال انبساط هستند نظیر کیهان ما و آنباشد که آن

 انقباض هستند 

 مُنْفهَقِ وجَوٍَِّ تِقمنُْفَ اءهوََ  فِی فَرَفَعَهُ رکَُامُهُ بِالزَِّبَدِمىورََ عُباَبُهُ عبََِّ حَتَِّى

 سقَفْاً  نَِّلْیَاهُوَعُ فوُفامَکْ موَْجاً سفُلْاَهُنَِّ جَعَلَ سمَوَات سَبْعَ مِنْهُ فَسَوَِّى

 مَرفُْوعاً  وَسَمْکاً محَْفُوظاً

هایی سر بر آوردند، پس که از آن کفو جنبدۀ آن را به آرام آن رسانید تا آن

ز آن رد و اا را در فراخ هوا و گسترۀ فضا بالا بهخدای متعال آن کف و حباب

تر را از سیلان و حرکت بازداشت و های پایینهفت آسمان بر آورد و آسمان

فته و های بالایی را سقفی محفوظ، بلند و افراشته بر هیچ ستون بالا رآسمان

 ا میخ و طناب استوار و بر جبرپا، و بی

 یاءِ وضَِ واَکِبِالکَ ۀِبِزینَ  هَازَیَِّنَ ثُمَِّ. یَنْظِمهُا دسِاَر ولَا یَدْعَمهَُا عَمَد بِغَیْر

 قفْوَسَ دَائِر فَلَك یف نیِراًمُ وقََمَراً مُسْتَطِیرا سِراَجاً فِیها وَأَجرْىَ الثَِّوَاقِبِ،

 ماَئِر وَرَقِیم ساَئِر،

ن فاز ستارگان به این دوره، فاز تشکیل ماه و سیارگان شروع شد، درایپس از 

وجود آمدند و خورشید و سایر سیارات و ماه به وجود آمدند که هر کدام در 
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و سیر مشخصی در حال حرکت هستند در حالی که خود فضا هم در مسیر 

 و اشارۀ حضرت به دورۀ کنونی است. باشدحال گسترش و حرکت می

ر دالم را ن است که، حضرت تکوین عایآیدن خطبه بدست میایآنچه از 

ن بیا ی،بلهافاز تورمی، فاز عادی و بعد از تورم یعنی فازهای مختلف، فاز خلاء

 رگان وتشکیل ستا کند که فازمیکند و بعد ازآن اشاره به مرحله دیگری می

را  باشد و به طرزی زیبا آن مراحلمی فاز تشکیل سیارات و دورۀ کنونی

ها و کفبه بوجود آمدن ای که رهفرمایند، و با اشاتقسیم بندی و بیان می

بلی هاکند در همان مرحله که فازهایناهمگن دارد، گویی اشاره میمحیطی 

خورد که ای بهم میجهان هم به گونه یشود، همگنظاهر میمیدر فاز تور

 شود. گذاشته میها و ستارگان مبنای کهکشان

هانی ر ناگن امر به طوای«کنونی»ی بلهابه حالتمیدر تغییرات فاز از حالت تور

 ز حالتده انبوده بلکه به مرور اتفاق افتاده است یعنی مثل تغییر فازی که ما

ا دهید، ابتدگیرد وقتی قوری پر از آب را روی شعلۀ گاز قرار میمایع به گاز می

آید، و های کوچک از گاز در دل فاز مایع به وجود میبعد از داغ شدن حباب

شود تا بالاخره کل سیستم تر میگازی زیاد و زیادتر و بزرگ ن فازهایایکمکم

 گرفته و لی به مرور صورتهایبهمییر فاز توردهد، در عالم هم تغیتغییر فاز می

ها شروع به ن حبابایظاهر شده ومیلی در فاز تورهایهایی از فازحباب

ق ر عالم خلها، آسمان و زمین در فاز دیگگسترش کرده است و از همین حباب

 اند. شده

 و اما ادامۀ خطبه: 

 سُجُودٌ مِنْهُمْ: ملَائِکَتِهِ مِنْ أطَْواراً فَمَلاَهُنَِّ العُلاَ، السَِّمواتِ بَیْنَ مَا فَتَقَ ثُمَِّ

 لاَ  ومَُسَبِِّحُونَ یَتَزاَیلَوُنَ، لاَ وصََافُِّونَ یَنتْصَِبوُنَ، لاَ وَرکُوُعٌ لاَیَرْکَعُونَ،

 ولاَ الاَبْدَانِ، فَتْرةَُ ولَاَ العقُوُلِ، سهَْوُ ولَاَ العُیُونِ، نَوْمُ یَغشَْاهُمْ لاَ یسَْأمَُونَ،

 ومَخُْتَلِفُونَ رُسُلِهِ، إلِىَ وأَلسنِۀٌَ وحَیِْهِ، عَلَى أُمَناَءُ ومَِنْهُمْ. النِِّسیَْانِ غَفْلَۀُ

 وَمِنهْمُُ . جِناَنِهِ لابِوَْابِ واَلسَِّدَنَۀُ لعِِباَدهِِ، الحَفَظَۀُ ومَِنْهُمُ. وأَمَْرهِ بِقَضاَئِهِ
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 العُلْیاَ السَِّماءِ مِنَ واَلمَارقَِۀُ أَقْدَامُهُمْ، السُِّفْلَى الاَرضَِینَ فی الثَِّابِتَۀُ

 أَرْکاَنهُمُْ  الاقَطَْارِ مِنَ والخَارجَۀُ أَعْنَاقُهُمْ،

پر نمود: گون ملائکه رین را بگشود و از گونههای زبو سپس میان آسمان 

گزارند، و گروهی در رکوعند و اند و رکوع نمیگروهی از آنان در سجده

ت هیچ ملالستاده و صف ناگسسته و گروهی بیایستادن ندارند. گروهیاییارای

ه هوشی، نه سستی گیرند و نلب از تسبیح نایسته، نه خواب دارند و نه بی

برانش کلام خدا را به پیام یند، کهها امینان وحی اوفراموشی و گروهی از آن

 رانند، و گروهی نگهبان بندگان اویندرسانند، و فضای الاهی را بر مردم میمی

است و  هاشان پایدار در زمینو دربانان درهای بهشت او، و گروهی از آنان پای

هاشان بر گذشته از آسمان برین، تنومندی و ستبریشان از حد برون گردن

 است. 

ن ایها، برای تبیینکند و ساختار آنلۀ ملائکه اشاره میبه مس نجا حضرتایدر 

 تعالن جهان ملک خدای ماین مسئله بیندازیم،ایمسئله بجاست که نگاهی به

 ن مُلک است،ایاست، یعنی چیزی که متعلق به خداست و خدای سبحان مَلِکِ

ملائکه  لک،مُ ن مَلِک دراین ملک، مَلکِ آن یعنی خداست و کارگزارایفرمانروای

ا شوند، یعنی کسانی که فرامین مالک یا ملَکِ را در مُلک اجرنامیده می

که اولاً قوانین را اقسام داشته باشند  وتوانند انواع این کارگزاران میکنند،می

 غولکار خود مش در مُلک پیاده کرده و بدون هیچ کم و کاستی و غفلتی به

ها وظیفۀ انتقال نآعهده دارند، یکسری از  ای را بروظیفه هستند، و هر کدام

ای ای نیروی هستهکنند و عدهای نیروی گرانش را منتقل میعدهنور را دارند، 

ای نیروی ای ضعیف و عدهای نیروی هستهقوی برای قوام هسته را، عده

 ها وظیفۀ جذب را بر عهده دارند.نالکترومغنایسی را فوجی از آ

ست بدانیم نقص به کار خود مشغول هستند، جالب ابی کدامبه هر حال هر  

در فیزیک ذرات بنیادین، که همان طور که از اسمش مشخص است به دنبال 

گردد، همه مواد عالم را ترین ساختار ماده از یک سو و اتحاد نیروها میبنیادی

و ذرات  ها،ها، بزونونن ذرات عبارتند از فرمیایداند کهمتشکل از ذراتی می

که ذرات بنیادین، ذراتی هستند که خودشان از ذرات ریزتری ساخته بنیادین 
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ها، ظیر الکتروندهند، ناند و ساختار ذرات دیگر را هم تشکیل مینشده

ها ذرات مرکب پردازیم و فرمیونکه در جای خود بدان می کنوترینوها و کوار

گیری هستند و شاکلۀ جهان ازهدانن ذرات بنیادین هستند که قابل شهود وایاز

ها ها و قضیۀ طرد پائولی بر آنها و نوترونآورند مثل پروتونرا به وجود می

تواند از حدی بیشتر ها نمیها بر مبنای انرژی آنحاکم است یعنی جایگاه آن

ها هم از جمله ذرات مرکب هستند که قانون ها که آنباشد و بالاخره بزون

 ل نیروها هستند. مها وجود ندارد، و حاآن طرد پائولی برای

ک فیزی جالب است بدانیم که فیزیکدانان در صدد اتحاد بین نیروها از راه 

ن راه ایبنیادی و یافتن تقارن بین ذرات گوناگون در آن هستند، و در

ن مهم، بعضاً لازم است ایهباند، و برای رسیدن کرده هایی را هم کسبموفقیت

 ا قابلمرای ن ابعادی که باین ذرات را در ابعاد مختلفی غیر ازایزکه یک سری ا

ه کای برای توجیه وجود گراوتیون درک است در نظر بگیریم مثلاً در نظریه

رفت و یا گن ذره را پنج بعدی در نظر ایبایستحامل نیروی گرانش است می

 . رسانندبعد هم می 10در نظریۀ ریسمان، حتی ابعاد ذرات را تا 

اندازیم، ن مسئله وقتی نگاهی به خطبۀ حضرت میایبه هر حال با توجه به

ن توان گروه و فوجی از ملائکه که کارگزاران عالم ملُک هستند را همیمی

 د کهذرات در نظر گرفت که حامل نیروها و سایر خواص در درون عالم هستن

ست اا همان کاری هدهند و تسبیح و کار آنبدون تعلل کار خود را انجام می

ایی ها حوالت داده شده است که بدون هیچ، چون و چرکه از سوی مَلکِ به آن

ن جا انجام ایتوان تأویلی از شکافتن فضا دربه کار خود مشغول هستند و می

ح طلان ذرات را به اصاین است که متذکر از ابعاد مختلفی است کهای داد،

 توانند داشته باشند.ملائک می

 ها دارای دو بعد، سه بعد، چهار بعد، پنج بعد، ده بعد هستند کهای از آنعده 

 ها که دارای ابعاد بیشتر از هستند بالطبع قابل مشاهده نیستند. آن

های قدرت مستور و دست نامحرمان از ساحت لذا در پس حجاب عزت و پرده 

ا از روی زمین تا های از آنکه تعبیر شده که عدهنایقدس آنان دور است، و

هاست که شاید مراد از اند، حکایت از ذو ابعاد بودن آنها گسترده شدهآسمان
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ها هم بلند برد هستند و هم ها ابعاد مختلف فضائی باشد مثل گراوتیونآسمان

تر مثل سه ای کوتاه برد و در ابعاد کمباشند و عدهذو ابعاد که تا پنج بعد می

ها، پس برای پی بردن به مسئلۀ ملائکه و هسته اتمها در بعد، مثل گلئون

ها را همان کارگزاران آننوعی از از دید علم روز باید  تأویلات مربوط به آن

عالم در فیزیک ذرات بنیادی دانست چرا که شواهد و تعاریف و قرائن چنین 

 حکایتی دارد. 

 فرمایند: و در ادامۀ خطبه می

 تحَْتهَُ  لَفِِّعُونَمُتَ همُْ،بْصارُأَ ونَهُدُ نَاکِسَۀٌ  أکَتَْافُهُمْ، العَرْشِ لقِوَاَئِمِ وَالمُنَاسِبَۀُ

 القُدْرةَِ، ارُوَأسْتَ ةِ،العزَِِّ حُجُبُ مْدُونهَُ مِنْ وَبَیْنَ بَیْنهَمُْ  مَضْرُوبَۀٌ بِأَجْنحَِتِهِمْ،

 ولَاَ  ،لمصَنُْوعیِنَا فاَتِصِ لیَْهِعَ یجُرْوُنَ ولَاَ بالتَِّصوْیِرِ، ربََِّهُمْ یتَوََهَِّموُنَ لاَ

 .ائِرِبِالنَِّظَ إلِیَْهِ یُشِیروُنَ ولَاَ ماکِنِ،بِالاْ یحَُدُِّونَهُ

هاشان برای برداشتن عرش تنومندی و ستبریشان از حد برون است و دوش 

جاب حها از هیبت بر هم و برها بر خود فراهم، در پس متناسب و موزون، دیده

د های قدرت مستور و دست نامحرمان از ساحت قدس آنان دور مانعزب و پرده

را چون های او برای پروردگار در وهم خود صورتی انگارند، و نه صفت

ند های آفریدگان پندارند، نه او را در مکانی دانند و نه وی را همانصفت

 شناسند و بدان اشارت رانند. 

ای شود باز وصفی از ملائکه و کارهن فرازهای خطبه نورانی مشاهده میایدر

 نحَِتهِمِْ بِأَجْ تحَْتهَُ  عوُنَمُتَلَفِِّها با عبارت دن بعضی از آنها و ذو ابعاد بوآن

 ن موجودات باشد. ایهای مختلف داشتنتواند دارای بعدباشد که منظور میمی

ای از دکتر اسرافیلیان استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت که عمده در مقاله 

به عنوان مرد 74-73در سال ریاضی بود و میشان مطالعات کوانتوایکار

ها کار ود که وقتی در ساختار کوارکن بایسال در جهان شناخته شدندمیعل

ترین ذرات عالم محسوب کردند، که همان طور که گفته شد از بنیادینمی

که موجوداتی  کردها مطرح ن کوارکایشوند، مسئلۀ ذی شعور بودنمی
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کنند ها را انتخاب مینگر هستند و همانند یک موجود مختار بهتریانتخاب

 بدون جبر.

ن موجودات ذی شعور باشند چه نباشند و چه مختار ایخوب به هر حال چه 

باشند یا نباشند که اگر تأویل ما که ذرات بنیادین را جزو ملائکه محسوب 

کند، درست باشد، یعنی دارای شعور هستند اما ذی شعورهایی که بر می

خلاف انسان همیشه کارشان را درست و بدون خطا و بدون تردید با ظرافت 

دهند و خدای سبحان را همان گونه که او مقرر فرموده اطاعت خاص انجام می

 کنند. و عبادت می



 

 

 

 

 

 

 

 :( السلامعلیهصفت آفرینش آدم )

 سَنَِّهاَ ۀًتُرْبَ هَا،سَبخَِوَ  عَذْبهَِاوَ وَسهَْلهَِا، حَزنِْ الاَرْضِ مِنْ سُبحْاَنَهُ جمَعََ ثُمَِّ 

 ذَاتَ صُورةًَ نهْامِ بَلَفجََ تْ،لَزَبَ بِالبَلَِّۀِ حَتَِّى ولَاطَهََا خَلَصَتْ، حتََِّى بالمَاءِ

 صلَْدَهاَوأََ ،تَمْسَکَتْاسْ  حتََِّى أَجْمدَهََا: وفَُصُول وأَعَْضَاء وَوصُوُل، أَحْنَاء

 وحِهِرُ مِنْ فِیها فخََنَ ثُمَِّ مَعلْوُم، وَأجَل معَدُْود، لوَِقْت صَلْصَلَتْ، حَتَِّى

 مهَُا،خْتَدِیَ وَجَواَرِحَ بهَِا، فُیَتَصَرَِّ وَفِکَر یجُیلهَُا، أذَْهَان ذَا إِنسْاناً فَمَثُلَتْ

 والَمشاَمِِّ، اقِوالاَذْوَ ،بَاطلِِوَال قِِّالحَ بَیْنَ بهَِا یفَرُْقُ وَمَعْرفَِۀ یُقَلِِّبهَُا، وَأَدوَاَت

 لمؤُتَْلِفَۀِ،ا الاَشْبَاهِوَ ۀِ،خْتَلِفَالمُ لواَنِالاَ بطِینَۀِ مَعجُْوناً واَلاَجْنَاس، وَالالْوَانِ

 بلََِّۀِ واَل بَرْدِ،وال رِِّالحَ نَمِ المُتَباَیِنَۀِ، والاْخْلاطِ المتَُعَادیَِۀِ، وَالاضَْدَادِ

یعتَهَُ ودَِ  لائکَۀَالمَ  هُبحَْانَ سُ اللهُ وَاسْتَأدْىَ واَلسُِّروُرِ، واَلْمَساءةَِ وَالجْمُوُدِ،

 الخْنُوُعِ وَ هُ،لَ سُِّجُودِبال الاْذْعَانِ فی إلِیَْهمْ، وَصِیَِّتِهِ وَعهَْدَ لَدَیْهِمْ،

(. لِیسَإبْ إلاَّ واسجََدُفَ  دَمَلاِ أُسجُْدُوا: )سُبحْاَنَهُ فَقاَلَ لتِکَْرِمَتِهِ،( الخُضوُع)

 رِالنَّا قَۀِبخِِلْ عزََّزَوَتَ الشِّقوْةَُ، عَلیَهِْ وَغَلبَتَْ الحَْمِیَّۀُ، اعْترَتَْهُ

 پس پاک خدای با عظمت، از زمین گوناگون طبیعت خاکی فراهم کرد، از

 زمین نرم و ناهموار و از شیرینی آن و از نمکزار. 

چسبناک شد، پس صورتی از  کهمیآن خاک، آب ریخت تا پاک شد، ومادا بر

های بایسته و عضوهای جدا و به یکدیگر پیوسته. آن را اماندآن پدید آورد، با

بخشکانید تا یک لخت شد و زمانی است بداشت تا سخت شد، پس از دم خود 
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ها را به ها، که آن ذهندر آن دمید تا به صورت انسانی گردید. خداوند ذهن

 ای که تصرف او را پذیرد. با دست و پایی در خدمت او ویشهاندکار گیرد، و

 اعصابی در اختیار و قدرت او. 

ها و دیگر ها و رنگها و بوبا دانشی که حق را از باطل جدا کردن داند و مزه

 چیزها را شناختن تواند. 

های با هم خوش، گرم و سرد تشهای متضاد و سرکش و سربا طبیعت

ر درآمیخته و تری و بر خشکی ریخته، پس از فرشتگان خواست هر آنچه د

ن ن دنداازی ند ادا کنند و عهدی را که پذیرفته وفا کنند، سجده او راعهده دار

 پذیرند و خود را خوار او را بزرگ گیرند، و فرمود: 

 که« فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان ایآدم را سجده کنید»

ا دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره، خلقت از آتش ر

 و بزرگ مقدار و آفریننده از خاک را پست و خوار. ارجمند شمرد 

سان ن فرازها از خطبۀ شریفه حضرت مسئلۀ خلقت آدم و بعد از آن انایدر

 کنیم: حلیل میتعلم روز آن را بررسی و دید کند که ما از اشاره می

ران و باو مسئلۀ خلقت آدم از جمله مسائلی است که از دیرباز جزو مناقشۀ دین

که علم روز، دست روی مسئلۀ نایه بهها بوده و همواره با توجآنمخالفان 

و حوزۀ داند مورد اختلاف بوده گذارد ولی دین خلقت را ناگهانی میتکامل می

 ن زده ون اختلاف دامایهای معاند به دامنهدین را از علم جدا پنداشته و گروه

 .اندها گفتهسخن

و جنبه قابل دنگاه به مسئلۀ خلقت در شود که ن راستا خاطر نشان میایدر

ن زما یا به اصطلاح جهان متغییرات که یبررسی است یک جنبه از نگاه زمین

یا  لکوتمبر آن حاکم است و جنبۀ دیگر از نگاه جهان پاسیلیتی یا امکان یا 

بلاً قست که ی دیگر به نام دهر یا سرمد بدان حاکم ااجبروت که زمان به گونه

 ست.امتغییرات  بین ثوابت با ثوابت یا ثوابت با تد که نسبان اشاره شبد

یا به اصطلاح فلاسفه ناسوتی و یا به اصطلاح اهل علم جهان  ینگاه زمیناز اگر 

proboblity  یا جهان احتمالات به مسئلۀ خلقت جهان و به خصوص انسان

بایست، مسئلۀ تکامل را مدنظر قرار دهیم و نگاهی بیاندازیم لاجرم می
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فرآیندی آرام و رو به رشد در جهت رسیدن به مقصدی معین مثل تکامل 

جنین انسان در رحم مادر در طول نه ماه، و اگر از زاویۀ جهان پاسیبیلتی به 

جهان نگاه بیاندازیم، خلقت جهان آنی خواهد بود چرا که مسئلۀ زمان در 

در مذکور وجود ندارد، زمان در جهاناحتمالات جهان پاسیبلیتی مثل جهان 

باشد که به زمان تعبیر میواقع آمدن احتمالات مختلف و متعدد، به پشت هم 

 شود.می

پس  ارد،وجود ند به مفهوم فوق الذکر زمان ،و در جهان پاسیبلیتی یا امکان 

 د.اهد بوت نگاه کنیم، خلقت آنی خودیگر به خلقزاویه لاجرم اگر چنانچه از 

آورد و همین میخلقت آنی و تکامل را به وجود  پس نگاه از دو زاویۀ مختلف، 

در مراحل خلقت  زمینیروند در زمینۀ خلقت عالم هم هست که در نگاه 

 آنی خواهد های ملکوتی و فوق زمینییدگاهو در د اتفاق افتاده است مختلف

 بود. 

کامل ریه تکند ، در واقع نظمیجاد ناین اختلاف دیدگاه ، هیچ تناقضی راایپس

لبته ان قضیه است، اییک نگاه انسان محورانه و خلقت آنی یک نگاه ملکوتی به

ن بدی در کتب آسمانی از جمله قرآن هر دو دیدگاه را خاطر نشان کرده است

ان ن تناقض است در صورتی که تناقضی در میایکنندمیگمان  ایلحاظ عده

 زاویه نگاه است.نیست بلکه دو دیدگاه و 

 لکوتیی و ماز بعد زمینمیدر ادامه نگرش به خلقت را از دیدگاه ادیان ابراهی

 مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

 سفر آفرینش از نگاه قرآن و سایر ادیان ابراهیم 

های معاصر چالش دوران در که است مسائلی جمله از جهان خلقت و آفرینش 

 کند.بازی می دینعلم و  حوزه فراوانی را در

سال اخیر که نظریۀ تکاملی داروین  150ای از مغرضین به خصوص در عده 

ن نظریه در برابر دین و علوم وحیانی و جمع ایمطرح شد با مقابل قرار دادن

و تجربی مؤید آن نظریه، و به اثبات رسانیدن میآوری مسائل عل

مجبور به عقب نشینی  دین را در صدد بودند که های مختلف آنجنبهومیعل

ن تفاسیر ایای خواسته یا ناخواسته در دامو عده کنندتجربی علوم در مقابل 
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کنند ناصحیح گرفتار شده و با اصرار بر تفاسیر نادرستی که از متون دینی می

ها خواهیم ن تحلیلایبه نقد فصلن ایبخشند، که درن تضاد قوت میایبر

  .پرداخت

رار داده قه در غرب در مقابل نظریۀ تکامل طبیعی گرائی کنظرات خلقت

ۀ شود بر گرفته از متون تحلیل شده تورات و انجیل است و همانند نظریمی

ون نی چن دو کتاب شده بود و موجبات تکفیر بزرگاایهیات بطلمیوسی که وارد

بیر عاتو با  اشتهگالیله را فراهم نمود در دوران معاصر نیز به گونۀ دیگر قد برافر

 اند.یگری به هدم دین همت گماشتهد

ن و همان گونه که در دورۀ رونسانس با تعصب کلیسا در زمین مرکزی بود 

ن ن رفتخورشید مرکزی بودن عملاً زمینۀ جولان ملحدان و از بیمیاثبات عل

ل به تحمیای را به گونۀ دیگر دین فراهم شد در دوران معاصر نیز چنین مسئله

دهند و کنند و عقاید خرافی و بدور از واقعیت را به نام دین توسعه میدین می

وه خیف جلبه س با غلبۀ علم، دین رادین را در مقابل علم قرار داده تا بار دیگر 

 دهند.

 نک باایآری، روزگاری با تعصب بر زمین مرکزی بودن منظومۀ شمسی، و هم 

قرآن  ل، ویجی، با استناد به کتاب تورات و انجینفی مسئلۀ تکامل و خلقت تدر

انجیل و  غلط تورات ، تحلیلبه علت ن تضاد ایهکه متوجه باشند کنایبدون

ه کنند و بدون نگاه بعلم به وجود آمده در یک نزاع سوری شرکت میقرآن و

را وبعضی مفسران ن های غلط کشیشامسئلۀ آفرینش در ادیان، سنگ تحلیل

ریزند، و بدون تأمل و تفکر خود را زنند، و آب به آسیاب دشمن میمیبه سینه 

 .سازند،در گردابی بنیان کن گرفتار می

 وو حقیقت هیچ گاه متضاد د، دنحقیقت دارهم که اگر علم و دین نایفارغ از

 مؤید هم باشند.باید هم نیستند بلکه مقابل 

زی خورشید مرکمیبا مسئلۀ عل مان به خدای یکتا و جهان آفرین،ای ا مسئلۀیآ

 رد ون مسئله مقاومت کایتنافری دارد؟ پس چرا کلیسا تا مدتها در مقابل

 ناشی ن تعصب کور از کجاای؟ بزرگانی چون برنو در شهر زنده زنده سوزاند

 شد؟
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ین لم با دعادیان بود یا تقابل تقابل علم و دین، تقابل علم ون ای واقعاا یآ

های غلط کلیسا که به نام مسیحیت به جهان معرفی یلتحریف شده و تحل

 کرد، در کجای قرآن اشاره شده که زمین در مرکز عالم است، و خورشیدمی

 آید که، همواره از زمین به صورتیبر م آیاتگردد. بلکه از قرائندور زمین می

که  کندکه اشاره بدان مینایو یا دهد یاد شدهکه خوب سواری می ایگهواره

د هستنیلان سهمانند ابرها در حال گذر و  ستا و جامد درواقعایهراظای هاکوه

ه و اساس هیأت بطلمیوسی و فلسفۀ ارسطوئی در قرآن به چالش کشیده شد

 است 

لَّهِ الَّذیِ  صُنْعَ الحاَبِالسَّ تَرَى الجِْباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدهًَ وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّوََ

پندارى که بینى و مىها را مىو کوه-یْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بمِاَ تَفْعَلُونَأَتقْنََ کُلَّ شَ

حرکتند، در حالى که آنها همچون ابر در حرکتند. او هر چیزى را در بى

دهید مىکمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچه انجام 

 (88مل/)سوره ن .آگاه است

ه ب ادیان مسئله است پس چه دلیلی دارد کهن ایفراوانی حاکی از آیات و

 محکوم شوند؟ مفسران  های اشتباهتحلیل

 قرآن با بررسی آفرینش در تورات و انجیل و مقایسۀ آن با فصل نایما در 

کتب  پردازیم که روند آفرینش در قرآن کریم با آنچه درن نکته میایکریم به

 از نظر تحلیلی تفاوت عهد قدیم موجود است تفاوت اساسی ندارد گرچه

 شود و گرچه نظریه تکاملی هم از جمله نظریاتی است کهبنیادین دیده می

را  ل آننظرات دیگری هم در عدم وجود آن ابراز شده و بزرگانی چون فرد هوی

د با گیرد ولی در عین حال در صورتی هم که نظر درستی باشبه باد انتقاد می

غ از فار ن ابراهیم البته با تحلیل درست ومنطق آفرینشی که در قرآن و ادیا

آن  مؤید یآیاتجمود کلیسایی وجود دارد تنافر و تضادی بنیادین ندارد بلکه

 است. 
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 آفرینش در کتاب عهد قدیم و جدید )تورات و انجیل(:

 سفر آفرینش در تورات:

 ها و زمین را آفریددر ابتدا خدا آسمان

رو ها را فو زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آب

 گرفت. 

 و روشنایی « روشنایی بشود.»و خدا گفت: 

 ت. ساخ و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا

ود بح بصو خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. و شام بود و 

ها جدا ها را از آبها، و آببآ فلکی باشد در میان»اول و خدا گفت:  روزی

 کند.

های بالای فلک جدا کرد و های زیر فلک را از آبو خدا فلک را بساخت و آب

 چنین شد 

فت: و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روزی دوم و خدا گ

 و چنین شد« ظاهر گردد. جمع شود و خشکی های زیر آسمان در یکجاآب»

ه کها را دریا نامید. و خدا دید و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آب

 نیکوست 

ای که هبیاورد و درخت میوبذر زمین نباتات برویانید علفی که»و خدا گفت: 

ن و چنی« در آن باشد بر روی زمین بذرشموافق جنس خود میوه آورد که 

 شد

یوه مآورد و درخت بذرو زمین نباتات را رویانید علفی که موافق جنس خود 

 در آن موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست  بذرش داری که

ا تاشند نیرها در فلک آسمان ب»و شام بود و صبح بود روزی سوم و خدا گفت: 

ا باشند و نیره هاها و روزها و سالو زمان آیاتروز را از شب جدا کنند و برای

 و چنین شد. « در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند.
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ای ا برو خدا دو نیر بزرگ ساخت نیر اعظم را برای سلطنت رز و نیر اصغر ر

ن ها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمیسلطنت شب و ستارگان را و خدا آن

 روشنایی دهند. 

خدا  ونند روشنایی را از تاریکی جدا ک و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب و

 دید که نیکوست 

پر  ها، به انبوه جانورانآب»و شام بود و صبح بود روزی چهارم و خدا گفت: 

 شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند

ها ها از آنپس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده را که آب

 دا دیدها، و خپر شد و همۀ برندگان بالدار را به اجناس آن هاموافق اجناس آن

های بارور و کثیر شوید و آب»ها را برکت داده گفت: که نیکوست و خدا آن

روزی  بود دریا را پر سازید و پرندگان در زمین کثیر بشوند و شام بود و صبح

و  آورد بهایمها بیرون زمین جانوران را موافق اجناس آن»پنجم و خدا گفت: 

 . و چنین شد« هاحشرات و حیوانات زمین به اجناس آن

ها نها بساخت و بهایم را به اجناس آپس خدا حیوانات زمین را به اجناس آن

 ها و خدا دید که نیکوست و همۀ حشرات زمین را به اجناس آن

ریا و دهیان آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ما»و خدا گفت: 

خزند می زمین و همۀ حشراتی که بر زمینمیپرندگان آسمان و بهایم و بر تما

 حکومت نماید. 

 و ماده آفرید  شان را نرای به صورت خود آفرید. پس خدا آدم را

ا رزمین  وبارور و کثیر شوید »شان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: ای و خدا

مۀ و ه ماهیان دریا و پرندگان آسمان پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر

  .خزند حکومت کنیدحیواناتی که بر زمین می

ن است و داری که بر روی تمام زمی بذرهای همانا همۀ علف»و خدا گفت: 

 دار است به شما دادم تا برایبذرها میوۀ درخت هایی که در آنهمۀ درخت

 شما خوراک باشد. 

ه کمین و به همۀ حیوانات زمین و به همۀ پرندگان آسمان و به همۀ حشرات ز

 و چنین شد « ها حیات است هر علف سبز را برای خوراک دادم.در آن
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 ود روزبح بصو خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و 

 ها تمام شدلشکر آن ها و زمین و همۀو آسمان ششم

تم از ز هفز هفتم خدا از همۀ کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روو در رو

 گرفتمیهمۀ کار خود که ساخته بود آرا

ام ن آرآپس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود زیرا که در 

 گرفت از همۀ کار خود که خدا آفرید و ساخت 

ها در روزی که یَهُوهَ نن آفرینش آها و زمین در حیاین است پیدایش آسمان

 ها را بساخت. خدا زمین و آسمان

زیرا  بود و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نروییده

  بکند. ین رانبود که کار زممییَهُوَه خدا باران بر زمین نبارانیده بود و آد

 کرد.ه تمام روی زمین را سیراب میو مه از زمین بر آمد

د و دمی وَه خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیاتیهَُ

 و آن و یهَوُه خدا باغی در عدن بطرف مشرق غَرس نمود آدم نفَس زنده شد

  .آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت

رخت دو یهَوُه خدا هر درخت خوشنما و خوش خوراک را از زمین رویانید و 

د ون آمو نهری از عدن بیررخت معرفت نیک و بد را حیات را در وسط باغ و د

  .تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد

اطه نام اول فیشون است که تمام زمین حویله را که در آنجاست طلاست اح

 کند. می

 و طلای آن زمین نیکوست و در آنجا مروارید و سنگ جزع است 

 کند و نام نهر دوم جیحون که تمام زمین کوش را احاطه می

 ت و نام نهر سوم حدقل که بطرف شرقی آشور جاری است و نهر چهارم فرا

ن آکند و برا  پس یَهُوهَ خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن

 را محافظت نماید. 

 ور ممانعت بخرختان باغ بیاز همۀ د»و یَهوهَ خدا آدم را امر فرموده گفت: 

دی اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خور

 نه خواهی مرد ایهر
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فق موا و یَهُوَه خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی

 وی بسازم. 

 دمآآسمان را از زمین سرشت و نزد  و یهوه خدا هر حیوان صحرا و هر پرندۀ

همان  واندآورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی حیات را خ

 .نام او شد

یکن لاد. پس آدم همۀ بهایم و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات صحرا را نام نه

 .برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد

 هایش راندهدیَهُوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از 

ود برفته گآن دنده را که از آدم ا گرفت و گوشت در جایش پر کرد و یَهُوه خد

 زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد 

ن ایزهایم و گوشتی از گوشتم انست استخوانی از استخوانایو آدم گفت: همانا

 سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. 

در سفر آفرینش خدا موجودی است : ن گونه است کهاییك تحلیل غلط 

ر از دانست که نوکه اول آسمان و زمین را آفرید و سپس نور و ظلمت را و نمی

مت ظلمت بهتر است بعد که متوجه شد نور را از ظلمت جدا کرد که به ظل

روز  آفرید و بعد از شب و شب و به روشنایی روز گفت یعنی اول شب و روز را

ابتدا  که زمین و دریا را آفریده بود و بعدناید بعد ازیو ماه را آفرخورشید 

 ها انسان را آفرید. گیاهان و سپس جانوران و بعد از آن

 ها اسم بگذارد بعد دید آدمبعد یک یک جانوران را آورد که آدم روی آن

ه کن مدت ایتنهاست او را خوابانید از دنده چپش همسرش را آفرید و در همه

ده به آسو فرینش بود خدا در کار و فعالیت بود و روز هفتم به آرامش رسید وآ

 استراحت پرداخت و آن روز را مقدس نامید. 

 تحلیلی دیگر:

دشوار میها و تطبیق آن با علم روز کتحلیل آفرینش و مراحل قرار گیری آن 

زمین  گونه گفت منظور از آسمان ونایتواناست با تحلیلی خیلی باز و بهتر می

ر پلم را است که سراسر عا سیال کیهانیاول فضا و زمان و منظور از آب همان 

 .دهدکرده و اساس همۀ ستارگان را تشکیل می
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 یل کیهانسیا بگوییم در مرحلۀ اول خداوند فضا و زمان را آفرید و عالم مملو از

ه برات و کم شدند و ستارگان و سیامتراسیال کیهانی بود بعد در مرحلۀ بعدی 

 ها پدیدار شدند. تعبیری خشکی

ن ایو روز و شبی بر مبنای حرکت ظاهری ستارگانی چون خورشید برای

 بعد ن سیارات از جمله زمین ابتدا گیاهان وایسیارات مقدر شد و بعد در

عد ب ها و بعد پرندگان و سپس حیوانات شکل گرفتند وجانوران که ابتدا ماهی

چیز  ر همهانسان را به عنوان خلیفه خود در زمین بیافرید که بدر مرحلۀ آخر 

  .مسلط باشد و به او علم همه چیز را اعطا کرد

م ن زوج از سرشت همان آدایو در مرحلۀ بعدی زوج انسان را بیافرید و

نخستین آفریده شد در ابتدا همان آدم نخستین خوب و بد را تشخیص 

ن علم و ای هاشناخت ولی بعدو اخلاق و فضیلت انسانی را نمیداد و فهم نمی

ها آدم آگاهی به انسان داده شد که از خیل حیوانیت بیرون آمده و در رسته

 قرار گیرد. 

 قرآن کریم:از نگاه آفرینش 

 ولْهُُ قَ فَیکُونُ کُنْ لُیقوُ وْمَویَ بِالْحَقِّ وَالْأرَضَْ السَّمَاوَاتِ  خلَقََ الَّذِی وَهُوَ

 الحَْکیِمُ  وَهُوَ دةَِلشَّهَاواَ لْغیَبِا عاَلِمُ الصُّورِ فِی ینفْخَُ یوْمَ المُْلْكُ ولََهُ الْحَقُّ

 (73 /الأنعام) الْخَبِیرُ

: گویدیم( چیز هر به) که روز آن و آفرید؛ بحق را زمین و آسمانها که اوست

 رد که روز آن در و است؛ حق او، سخن شود؛می موجود« !باش موجود»

 برخ با آشکار و پنهان از اوست، مخصوص حکومت شود،می دمیده «صور»

 .آگاه و حکیم اوست و است،

 (40 /نحلال) ونُفیَکُ کُنْ لَهُ نَقُولَ أنَْ أَرَدنَْاهُ إذِاَ لِشیَءٍ قَولْنَُا إنَِّمَا

 کنیم،می اراده را چیزی وقتی( زیرا نیست؛ مشکل ما برای مردگان رستاخیز)

 .شودمی موجود بلافاصله« !باش موجود»: گوییممی آن به فقط
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 (8۲ /یس) یکُونُفَ کنُْ لَهُ یقُولَ أَنْ شیَئًا أرََادَ إِذَا أمَْرهُُ إنَِّمَا

: گویدمی آن به تنها کند، اراده را چیزی هرگاه که است چنین او فرمان

 !شودمی موجود درنگبی نیز آن ،«!باش موجود»

 علَىَ سْتوَىَا ثُمَّ یامٍأَ  تَّۀِسِ  فِی ضَواَلْأرَْ  السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِی اللَّهُ رَبَّکُمُ إِنَّ

 ومَ واَلنُّجُ لْقَمَرَوَا مسَْواَلشَّ حَثِیثًا یطْلُبُهُ النَّهاَرَ اللَّیلَ یغْشِی الْعرَشِْ

 /الأعراف) ینَ الْعَالمَِ رَبُّ هُاللَّ رکََتَبَا واَلْأمَْرُ الخْلَقُْ لهَُ  أَلَا بِأمَْرهِِ مُسخََّرَاتٍ

۵4) 

 شش]=  روز شش در را زمین و آسمانها که است خداوندی شما، پروردگار

 روز ب،ش( تاریک پرده) با پرداخت؛ هستی جهان تدبیر به سپس آفرید؛[ دوران

 ماه و خورشید و است؛ حرکت در سرعت به روز، دنبال به شب و پوشاند؛می را

 و نشآفری که باشید آگاه. هستند او فرمان مسخر که آفرید، را ستارگان و

 است( ناپذیرزوال و) برکت پر! ست(او فرمان به و) او آن از ،(جهان) تدبیر

 !است جهانیان پروردگار که خداوندی

 ستْوَىَا ثُمَّ یامٍأَ تَّۀِسِ فِی مَابَینهَُ ومََا وَالْأَرْضَ السَّمَاواَتِ  خَلَقَ الَّذِی اللَّهُ

 /دهالسج) رُونَتذََکَّتَ أفَلََا عٍ شَفِی ولََا ولَیِ مِنْ دُونهِِ منِْ  لکَُمْ مَا العْرَشِْ  عَلَى

4) 

 شش در است دو این میان را آنچه و زمین و آسمانها که است کسی خداوند

 ستسرپر هیچ گرفت؛ قرار( قدرت) عرش بر سپس آفرید،[ دوران شش]=  روز

 !شوید؟نمی متذکر آیا نیست؛ او جز شما برای ایکننده شفاعت و

 اداًاندلهَُ  لوُنَتَجْعَوَ یومْیَنِ فِی الْأرَضَْ خَلَقَ بِالَّذیِ لَتَکفْرُُونَ أَئِنَّکُمْ قُلْ 

 دَّرَوقََ فِیهَا بَارَکَوَ قهَِافَوْ مِنْ رَوَاسِی فِیهَا الْعاَلَمیِنَ * وَجعَلََ رَبُّ ذَلِكَ

 وهَیِ لسَّمَاءِا إلِىَ وىَاستَْ نَ * ثمَُّ للِسَّائِلِی سَواَءً أیَامٍ أَرْبعَۀَِ فیِ أقَْواَتهََا فِیهَا

 فَقَضَاهنَُّ   *طَائِعِینَ اأَتَینَ قَالَتَا اکَرْهً أَوْ طَوْعًا ائْتِیا وَللِْأَرْضِ لهََا فَقاَلَ دُخَانٌ

 دُّنیْاال لسَّماَءَا ینَّاوَزَ رَهَاأمَْ سَمَاءٍ کُلِّ فِی وَأَوحْىَ یومَْینِ فِی سَمَاواَتٍ سَبْعَ

 (۹ـ  1۲ /فصلت)الْعَلیِمِ  الْعزَیِزِ تَقدْیِرُ ذلَكَِ وَحفِظًْا بِمَصَابِیحَ
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 او رایب و هستید کافر آفرید روز دو در را زمین که کس آن به شما آیا: بگو

 هایکوه مینز در او !است جهانیان پروردگار او! دهید؟قرارمی همانندهایی

 هاین - رمود،ف مقدر را آن غذایی مواد و آفرید آن در برکاتی و داد قرار استواری

 آفرینش هب سپس !کنندگان تقاضا نیاز ازهاندبه درست -بود روز چهار در همه

: ادد دستور زمین به و آن به بود؛ دود بصورت که حالی در پرداخت، آسمان

: گفتند نهاآ« !اکراه خواه و اطاعت روی از خواه ،(گیرید شکل و) آیید وجود به»

 بصورت را آنها امهنگ این در «(!گیریممی شکل و) آییممی طاعت روی از ما»

 و) یوح را( آسمان) آن کار آسمانی هر در و آفرید، روز دو در آسمان هفت

 و بخشیدیم، زینت[ ستارگان]=  چراغهایی با را پایین آسمان و فرمود،( مقرر

 !دانا و ناتوا خداوند تقدیر است این کردیم، حفظ( شیاطین رخنه از شهابها با)

 اهنَُّ فَسَوَّ اءِالسَّمَ إلِىَ توََىاسْ ثُمَّ جَمِیعًا الْأرَضِْ فِی مَا لکَُمْ خَلَقَ الَّذِی هُوَ

 (29 /البقرة)عَلیِمٌ  شیَءٍ بِکُلِّ وهَوَُ سَماَوَاتٍ سَبْعَ

 شما یبرا دارد، وجود زمین در( نعمتها از) را آنچه همه که است خدایی او

 مود؛ن مرتب آسمان هفت صورت به را آنها و پرداخت؛ آسمان به سپس آفرید؛

 .است آگاه چیز هر به او و

 لَیلهَاَ طشََوأَغَْ * اسوََّاهَفَ مْکهََاسَ رفََعَ * بَناَهَا السَّمَاءُ أَمِ خلَقًْا أَشَدُّ أَأَنْتُمْ

 عَاهاَومََرْ ءَهَامَا هَامنِْ رَجَأَخْ * دَحاَهَا ذلَكَِ بعَْدَ واَلْأَرضَْ  ضحُاَهَا * وَأَخرْجََ

 (۲7ـ  3۲ /النازعات)أَرْسَاهاَ  وَالجِْباَلَ *

 داوندخ که آسمان آفرینش یا است ترمشکل( مرگ از بعد) شما آفرینش آیا

 تاریک ار شبش و ساخت، منظم را آن و برافراشت را آن سقف !نهاد؟ بنا را آن

 و آب آن از و داد، گسترش آن از بعد را زمین * و !نمود آشکار را روزش و

 !نمود محکم و ثابت را هاکوه آورد. و بیرون را چراگاهش

 نْ مَ مِنْهُمْوَ طْنِهِبَ علَىَ شِییمْ مَنْ فَمِنْهُمْ ماَءٍ مِنْ داَبَّۀٍ کُلَّ خَلَقَ وَاللَّهُ

 إنَِّ  یشَاءُ مَا هُاللَّ خْلُقُی أَربْعٍَ عَلَى یمْشِی مَنْ وَمِنهْمُْ  رِجْلَینِ علَىَ یمْشِی

 (4۵ /النور)قَدِیرٌ  شیَءٍ کُلِّ علَىَ اللَّهَ
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 راه ودخ شکم بر آنها از گروهی آفرید؛ آبی از را ایجنبنده هر خداوند و

 هر خداوند روند؛می راه پا چهار بر گروهی و خود، پای دو بر گروهی و روند،می

 !تواناست چیز همه بر خدا زیرا آفریند،می بخواهد را چه

 عَلَّهمُْ لَ سُبلًُا جًافجَِا افِیهَ نَاوجََعَلْ بِهِمْ تمَیِدَ أَنْ روََاسیِ الْأرَضِْ فیِ وَجَعَلْنَا

 وهَوَُ  عْرضُِونَ *مُ تهَِاآیا نْعَ  وَهمُْ  محَْفُوظاً سَقْفًا السَّماَءَ یهْتَدُونَ * وجََعَلْنَا

سْبحَوُنَ ی لَكٍفَ فِی لٌّکُ واَلقْمََرَ وَالشَّمسَْ واَلنَّهَارَ  اللَّیلَ خَلَقَ الَّذِی

 (31ـ  33 /الأنبیاء)

 ،آن در و! بلرزاند ار آنها مبادا دادیم، قرار پابرجایی و ثابت هایکوه زمین، در و

 قرار محفوظی سقف را آسمان * و !شوند هدایت تا دادیم قرار هاییراه و هادره

 و روز و شب که است کسی * او .گردانندروی آن آیات از آنها ولی دادیم؛

 !حرکتند در مداری در یک هر آفرید؛ را ماه و خورشید

 (47 /اتالذاری)لمَوُسعِوُنَ  وإَنَِّا بِأَیدٍ بَنَیناَهَا وَالسَّماَءَ

 !بخشیممی وسعت را آن همواره و کردیم، بنا قدرت با را آسمان ما و

 (106 /الأنبیاء)عاَبدِِینَ  لقَِومْ   لَبَلاَغاً هذََا فیِ إِنَّ

 !کنندگانعبادت جمعیت برای است روشنی ابلاغ این، در

 ةَالنَّشْأَ ئُ ینْشِ هُاللَّ مَّ ثُ الخَْلْقَ بَدَأَ کیَفَ فَانظُْرُوا الْأرَضِْ فِی سِیروُا قُلْ

 (۲0 /العنکبوت)قَدِیرٌ  شیَءٍ کُلِّ علَىَ اللَّهَ إِنَّ الْآخِرةََ

 است؟ کرده آغاز را آفرینش چگونه خداوند بنگرید و بگردید زمین در»: بگو

 هر بر خدا یقینا کند؛می ایجاد را آخرت جهان( گونههمین به) خداوند سپس

 !است توانا چیز

دِیرًا قَ رَبُّكَ وکََانَ وصَِهْرًا نَسَبًا فجََعَلَهُ بَشَرًا الْماَءِ  مِنَ خَلَقَ الَّذِی وَهُوَ

 (۵4 /الفرقان)

 و) داد قرار سبب و نسب را او سپس آفرید؛ را انسانی آب، از که است کسی او

 .است بوده اتوان همواره تو پروردگار و ؛(داد گسترش طریق دو این از را او نسل
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 نْ مَ مِنْهُمْوَ طْنِهِبَ علَىَ شِییمْ مَنْ فَمِنْهُمْ ماَءٍ مِنْ داَبَّۀٍ کُلَّ خَلَقَ وَاللَّهُ

 إنَِّ  یشَاءُ مَا هُاللَّ خْلُقُی أَربْعٍَ عَلَى یمْشِی مَنْ وَمِنهْمُْ  رِجْلَینِ علَىَ یمْشِی

 (4۵ /النور)قَدِیرٌ  شیَءٍ کُلِّ علَىَ اللَّهَ

 راه ودخ شکم بر آنها از گروهی آفرید؛ آبی از را ایجنبنده هر خداوند و

 هر خداوند روند؛می راه پا چهار بر گروهی و خود، پای دو بر گروهی و روند،می

 !تواناست چیز همه بر خدا زیرا آفریند،می بخواهد را چه

 وَجَعَلنْاَ اهُمَافَفَتَقْنَ ارتَقًْ  اکَانَتَ واَلْأرَضَْ السَّمَاوَاتِ أنََّ  کَفَروُا الَّذِینَ یرَ أَولَمَْ

 (30 /الأنبیاء)یؤمْنِوُنَ  أفَلََا حیَ شیَءٍ کُلَّ الْماَءِ مِنَ

 از را نهاآ ما و بودند، پیوسته هم به زمین و آسمانها که ندیدند کافران آیا

 ایمان آیا! دادیم؟ قرار آب از را ایزنده چیز هر و کردیم؛ باز یکدیگر

 !آورند؟نمی

 گونه توضیح داد:نایتوان آفرینش در قرآن راپس می

ن خواسته ایرا خلق کند پسخداوند سبحان تقدیر فرمود که آسمان و زمین  

 درنگ از حالت امکان به حالت ظهور در طی شش مرحله به وقوعخداوند، بی

 ن اتفاقات وایپیوست و جریان ظهور و احتمال به سمتی رفت که در اثر

ها و ستارگان و های موجود در ماده و عالم به سمت تشکیل آسمانجریان

 ر انسان در روی زمینمنجر به ظهوای رقم خورد که زمین پیش رفت به گونه

اع اتس وشود و همه چیز متناسب به وجود آمدن انسان رقم خورد، فوران ماده 

اهر ظآسمان و همه چیز به سوی تشکیل انسان در جریان بود و اتفاقات به 

 شد.بود که منجر به خلق انسان میتصادفی در واقع در جهت امری 

ها و شود که وقتی که آسمانن مطلب میایحتی در آفرینش در قرآن اشاره به 

زمین خلق شدند و شرایط برای تشکیل حیات میسر شد پس در آن هنگام 

آب زمین را فرا گرفته بود و به زمین آبی نازل شده بود، و جمیع موجودات 

زنده از آب به وجود آمده و در کل زمین پراکنده شدند، اشارۀ مستقیم خداوند 

ن آبند، خزندگان روی شکم راه ایها ازقعیت است که ماهین واایدر قرآن به

روند از ن آب به وجود آمدند، حیواناتی که روی دو پا راه میایدلروند از می



 

  

 85 

غه
بلا

ج ال
 نه

عی
ضو

مو
ی 

علم
یر 

فس
 ت

روند، پس هر همین به وجود آمدند و حتی حیواناتی که بر روی چهارپا راه می

 چیز از آب متولد شد و زندگی یافت، 

 آفرینش انسان

 (13ـ  14 /نوح)« أطَوْاَرًا خَلَقَکُمْ وقََدْ * وقََاراً لِلَّهِ تَرجْوُنَ لَا لَکُمْ مَا»

 مختلف مراحل در را شما که حالی در !کنید؟و وقار الله را ادراک نمی عظمت

 (!رسیدید کامل انسان به نطفه از تا) آفرید

 (4 /اثیۀالج)نوُنَ یوقِ لقِوَْمٍ آیاتٌ داَبَّۀٍ مِنْ یبثُُّ ومََا خَلْقکِمُْ وَفِی

 ته،ساخ پراکنده( زمین سراسر در) که جنبندگانی و شما آفرینش در نیز و

 .یقینند اهل که جمعیتی برای است هایینشانه

المْصَِیرُ  وإَِلَیهِ مْورََکُصُ حْسنََ فَأَ وصََوَّرَکُمْ باِلحَْقِّ واَلْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ

 (3 /التغابن)

 تصویری ،کرد تصویر( جنین عالم در) را شما و آفرید؛ بحق را زمین و آسمانها

 .اوست بسوی( همه) سرانجام و دلپذیر؛ و زیبا

 إِلَّا فَسجََدُوا مَلآِدَ جدُوُااسْ ۀِملََائکَِلِلْ قُلْنَا ثُمَّ صَوَّرنَْاکمُْ ثمَُّ خلَقَْناَکُمْ وَلَقَدْ

 (11 /الأعراف)السَّاجدِیِنَ  منَِ یکُنْ لَمْ إِبْلِیسَ

 برای»: گفتیم فرشتگان به بعد کردیم؛ بندی صورت سپس آفریدیم؛ را شما ما

 کنندگانسجده از که ابلیس جز کردند؛ سجده همه آنها« !کنید خضوع آدم

 .نبود

 (1 /الإنسان)ورًا مذَْکُ یئًاشَ  یکُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ  الإِْنسَْانِ علَىَ أَتَى هَلْ

 !نبود؟ ذکری قابل چیز که گذشت انسان بر طولانی زمانی آیا

 (۲6 /حجرال)نُونٍ مَسْ حَمَإٍ مِنْ صَلْصاَلٍ مِنْ الإِْنسَْانَ خلَقَْنَا وَلَقَدْ

( رنگی رهتی) بوی بد گل از که( سفال همچون) ایخشکیده گل از را انسان ما

 !آفریدیم بود شده گرفته

 ةَالنَّشْأَ ئُ ینْشِ هُاللَّ مَّ ثُ الخَْلْقَ بَدَأَ کیَفَ فَانظُْرُوا الْأرَضِْ فِی سِیروُا قُلْ

 (۲0 /العنکبوت)قَدِیرٌ  شیَءٍ کُلِّ علَىَ اللَّهَ إِنَّ الْآخِرةََ
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 است؟ کرده آغاز را آفرینش چگونه خداوند بنگرید و بگردید زمین در»: بگو

 هر بر خدا یقینا کند؛می ایجاد را آخرت جهان( گونههمین به) خداوند سپس

 !است توانا چیز

 جعَلََ  مَّثُ * ینٍطِ منِْ  انِالْإنِْسَ خَلْقَ وَبَدأََ  خلَقََهُ شیَءٍ  کُلَّ أَحْسنََ  الَّذِی

 لکَمُُ  لَوجَعََ  وحِهِرُ مِنْ فِیهِ  نَفخََوَ سوََّاهُ ثُمَّ * مهَِینٍ مَاءٍ  مِنْ سلَُالۀٍَ  مِنْ نسَْلَهُ

 (7 ـ ۹ /جدهالس)ونَ تَشْکُرُ مَا قَلِیلًا واَلْأفَْئِدةََ وَالْأبَصَْارَ السَّمْعَ

 گل از ار انسان آفرینش و آفرید؛ نیکو آفرید را چه هر که است کسی همان او

 * پس .آفرید قدربی و ناچیز آب از ایعصاره از را او نسل کرد؛ * سپس آغاز

 و وشگ شما برای و دمید؛ وی در خویش روح از و ساخت موزون را او( اندام)

 !آوریدمی بجا را اوهای نعمت شکر کمتر اما داد؛ قرار دلها و چشمها

 شود: ات برداشت مییآ آنچه از

 (۲0 )عنکبوت/« الخَْلْقَ بَدَأَ کَیفَ فاَنظْرُُوا الْأرَضِْ فِی سِیروُا قُلْ»

 .تحقیق کنید در زمین و جستجو کنید که چگونه خلقت به وجود آمد

حج  وروزه  صریح قرآن و دستور ربانی همان طور که امر به نماز وبنا به حکم  

ن معنی، ایدر راه رسیدن بهمیو جهاد شده، امر به تحقیق و کوشش عل

ایی را گذرد، خدای سبحان نشانهپژوهش کاری است که از بطن طبیعت می

کند برای مطمئن کند و امر مین معنی به ما گوشزد میایبرای رسیدن به

ی و پژوهشی که خدای در نهادتان قرار داده به سومیبا قدرتی عل شدن

 نهاایتحقیق پیش روید، در راه پژوهش وقت صرف کنید، هزینه کنید، و همۀ

 اطاعت امر الهی است. 

ر اگر مسلما برای رسیدن به مبدأ خلقت راهی وجود نداشت، خداوند ام 

 خلقت هی وجود دارد و مسلماًق کنید، حتماً و مسلماً راکرد بروید و تحقینمی

قابل جستجو در طبیعت است که حکم و دستوری در پژوهش آن صورت 

در  اگر چنان بود که خلقت انسان و یا هر موجود دیگر، معجزه بود وگرفته،

 آمد.به تحقیق در علوم تجربی نمی علوم تجربی قابل تحقق نبود، امر
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ر دیعنی  الْأرَضِْ فِی سِیروُاد، ه اشاره به علوم تجربی دارایمشخص است که 

 ت رازمین تجربه کنید جستجو کنید یعنی در ماده تفحص کنید تا مبدأ خلق

سان ن هدفی است که با علوم تجربی قابل حصول است. اگر انایبیابید، پس

شد، چه جای پژوهش و بدون ردی در طبیعت به طور ناگهانی خلق می

 .تحقیق

 نبالدشود، ردپای فردی را از تهران تا مشهد  ن است که به کسی امرایمثل

وی  ن شخص ناگهان در مشهد متولد شده باشد و هیچ ردپایی ازایکنید بعد

ه دارد امر بنن چه امری است چرا برای کسی که ردپا ایگوییمنباشد، ما نمی

ن ایکنید. پس منطق قرآنکنید و پژوهنده را گمراه میجستجوی ردپا می

 خلقت امری طبیعی و در حوزۀ علوم تجربی قرار دارد، واست که مبدأ 

ای باید جای ج الأْرَْضِ یفِ سیِروُان است که اولاً ایدهدهایی که مینشانه

گوید یسورۀ سجده م آیاتن ردپا را پیدا کنید پس درایزمین جستجو کنید، تا

 آن خدایی که هر چیز را به بهترین شکل به وجود آورد. 

گوید خلقت انسان از خاک شروع کرد، و سپس دربارۀ مشخصات خاک می 

 (۲6 /حجرال)نُونٍ مَسْ حَمَإٍ مِنْ صَلْصاَلٍ مِنْ الإِْنسَْانَ خلَقَْنَا وَلَقَدْ

س پفن، یعنی از خاک کوره )آتشفشانی( و در مرداب و لجن سیاه بد بوی متع 

های جستجو باید در خاکی باشد که از دل زمین بیرون آمده و از گدازه

 .جاورت آبی راکد قرار گرفته باشدآتشفشانی باشد و مدت طولانی در م

ن زمینی از چنی« وارگیاه»فرماید: خدا شما را می 17 آیۀو در سورۀ سجده

 گیاهی رتبۀرویاند، یعنی اولین مرحله در خلقت انسان چونان گیاه بوده و در م

 14و  13 آیۀر سورۀ نوحو د.اواَللَِّهُ أَنْبتَکَُمْ مِنَ الْأرَضِْ نَبَاتً قرار داشته است،

کنید، که او شما را طی چرا به شکوه عظمت الهی نگاه نمی :فرمایدمی

دار( را از )موجودات حیات پس خدا همۀ جنبندگان های بلند مدت آفریددوره

فرماید که بر شکم راه ( می30 آیۀآب آفرید، چه آن جانوران و در سورۀ انبیاء

روند و روند از آب آفرید و از جمله آن جانورانی که روی دو پا راه میمی

 د.رود را از آب به وجود آوریهمچنین جانورانی که حتی روی چهارپا راه م
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 54ه ایها یکسان است از جمله انسان که در سورۀ فرقانپس منشأ همۀ آن 

سب نفرماید و او کسی است که از آب بشر را به وجود آورد و برای حسب و می

ه گوید چاول سورۀ انسان: می آیۀو فرآیندی هدایت شونده مقدر نمود، و در

 س ازپزمان بسیاری که بر روزگار گذشت و انسان هنوز موجود قابلی نبود، 

 .گذشت ادوار و دوران طولانی به شرافت آدمیت نائل شد

شت یعنی از آمده سپس بعد از مدتی قامت او را برافرا 26 آیۀحجر در سوره

عَلَ جَوحه رایستد و نفخ فیه من حالت چهارپا یا چیز دیگر توانست روی دو پا ب

تر شد شایسته آن شد ه کاملکگاری و بعد از روز لَکُمُ السَِّمعَْ وَ الْأَبْصارَ وَ الأْفَْئدِۀََ 

عدی ببه  که خداوند از روحش در کالبد وی بدمد و انسان از جنبۀ صرفاً مادی

 و احساس انسانی پیدا کند.د شود، روحانی و خدایی نیز وار

ا شما را مچنین آمده است لقد خلقنا کم ثم صورناکم،  11 آیۀۀ اعراف،در سور 

نگ و ن، رفریدم بعد از مدتی به شما رنگ و روی انسانی بخشیدم و وقتی انساآ

ص روی انسانی پیدا کرد و روح خدایی در انسان دمیده شد و قدرت تشخی

رد کمر ائکه خوب و بد را از چشم و گوش و قلب به وی اعطا شد خداوند به ملا

ن آدم ای که به انسان سجده کنید و همه به غیر از ابلیس بدو سجده کردند، و

ل ها ثم جعنام نهاد شد، و از همین روند حوا نیز مقدر شد با همان ویژگی

ا پید نسله عن سلاله من ماء مهین پس ادامۀ نسلشان از طریق تناسل ادامه

 ر جهان گسترش پیدا کرد.ی و مادی دکرد و نسل آدم ذو ابعاد، معنو

ید و شما چنین آمده که خداوند آسمان و زمین را آفر 3 آیۀو در سورۀ تغابن 

 ورد.آه شما را به صورتی بهتر در حلی دوبارگری کرد و پس از طی مرارا صورت

فرماید: خدای سبحان در صورت شما و خلقت هر ( می4) آیۀو در سورۀ جاثیه

برای کسانی که است ای ن نشانهایکند وجاد میای نوع جانور دیگری تنوع

 دنبال پژوهش هستند.

 فرماید: می 37 آیۀ و در سورۀ انبیاء 

 خُلِقَ الْإنِساَنُ مِنْ عَجَلٍ سأَرُِیکُمْ آیَاتیِ فلََا تَسْتَعجْلِوُنِ 

باشد خلق می DNA، انسان از چیزی مثل عجل )زنجیر( اشاره به ملکول 

تابی و عجله ن بیایبه شما نشان خواهم داد. بنا برنده ایخود را در آیاتشده

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8IDsnIn4AhWkiv0HHV0KAHkQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrary.tebyan.net%2Ffa%2FViewer%2FText%2F60900%2F37&usg=AOvVaw2AlypyskAybq9krUxyejlh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8IDsnIn4AhWkiv0HHV0KAHkQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrary.tebyan.net%2Ffa%2FViewer%2FText%2F60900%2F37&usg=AOvVaw2AlypyskAybq9krUxyejlh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8IDsnIn4AhWkiv0HHV0KAHkQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrary.tebyan.net%2Ffa%2FViewer%2FText%2F60900%2F37&usg=AOvVaw2AlypyskAybq9krUxyejlh
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ن عجل ایهای خود، خودشنکنید، شاید اشاره بدین است که انسان در پژوهش

-DNA  را پیدا خواهد کرد، پس عجله نکنید تا علوم تجربی بدان دست پیدا

 را مشاهده خواهید کرد.  آیات نای کند و شما

نی های آتشفشان است که خلقت انسان از گدازهایآیدپس آنچه از قرائن بر می

 سپس وو آب آغاز شده و در روندی طبیعی مانند گیاه شروع به تکثیر کرده 

مراحل مختلف طولانی را در روندی طبیعی طی کرده و کامل شده و در 

وح ای شده که شکل انسان را گرفته اما روحش هنوز رهمین روند وارد مرحله

 کرده و حتماً از ملزومات حیوانات همنات زندگی میمادی بوده مثل حیوا

و  داشته است پس در ادامه خداوند در تکاملی وی را به قامت برافراشت

ه کادی مصورتی نیکو بدو بخشی و در او از روح خود دمید پس علاوه بر جنبۀ 

 . ای خدایی و ماورایی نیز به خود گرفتبا سایر حیوانات مشترک است جنبه

حوا  وج وین مرحله خداوند اسم آدم را بر وی نهاد و از همان روند زایپس در 

دم رحله آن ماین دو به واسطۀ تناسل نسل خود را ادامه دادند، درایرا نیز آفرید

 د.شعقل بدو ارزانی های خاص و یمسجود ملائکه شد و توانای

ن آدم را ایای از سورۀ بقره ملائکه به خداوند اعتراض کردند کههیآ پس در

ریز و وحشی است، کنی در زمین در حالی که چون حیوانات خونخلیفه می

دادم  ر او چیزی قراردن دیگر آن انسان قبلی نیست من ایفرماید: نهخداوند می

 دانید و بعد خواهید دانست.ا نمیکه شم

قدرت ای از علوم را به آدم آموزش داد و آدم از روی پس خدای سبحان پاره

قله و روح خدایی مسائلی را استنباط کرد که حتی ملائکه مقرب الهی بدان عا

دانم که معرفت نداشتند، پس خدای سبحان گفت: نگفتم که من چیزی می

 اللَِّهُ أحَْسَنُ الخْاَلِقیِنَ فَتَبَارَکَ  انیددشما نمی

نهایت و هم بعد آدم موجودی بود که هم بعد معنوی و الهی داشت و روح بی 

 داد. مادی و حیوانی، پس اعمالش را با آگاهی انجام می

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeyK6enYn4AhWN8LsIHRjJDf8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fshirazu.ac.ir%2F-%2F%25C2%25AB%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A6%25D9%2586%25C2%25BB-%25D8%25A6%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A6-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A6-%25D8%25A7-1&usg=AOvVaw1khv2pNNy8fhhyNkVgYiGw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeyK6enYn4AhWN8LsIHRjJDf8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fshirazu.ac.ir%2F-%2F%25C2%25AB%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A6%25D9%2586%25C2%25BB-%25D8%25A6%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A6-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A6-%25D8%25A7-1&usg=AOvVaw1khv2pNNy8fhhyNkVgYiGw
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 بحث روایی:

شود ز مین برداشت از قرآن کریم نیایاین جریانات در روایات متعدد که موید

 گیرد. تأیید قرار می

در حدیثی  271بحار الانوار صفحۀ  8در جلد السلام علیهامام محمدباقر 

کنید که خداوند جز شما بشری نیافریده است، شاید شما فکر می»فرمایند: می

 آخر چرا به خدا قسم که خداوند هزاران هزار بشر آفریده است که شما در

 « ن سلسله قرار دارید.ایدر

و  14، حدیث 639ل، جلد دوم، صفحه )خصا در کتاب خصال شیخ صدوق

ه نقل شدالسلام علیهاز امام محمد باقر  (83-82، صفحه 63بحارالانوار، جلد 

ید ن پداست که: خداوند عز و جل از آن روز که زمنی را آفریده هفت عالم آ

اند و ه( نبودالسلامعلیهن عوالم از فرزندان حضرت آدم )ایآورده است و بشرهای

زل ین منها را یکی پس از دیگری با جهان مربوط به خودشان در زمخداوند آن

 دید آورد. پ( را آفرید و انسان را او السلامعلیهداد، سپس حضرت آدم )

در کتاب ناسخ التواریخ نقل شده است که: شخصی خدمت حضرت علی 

ت آدم ( رسید و سؤال کرد که سه هزار سال پیش از حضرالسلامعلیه)

، ل از آن بشر( چه کسی بود؟ حضرت فرمودند: بشر، عرض کرد قبالسلامعلیه)

آنگاه  اخت.اندن سخن تکرار شد، سائل سر به زیرایکی بود؟ فرمود: بشر؛ سه بار

کردی، می ( فرمودند: اگر سی هزار بار هم سؤالالسلامعلیهحضرت علی )

 شنید. همین جواب را می

ه ن است که همان گونه کایدتوان بدان اشاره کرپس آنچه که در تکامل می 

کم شود، خداوند حقرآن کریم و جریان علم در بطن طبیعت اقتباس می آیاتاز

اد ه موبدر تجلی خود در طبیعت و به وجود آمدن حیات در زمین، قابلیتی را 

 رود و از حالتیاعطا کرده که به سوی تکاملی از پیش تعریف شده پیش می

ن ایهکند، علی رغم نگرش ماتریالیسم کبدوی به حالتی پیچیده تکامل پیدا می

 کند. تعبیر میوکور روند و تکامل را ماترالیستی

بینند یک ساختار در جایی که می هاماترالیسمنجاست که، ایاشکال کار در

ای است که از حالت بدوی و پیچیده در درون بدن انسان دارای یک سابقه
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گویند خود شوند و میخالق را منکر مین ساختار تبدیل شده، ایساده به

ن ایها سال در پی یک تکامل کور منجر به وجود آمدنطبیعت در طی میلیون

 .ن روند را طی کرده استای ساختار پیچیده شده است و

ها در انسان به مرحلۀ تکامل ن مکانیزمایکه بپرسند، که چرا همۀنایبدون

ن مسئله ایدست، پا، مغز و همه چیز دیگر، برای حلاجی کردن رسیده است،

جالب است ما خود را موجودی تصور کنیم که در رحم یک مادر زندگی 

ن در رحم مثلاً، نه ماه تکامل انسا گذردمی کند و زمان بدوی خیلی کندیمی

ماه یک  میلیون سال بگذرد یعنی هر یک 900از نطفه تا انسان کامل برای او 

ها به ها و اتمکند در طی گذر زمان ملکولمیلیون سال، خوب وی مشاهده می

گیرند که مانند یک گیاه عمل شوند و کنار هم قرار میای تکثیر میگونه

ر ه و به شکل یک جانون گیاه تکامل پیدا کردایر زمانیکنند بعد از گذمی

کم باله در ن جانور کمایزمانی گیرد، بعد از گذرانند شکل میمهره و کرم مبی

شود شوند، مثل قورباغه میکم مثل دست و پا ظاهر میها کمن بالهایآورد ومی

اح و بعد کیرد مانند یک تمسن قورباغه شکل میایکمدر طی گذر زمان کم

ان میلیون سال به یک انس 900مانند یک جانور دیگر و همین طور در طی 

 شود. شود و سپس متولد میمبدل می

طبیعه را میلیون ساله در رحم مادر در کجا شما ماوراء ال 900ن فرآیند ایدر

یک  ارد،دا لزوماً احتیاج به وارد کردن ماوراء طبیعت وجود ایدخیل کردید و

 رود، و مجهولی از نظرای طبیعی پیش میطبیعی که طبق نقشهسیستم 

 ن فرآیند وجود ندارد.ایدرمیعل

کنند، پس برای آن دسته از مؤمنینی که خدا را در مجهولات جستجو می

ن فرآیند را به کرات در ایماند، در صورتی که شما درجایی برای خدا باقی نمی

ن ایبرای خداباوری وجود ندارد چرا کهای جای شبهکنید، طبیعت مشاهده می

روند طبیعی کور نیست بلکه قابلیت طبیعی است که خداوند ناظر و حکیم در 

بطن طبیعت قرار داده تا به مرور به سوی تکاملی پیش رود که منجر به ظهور 

شود، و تمام اسباب و قابلیت در خود طبیعت وجود دارد، همۀ انسان می
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ه به همه و همه روند حرکت در بطن طبیعت قرار داده شده کها، آنازۀ اندمواد

 سوی هدفی خاص در حرکت باشد.

ن که کسی بیاید و فرضاً، مراحل مختلف تغییرات و تکامل چنیپس لاجرم آن

طی  ها ار کنار هم قرار دهد و اثبات کند دردر رحم مادر را کشف کند و آن

خره بدیل و بالاتجانوران مختلف  جان بهیک فرآیند تکاملی انسان از مادۀ بی

های اتصال پیدا شده ن میان چون همۀ حلقهایبه انسان منجر شده پس در

 پس احتیاجی به ماوراء طبیعت و خدا نیست. 

 (7ـ  9جای بسی تأمل است، چنانچه قرآن کریم در سورۀ کریمه )سجده 

 فرماید: می

 جعَلََ  مَّثُ * ینٍطِ منِْ  انِالْإنِْسَ خَلْقَ وَبَدأََ  خلَقََهُ شیَءٍ  کُلَّ أَحْسنََ  الَّذِی

 لکَمُُ  لَوجَعََ  وحِهِرُ مِنْ فِیهِ  نَفخََوَ سوََّاهُ ثُمَّ * مهَِینٍ مَاءٍ  مِنْ سلَُالۀٍَ  مِنْ نسَْلَهُ

 (7 ـ ۹ /جدهالس)ونَ تَشْکُرُ مَا قَلِیلًا واَلْأفَْئِدةََ وَالْأبَصَْارَ السَّمْعَ

 آغاز لگ از را انسان آفرینش و چیز را بهتر نمود،آن خدایی که آفرینش هر  

 .ارزش قرار دادای از آب بیچکیده ازوی را  نسلبعد کرد؛ بعد از مدت درازی 

یعنی برای خلقت انسان روندی را پیش گرفته که رو به بهتر شدن بوده، و پس 

که آن را از خاک آفرید و آفریدن تدریجی که در گذشته بدان اشاره از آن

ای رسید که او روی پایش استوار شد، نسلش را نه از کردیم وقتی به مرحله

آب نطفه ادامه  طریق آفرینش گذشته بلکه با روندی طبیعی دیگری به وسیلۀ

دادیم، و مراحل خلقت تکاملی که از آب آغاز شده در طی دوران متناسب با 

 لقِوَمٍْ  آیاتٌ دَابَّۀٍ مِنْ یبُثُّ ومََا خَلقْکُِمْ وَفِی»شرایط محیط و تقدیر خداوند 

ور دیگری به نو در خلقت خود شما و خلقت هر نوع جا (4 /یوقنِوُنَ جاثیه

ای برای کسانی که پژوهشگر هستند ن نشانهایدهد ومیطور متنوع گسترش 

ن تغییرات به مثابه همان تغییرات ایآید کهیعنی تغییراتی را به وجود می

جنین در رحم مادر است یا تغییراتی که لارو یک قورباغه در جهت قورباغه 

دهد، کاملاً طبیعی و بدون دخالت هیچ حالت ماورائی است شدن انجام می

ن ای وقابلیتی است که در ماده و روند طبیعی آن قرار داده شده است، بلکه 
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ن گونه عمل کند، و قضای الهی و در ایتقدیر الهی است که ماده چنین باشد و

ن روند تکاملی عین توحید است و ایرساند، وطول زمان به ظهور می

probablity امل دیده ، پس در آفرینش قرآنی هیچ تضادی با تک همان قابلیت

 شود. نمی

ور غیر اسلام به طمیادیان ابراهی شود آفرینش درهمان طور که ملاحظه می

 ئیاتمختصرتر و قابل تحلیل بیشتر و قرآن مجید که بسیار با تفصیل و جز

تر بیان شده و اطوار مختلف خلقت بیان شده و تر و کاملبیشتر و بسیار جامع

د اهر ندارظخاص تعارضی با علم روز به  هایبا تحلیل درست و فارغ از تعصب

رد و د داگرچه هنوز ابهامات زیادی از روندهای تکاملی انسان و موجودات وجو

خورد و نواقص فراوانی خود را نشان های مفقوده فراوانی به چشم میحلقه

 که شاید راهی باشد در جستجوی حقیقت تامل درنایدهد ولی با توجه بهمی

 زداید. و ابهامات زیادی را میآن وجهی داشته 

 بحث فلسفی:

نه نگاه از جمله حکمت متعالیه به آفرینش چگومیهای اسلادر حکمت

 شده است؟

 شودمی محسوبمیعل نظریات جمله از انواع تکامل نظریۀهمانطور که گفتیم  

 را لیتحو سیر نظریه نایبنیانگزار داروین و شد مطرح رونسانس آغاز از که

 حالتی به زمان گذر در ساده و اولیه حالتی از که شد قائل زنده موجودات برای

 با مأتو پیدایش بدو از نظریه نایکردندمی پیدا سوق ترپیچیده و یافته تکامل

 منکرانی و قرص پا و پر طرفدارانی دارای همواره و بود همراه هایینشیب و فراز

 با ضانمعار و طبیعت از شواهدی آوردن با جانبداران و بود حرارت و شور پر

 .بودند خود مدعای اثبات ددص در قاطع هاییبرهان طرح

 نظریه خود رد یا اثبات برای انکار یا جانبداری که است نایبحث قابل ۀنکت اما 

 نهفته دئولوژیکایایلهئمسمیعل ظاهر به کشمکش نایماورای در بلکه ودبن

 مخالف سکلارهای و هاماتریالیسم از عموماً نظریه صدق مدعیان که چرا بود
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 رامیابراهی ادیان پیروان و شریعتمداران از نظریه نایمنکران و بودند دین

 طریق از بلکه انواع تکامل راه از نه انسان که بودن معتقد که بودند تشکیل

 .است یافته گسترش و نهاده گیتی ۀعرص به پا حوا و ابوالبشر آدم خلقت

 ۀنظری به نسبت کلی دید ما که است خوبماجرا  اصل به پرداختن از قبل

 .باشیم داشته را داروین انواع تکامل

 : تکامل ۀنظری

 در توضیح برای معروف ت نظریا از یکی داروین ۀنظری گفتیم که طور همان

 با هاآن سازش باب در خصوصه ب جانوران و گیاهان تکامل چگونگی ۀبار

 .باشدمی زندگی محیط مقتضیات

 ارائه مارکلا وسیلۀ به زنده موجودات تغییر بیان برای اینظریه داروین از قبل

 اتموجود هستند موروثی اکتسابی خصوصیات که بود معتقد لامارک بود شده

 یا اعضا از بعضی از استفاده ترک یا استفاده از ناشی خصوصیات از بعضی زنده

 قرار استفاده مورد همواره که عضوی کنندمی کسب را بدن هایقسمت

 عیفض نیست استفاده مورد کهآن و کندمی پیدا تکامل و رشد همواره گیردمی

 تکامل و جدید ایگونه نسل چند از بعد طریق نایاز رودمی بین از و شودمی

 .آیدمی وجود به یافته

 در نظریه نایمثلاً  .است استفاده ترک یا استفاده قانون به معروف قانون این

 وجود به کوتاه گردن موجودات از حیوان نایکه داردمی عنوان زرافه پیدایش

 ردنگ دائماً بودند مجبور غذا کردن پیدا برای موجودات نایچون است آمده

 نسل چندین طی کمکم پس بکشند بالا گیاهان بالایی هایبرگ به را خود

 .رفتندگ نام زرافه و آمدند وجود به بلند گردن با اییافته تکامل موجودات

 دانشمندان که چرا ندارد اعتباری وراثت باب در امروزه لامارک ۀنظری نایالبته

 نایو ندارد وراثتند عامل که هاژن در ثیرأت موجب زرافه فرازی گردن معتقدند

 با وی که رسانید اثبات به آزمایشگاه در وایمن آوگوست نام به فردی را واقعیت

 فیزیکی تغییر نایشد متوجه متوالی هاینسل در هاموش هایدم کردن قطع
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 پیدا سوق بریده دم هایموش سوی به موش نسل که شودنمی نایبه منجر

 .کرد اعلام مردود را مارک لا ۀنظری و کند

 :که شد متوجه خود مشاهدات در داروین اما

 افراد تعداد معذالک و کنندمی مثل تولید هندسی تصاعد به زنده موجوداتـ 1

 .است ثابت بیش و کم هرگونه

 نوعانمه سایر با مبارزه در همواره خود معاش و غذا مینأت برای گونه هرـ 2

 جای به نسل خود از است معاش مینأت در تواناتر همه از که موجودی و است

 .گیرندمی قرار نابودی معرض در سایرین و شودمی تکثیر و گذاردمی

 شبیه مه با خصوصیات تمام در لاجرم نوع هم حیوانی دو یا و گیاه دو هیچـ 3

 .نیستند

 که یانحراف همان با است ترپرتوان که نوعی آن بقا حفظ مبارزه در پسـ 4

 اپید تکثیر شده قدرتش عامل انحراف همین و دارد آفرینشش در احیاناً

 زرافه دراز گردن توجیه پس مانندمی باقی انحراف همان با هایینسل و کندمی

 زا نسلی گیاه و غذا کمبود علت به که است صورت بدین داروین ۀنظری در

 بالای هایشاخه برگ توانستندمی و داشتند درازتر گردن که علفخوار حیوانات

 ادامه هلمسئ طور همین و رفتند بین از بقیه و ماند باقی بخورند را درختان

 از و ندماند جای به فرازها گردن حیوانات آن از فقط نهایت در تا کرد پیدا

 .نماند باقی چیزی سایرین

 در و نیاورد حساب به تکامل عامل یگانه را طبیعی انتخاب هیچگاه داروین

 قبیل از دیگر عوامل اهمیت پیش از بیش اجناس اصل کتاب بعدی هایچاپ

 .است هشناخت محیط مستقیم ثیرأت و استفاده ترک و استفاده موروثی ثیراتتأ

 :انسان داروینی تکامل اما و

 تاندارپس حیوانات از نمایان آدم رسته اعضای از یکی انسان داروین نظر به

 و انسان که است معتقد وی. دارند تعلق رسته نایبه هم هامیمون و است

 رضیف مشترک نیای نایو اندوابسته یکدیگر به مشترکی نیای طریق از میمون

 .خوانند «مفقوده ۀحلق» معمولاً را
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 راثتو طریق از که اکتسابی خصوصیات آن بین داروین ۀنظری که دانست باید

 .است نگذاشته تمیز موروثی انحرافات و شودنمی منتقل

 مفهوم مخصوصاً و شد حاصل توارث ۀلئمس در بعدها که یهایپیشرفت

 یۀنظر در تغیراتی دهدمی توضیح را انحراف پیدایش چگونگی که موتاسیون

 ارویند ۀنظری شده تکمیل صورت نایو کرده تکمیل را آن و است داده داروین

 .است گرفته قرار محققین قبول مورد امروز

 :متعالیه حکمت در تکامل ۀلئمس

 ۀآواز پر هایحکمت جمله از که متعالیه حکمت منش نگاه از را تکامل ۀلئمس

 .دهیممی قرار ارزیابی مورد استمیاسلا فلسفه

 ۀلئمس به توجه متعالیه حکمت همان یا ملاصدرا ۀفلسف ۀموضوع اصول از

 حکیم قول به باشدمی جوهری حرکت بالاخره و وجود در تشکیک و وجود

 ترینبدیهی و دهدمی تشکیل را هستی اصل وجود شیرازی ملاصدرای متاله

 و نیست برهانی هیچ به احتیاج آن اثبات برای و شده ادراک که است چیز

 رد خود ۀمرتب به بنا چیزی هر اما است مشترک چیز همه در بودن و هستی

 از و است الوجود واجب به قرب حد در ایمرتبه دارد قرار وجود از ایمرتبه

 از یینیپا حد از و بوده جمادات حد در ایمرتبه و است برخوردار زیادی وجود

 که گونه همان است مشترک همه در وجود حال هر به است برخوردار وجود

 یداپ ظهور هم وجود مختلف مراتب کندمی پیدا ظهور نور از مختلفی مراتب

 .است کرده

 پایهمیشی در که کروماتوگرافی آزمایش به است خوب لهئمس نایتوضیح برای

 نظر در را مخصوص کاغذی ما آزمایش نایدر بیاندازیم نگاهی شودمی مطرح

 و کشیممی ماژیک یا آبی خودکار با خطی آن سوی یک در که گیریممی

 خودکار مرکب نایکه شودمی مشاهده زمان مرور در دهیممی قرار آب درون

 مراتب در که است ایگونه به انتشار نایاما یابدمی انتشار بالا سوی به رو

 هایمرتبه شویممی نزدیک خط به چه هر شودمی ظاهر آبی رنگ مختلف
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 رنگ شدت گیریممی فاصله مذکر خط از چه هر و تربیش شدت با ترآبی

 آنچه شودمی حاصل ترکم مرکب با آبی رنگ از مختلفی مراتب و یافته کاهش

 کدام هر آمده وجود به که رنگی مختلف مراتب که است نایاست توجه درخور

 گویی گیردمی آن از را خود وجود و است وابسته خود از ترپررنگ ایمرتبه به

 از یکی اگر و ترپایین مراتب و بالاتر مراتب بین است ایواسطه رنگی مرتبه هر

 جنس کهنایدیگر ۀنکت آیدنمی وجود به ترپایین مراتب شود حذف مراتب آن

 .نیست مرکب همان جز چیزی و است اولیه آبی مرکب از مراتب نایۀهم

 وجود تشکیک در است آزمایش همین شکل به هم وجود در تشکیک ۀلمسئ

 و گیرندمی تأنش الوجود واجب از وجود مختلف مراتب آزمایش نایهمانند هم

 از تریبیش ظهور که مراتبی از کنندمی پیدا ظهور وجودی مختلف مراتب

 .است رسیده ظهور به هاآن در وجود که مراتبی تا دارند را وجود

 نمرهو را خود وجود ترکم ظهور مراتب که است نایتوجه شایان ۀنکت اما

 حذف ترپایین مراتب ایمرتبه هر حذف با عبارتی به و هستند بالایی مراتب

 جودو در را بالا مراتب از وجود که است فیض ۀواسط مرتبه هر گویی شودمی

 .رساندمی ظهور به پایین مراتب در

 اجبو مقربین از شودمی شامل را موجودات تمام مراتب وجود در تشکیک این

 .هاکانی و هاسنگ حتی و گیاهان و حیوانات و هاانسان انواع تا الوجود

 و رتبه نآ فراخور به وجود ظهور مراتب از مرتبه هر در المتالهین صدر نظر به

 .شودمی انشا موجوداتی وجود از برخورداری میزان

 و داریم کار و سر جامدات جنس از موجوداتی با وجود ظهور پایین مراتب در

 مختلف مراتب به یابیممی وجود بالاتر مراتب سوی به سیر که گونه همان

 بالاتر مراتب سوی به سیر و کنیممی برخورد مختلف انواع در گیاهان و نباتات

 هر که کنیممی برخورد ترپیچیده حالت تا بدوی حالت از حیوانات انواع به

 به رسیممی تا یافته ظهور ایرتبه در وجود از مندیشبهره فراخور به حیوان

 مادون موجودات سایر از تربیش وجود از مندیشبهره میزان که انسان ۀمرتب

 بلکه نیستند وجودی ۀرتب یک در همه هم هاانسان در البته است خود ۀمرتب
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 تا بدوی هایانسان از که طوری به است متفاوت وجود از مندیشانبهره میزان

 .اندکرده ظهور عرصه نایدر الوجود واجب ذات مقرب هایانسان

 جوهری حرکت نام به حرکتی به اشاره متعالیه حکمت در دیگری قسمت در

 حرکتی در هستی دارد وجود هستی ذات در که حرکت نایدر که کندمی

 و تاس وجود بالای مراتب سوی به حرکت حال در وجود پایین مراتب از حبی

 مراتب حفظ با یعنی است لبس فوق لبس که تکاملی است تکامل حال در

 نآ به که است ایمرتبه آن نأش در که شودمی جدید کمالاتی دارای قبلی

 و شودینم متوقف گاه هیچ و دارد ادامه همواره حرکت نایو است یافته تکامل

 ستا تکامل حال در چیز همه یعنی است قرآنی راجعون الیه انا از تفسیری

 وجهت آن به که ستا جالب که دیگری ۀلمسئ اما باشدمی طبیعت ذات در نایو

 ظهور دوجو دانی مراتب تا بالا مراتب از جهان تشکیک نایدر که است نایشود

 صعودی قوس عالی مراتب به دانی حرکت در و خلقت نزولی قوس یا یافته

 و تاس امکان مرتبه ظهور نزولی قوس در که نهفته مطلب نایشودمی خوانده

 .است احتمالات ظهور صعودی قوس در

 قوس ماا است زمان - فضا از مجرد و نیست زمان- فضا به وابسته امکان ۀمرتب

 رد جهان ابتدا ملاصدرا مکتب در یعنی است زمان -فضا به وابسته صعودی

 probability ۀحوز در آن از پس کندمی پیدا ظهور امکان یا pasiblityۀ حوز

 رسیمت پیش از نقشه روی از را جوهری حرکت و گیردمی قرار ظهور احتمال یا

 .دهدمی انجام تکامل سوی به ظهور امکان شده

 تکامل سوی به وجودی پایین مراتب از جهان وقتی خلقت صعودی سیر در

 انشا خلقت از هاییگونه مرتبه هر در تکاملی حرکت نایدر رودمی پیش

 .شودمی

 عنوان به ستارگان و پذیردمی انجام نوزاد ستارگان از حرکت مثال عنوان به

 اثر در را عناصر سبک هایهسته سنگین هایهسته سازنده هایکارخانه

 سوق بیشتر انرژی تقید با ترسنگین عناصر ۀهست به ایهسته همجوشی

 .دهندمی



 

  

 99 

غه
بلا

ج ال
 نه

عی
ضو

مو
ی 

علم
یر 

فس
 ت

 که نرژیا گرفتن از را تکامل بقیه آهن چون پایداری عناصر به رسیدن از پس 

 انفجار از هاییگونه واقع در که اختران نو ابر و اختران نو جادایاثر در

 عناصر نایو آورندمی وجود به را ترسنگین عناصر و گرفته پیش ایستستاره

 ادامه با و آورده وجود به را بدوی گیاهان ۀاولی بذرهای خود تکاملی روند در

 به مختلف مراتب در را گیاهی حیات ترپیچیده هایگونه تکاملی جوهری سیر

 .آورندمی وجود

 به خود جوهری و تکاملی سیر در طبیعت گیاهی تکاملی ۀمرحل از پس 

 در و آیندمی وجود به سلولی تک بدوی جانوران که رسدمی وجود از ایمرتبه

 شاان وجودی مختلف مراتب در تریافته تکامل و ترپیچیده جانوران ادامه

 .شوندمی

 است تریافته تکامل قبلی ۀمرتب از جانورانش وجودی مرتبه هر حرکت نایدر 

 وداتموج سایر ۀمرتب از که رسیممی انسان ۀمرتب به جوهری حرکت نایدر تا

 تکامل از مرحله آن به جوهریش حرکت در طبیعت و است بالاتر طبیعی

 نشاا و کرده پیدا ظهور «حوا و آدم» یا نخستین انسان حین نایدر رسیده

 .یابدمی گسترش انسان نسل هاآن از و شوندمی

 اشاره بلکه کندنمی متوقف نجاایدر را تکاملی و جوهری سیر متعالیه حکمت 

 و تهیاف ادامه روحانی امری صورت به انسان جوهری و تکاملی سیر که دارد

 قول به و دهدمی سیر الوجود واجب مقربین ۀمرتب تا روحی سیر در را انسان

 وقتی یعنی است البقا روحانی و الحدوث طبیعی انسان شیرازی صدرای

 تکامل دیگر مراتب آورد وجود به خود جوهری سیر در را انسان طبیعت

 .است وصول قابل روحانی و تشریعی سیری در جوهری

 به جوهری حرکت در طبیعت تکاملی سیر یک در انسان متعالیه حکمت به بنا

 حرکت نای چون باشدمی خود از قبل وجودی مراتب تمام وارث و آمده وجود

 چون) دیگر صورت به صورتی از نه است لبس فوق لبس یا لباس روی لباس

 هدرج صد به آب دمای وقتی دیگر عبارت به (ماست پیش هم نود دایصد که

 .دارد خود در هم را درجه نود بالفعل پس رسید
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 :نتیجه

 که ایگونه به انواع تکامل ۀلمسئ که شودمی مشاهده لهئمس نایدر پس 

 به حوا و آدم از انسان خلقت با دارد اشاره بدان میاسلا لهأمت حکیم ملاصدرا

 از بالا ایمرتبه در عالم جوهری حرکت طول در حوا و آدم و اندخورده گره هم

 .اندشده انشا وجود

 حوا و دمآ از انسان خلقت و تکامل ۀنظری بین منافاتیمیاسلا حکمت نظر از و 

 انمبدع از خود شیرازی ملاصدرای حکیم که گفت توانمی بلکه ندارد وجود

 نآ به اشاره حکمت نایدر باشدمی خود خاص فلسفی شکل به تکاملی ۀنظری

 ستیه عالم جوهری حرکت اثر در انسان خلقت و انسان تکوین از بعد شودمی

 و ریجب امری نه است انسان اختیار به منوط تکاملی جوهری سیر آن از بعد

 عتشری شریعت سوی از که مسائلی اعمال با تواندمی انسان یعنی تکوینی

 .ندهد یا دهد ادامه را سیر نایشده

 کند حرکت هم تکامل عکس جهت در که هست انسان برای اختیار نایحتی و

 دهد سوق آن از ترپست و حیوانی به انسانی ۀمرتب از را خود وجودی درجه و

 بنی شدن مسخ به قرآن یعنی مسلمین آسمانی کتاب در که ایگونه به

 همچنین و است شده اشاره عصیان و گناهان اثر در میمون به اسرائیل

 شرمح ۀعرص در که کندمی نشان خاطر جسمانی معاد بیان در صدرالمتالهین

 شاان طبیعت از باره دو اندکرده کسب که وجودی ۀمرتب به بسته هاانسان

 و درندگان شکل به ایعده و متعالی هایانسان تأهی در گروهی شوندمی

 .بوزینگان

 در یانسان و حیوانی تا جمادی از وجودی مراتب تمام متعالیه حکمت در پس

 هب است عالم وجودی مراتب جمیع یافته تکامل انسان و دارد ظهور انسان

 «جامع کون» کرده طی را وجودی مراتب جمیع که کامل انسان لحاظ همین

 .شودمی خوانده

باشد بلکه مویداتی میپس تکامل هدفمند نه تنها مورد تایید ادیان و حکیمان 

توان برله آن در عبارات دینی وفلسفی پیدا کرد ولی آنچه مورد انتقاد قرار می

هدف است که خود نظریه پردازان آن هم اعتقاد بی گیرد تکامل کور ومی
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چندانی به آن ندارند و در گذشته آپاراین و در دوره جدید ریچارد داوکینز 

نظریه خود را  هایکنند، و پایهمیتناقضات فراوانی را در کتب خود عنوان 

گذارند که خودشان هم بدان تردید دارند به عنوان مثال میروی چسزی 

ن ای ازیماندیمآپارین در زمینۀ منشأ حیات نقدی بر نظریه نگاهی به کتاب 

به چاپ 1358در سال ،انتشارات بدر و توسطنوشته  خلیل شکیباکتاب توسط 

 رسید.

یات له حاپارین از جمله پیروان ماتریالیسم است که سر منشأ همه چیز از جم

 لیسم واترارا صرفاً مادی دانسته و با مادی دانستن آن، مبادرت به دفاع از م

 پردازد. نفی خدا در جهان می

 کند که:ن کتاب را با بررسی معنی حیات شروع میای خلیل شکیبا

حیات علی رغم تعاریف مختلفی که در بین متفکرین مختلف دارد، در »

 خصوصیات زیر مشترک است: 

 ـ وجود نظم و ترتیب خاص در نهایت پیچیدگی 1

 ـ وجود نقش خاص برای هر یک از ترکیبات موجود در بدن 2

 یکی محیط و استفاده از انرژی برای رشد و کار مکانـ تبادل انرژی با 3

 ـ همانند سازی بسیار دقیق 4

 کند که: بالاخره تعریف اپارین را بیان می

ه حیات شکل مخصوصی از حرکت ماده است که از لحاظ کیفی با حرکت ماد»

های حیاتی های رفتار و خصیصهجهان غیر آلی فرق دارد و موجود زنده شیوه

 « کندمینارد و صرفاً از اصول حاکم بر طبیعت غیر آلی پیروی ای دویژه

شاء قحیات ابتدا  هایهریشها به عنوان از نظر اپارین در به وجود آمدن سلول

 های داخلی سلول، حتیمحافظ بیرونی شکل گرفته و بعد از آن سایر سیستم

دارد که ولی شکیبا با بررسی نظریات جدید که عنوان می،هسته و دی ان آ 

فی منت بدون وجود اسید نوکلئیک شروع و ادامه موتاسیون و در نتیجه تکامل

 است. 

دارد که دی ان آ منشأ تمام اجزاء سلول و عامل اصلی انجام عنوان می

های زیستی سلول است، پس ابتدا آن به وجود آمده و سپس سلول، واکنش
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ن متناقض حرف اپارین است و دی ان آ، خودش بسیار پیچیده است که یاکه

هر اتم شاید مسئول کاری خاص باشد، و احتمال بدست آمدن چنین چیزی از 

ازۀ چند میلیارد اندازۀ کل کیهان و زمانی بهاندبهمیروی تصادف و احتمال، جر

 سال وجود دارد. 

ن اییلآذرین را دلیل تبدهای از سویی اپارین وجود نفت در میان سنگ

داند که در دانش جدید مشخص شده است ها میها به هیدرو کربنسنگ

ت از را فقط منبع نگهداری نفت هستند نه به وجود آورنده بلکه نفن سنگایکه

ی نده آلزواد مسایر جاها به آنجا منتقل شده و اکثراً نفت را برگرفته از تجزیه 

 دانند. می

 دین میلر هم که با شبیه سازی شرایط اولیه زمین درتجربه سوپ بنیا

آن  آزمایشگاه، فقط توانست یک سری اسیدهای آمینه اولیه بدست آورد که

دانیم آورد حال میگرد به وجود میگرد و هم راستهای هم چپهم پروتیین

ر در یک موجود زنده حتی کوچک مثل باسیل هزاران نوع پروتیین، به طو

 ب گزینشی انتخا

ز تر از نوع انسان چند میلیون و در کل جهان اشده و در موجودات پیچیده

ها را که بشر تعداد محدودی از آنمرتبۀ ده به توان ده پروتیین وجود دارد،

 توانسته که ردیابی و شناسایی کند. 

ست و اها نگفته جاد پروتیینایاپارین در نظریۀ خود هیچ تصویر روشنی از نحوۀ

 دهد. ای کمک ارائه میپیدایی ارگانیسم چنان دقیق و پیچیده را به گونه

ا رآن  مسئلۀ فتوسنتز که از ارکان مهم است نتوانسته حل کند و بسیار گنگ

داند، فوتوسنتز عامل به وجود آمدن اکسیژن در های اولیه میاز کارهای سلول

ها و یل پروتیینوجودات است. به هر حال نه تشکگیری سایر مجهان و شکل

 بل توجیه نیست. ها و هیچ کدامن قانه گزینش آن
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 دئولوژیایاشکال

بایست کنند که تعریف خدا موجودی است که میافرادی چون اپارین فکر می 

گویند خداپرستان در سلسله در یک فرایند طبیعی جزو اسباب باشد، و می

ا ررسند که در دلیلی ندارند، بلافاصله خدا یی که میهای طبیعی به جاعلت

جو کنند تا مسئله را حل کنند بدین لحاظ خدا را بدو خلقت جستجایگزین می

ز علل کنند، اپارین عقیده دارد اگر بتوان کل طبیعت و موجودات زنده را امی

ماند، در صورتی که طبیعی توجیه کرد جایی برای فرضیه خدا برجای نمی

 ونند ولی خداپرستان شرقی کن چنین فکر ایای از خداپرستان غربید عدهشای

ر تقدی خدا را مسبب الاسباب دانسته که بر اساس علم و قدرت خود ومیاسلا

کند، و موجودات هر همه چیز، موجودات را با اسباب آفریده و هدایت می

 که در ن طور نیستایلحظه محتاج به وجود آن برای وجود خود هستند، و

کند، سلسله علل قرار داشته باشد مثل یک رهبری که در جایی حکومت می

های هایی در ردهخوب برای اجرای اوامر وی سلسله مراتب و ادارات و سازمان

عملی  کنند و شما در هیچمختلف قرار دارند، که جملگی اوامر او را پیاده می

ز خداشناسی امثال اغلط کنی، پس تعریف خود رهبر را مستقیم ملاحظه نمی

رای برین اپارین را به بیراهه کشانیده است، از سویی چیزهایی که امثال اپا

که ما نایکنند جملگی، شرایط حیات است نه علت حیات، مثلحیات ذکر می

یگنال .. شرایط دریافت س.ن فاصله وایها و درگین ویژهایبگوییم یک رادیو با

ال فرستنده ارس صورتی است که سیگنال رادیویی ازاین در رادیویی را دارد،

 معنی است، اپارین همن شرایط برای گیرنده بیایشود، و اگر ارسال نشود

 آورد. گوید ولی از علت وجود آن صحبتی به میان نمیشرایط حیات را می

 های اپارین نگاهی به نوشته

ته خها ساطبیعی از آنهای در موجودات زنده، اسیدهای امینه که پروتیین»

.. حتی با چگونگی پدید آمدن عدم .شود، همیشه پیکر بندی چپ دارندمی

ن سؤال پاسخ داد که چرا یک آنتی پد، نه آنتی پد ایتوان بهتقارن، باز هم نمی



 

 

104 

تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

ای را در حیات همۀ ساکنین زمین احراز دیگر، باید چنین مقام انحصار طلبانه

 «ندگان که جوابی را بیابندیآآن نداریم و بر عهدۀ .. اما ما جوابی برای.نماید

 یا 

ا روابط فضایی دقیق گویچه .. ب.های زیست شناسی هر پروتیینویژگی»

ا از راص .. کلیۀ خو.پروتیین ارتباط دقیق دارند کافی است با یک تغییر کوچک

 «دست بدهد

 یا 

دهد، مسیر میرا نشان میهای بیو شیپروتوپلاسم، مسیر مشخصی از پروسه»

 «اندکامل از خط سیرهایی که معقولانه ساخته شده

 یا 

 ژیکیارتباط دقیق و مؤثر میان ساختمان مولکولی یک آنزیم و عمل بیولو»

 «...دایتوانست بر اثر تصادف پدیدطبعاً نمی

که در قرآن کریم اشاره شده است که بروید به دنبال پس نتیجۀ سخن آن

از کجا آغاز شده است؟ یعنی امر الهی به پژوهش انسان خلقت، ببینید که آن 

که خدای سبحان امر به نایمحور در زمینۀ تکوین و آفرینش وجود دارد، و

ن مسئله در جهان وجود دارد، این است که ردپایی ازایفرماید دال برکاوش می

مثلاً در جایی دیگر کلیدهایی را برای ورود و آغاز پژوهش به انسان داده است، 

ما انسان را در جایی آفریدیم که آبی مانده و بو گرفته بود و در جای دیگر 

فرماید که ن آب رویاندیم، مثل گیاه، در جایی دیگر میایفرماید ما شما را ازمی

ها که روی چهار پا، دو پا و حتی روی شکم نه تنها شما بلکه همۀ حیوانات آن

ن آب ایردیم یعنی ریشۀ همۀ خلقت را ازن آب به وجود آوایکنند ازحرکت می

ما انسان را »فرماید: داند که یک ریشه دارند و سپس در جای دیگر میمی

ای بوده بعد در آفریدیم و سپس صورت دادیم یعنی شکل انسان به گونه

و در جای دیگری « ای به صورت دو پا در آمده و صورتی گرفته استمرحله

ا در او دمیدیم و اسم آن را آدم گذاشتیم، که هم فرماید: سپس روح خود رمی

جنبۀ حیوانی دارد و هم جنبۀ روحانی یعنی به اصطلاح خلقت انسان دو 

ای که درخور دمیدن روح الهی در آن نبوده، پس مرحله دارد، یکی مرحله
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ای که درخور دمیده شدن روح انسان وحشی یا نسناس بوده است و در مرحله

ن نگاه جنبۀ ایشوده از آن پس دیگر به آن آدم گفته میالهی در آن شده ک

ملکوتی و مستقل از  زمینی و پژوهش انسانی دارد، و نگاه دیگر هم از زاویۀ

زمان است که، خلقت انسان بدون در نظر گرفتن زمان تکامل فقط اول و غایت 

شود که از خاک انسان خلق شده آن در نظر گرفته شده است که عنوان می

ن مسئله هم دربارۀ خلقت کیهان هم وجود دارد، از یک نگاه نگاه ایت،اس

کند که در شش مرحله جهان خلق شده پژوهش زمینی است که اشاره می

باشد و هیچ است و در یک زاویه، زاویۀ ملکوتی است که، دفعتاً واحده می

 حالتالسلام علیهن حیث وجود ندارد، در فرمایش حضرت وصی ایتناقضی از

دید ملکوتی با تفضیلی زمینی آمده است نه آن کلی گویی ملکوتی را دارد نه 

دارد آن تفضیل زمینی را بدین لحاظ به طور کلی خلقت از خاک را عنوان می

فرماید: ثم جمع سبحانه من حزن الارض: پس لاجرم دید ملکوتی را در می

ن حین ایید آمده و درکند که از خاک انسانی پدنظر دارد و ابتداء را اشاره می

ای رسیده است ن خاک دورانی گذشته و مراحلی را طی کرده تا به مرحلهایبر

که درخور دمیده شدن روح الهی به آن یعنی جنبۀ روحانی پیدا کردن انسان 

کند، مرحلۀ ن دو مرحله را در چند عبارت خلاصه میاییعنیکند، را اشاره می

ون خاکی فراهم کرد و آن خاک در معیت آب، های گوناگنکه از زمینایاول

ای تکامل پیدا کردند که ن موجودات به گونهای موجوداتی را به وجود آورد،

ها در آن به تکامل دارای اعضا و جوارح شدند پس در وقت معلوم که حس

 رسید،

 جِیلهَُا،ذْهاَنٍ یُأَ  ذَا سَاناًثمَُِّ نَفخََ فِیهَا مِنْ رُوحهِِ فَمَثلُتَْ، إِنْ: ادامه خطبه

ن موجود دمیده شده این مرحله که آغاز مرحلۀ دوم است از روح الهی درایدر

و خلیفۀ  نهایت است،که علاوه بر جنبۀ حیوانی، جنبۀ روحانی هم دارد، بی

رسد که ذهنش فعال ن مرحله، انسان به جایگاهی میایخدا بر زمین است، در

و سردی، بوی بد و خوب، صدای خوب و بد میرها و زبری و نرمی، گشده رنگ

کند، پس خدای عالم انسان را طوری آفرید و جهان که برای او مفهوم پیدا می

ن جهان به محوریت انسان معنی ایتواند تبیین کند وکند را میاو ادراک می
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گیرد را کند و تا جایی که مورد مشاهده و ادراک حسی انسان قرار میپیدا می

سماوات نامید و گیرد حس انسان قرار نمی روامید و جایی که در قلمارض ن

دایی کند تواند کارهای خانسان را خلیفۀ خود در زمین و ارض قرار داد، که می

ها استخراج کند قعر دریاها فرو رود، از دل کوه ها پیش رود دربه اوج آسمان

 همۀ عالم را مطیع و مسخر خود کند. 

 یَتَصَرَّفُ  فِکَرٍ وَ ،یلهَُایجُِ ذْهَانٍأَ ذَا إِنسَْاناً فَمَثُلَتْ، رُوحِهِ مِنْ فِیهَا نَفخََ ثُمَّ

 وَ  اَلْحَقِّ یْنَبَ بهَِا رقُُیَفْ ۀٍمَعْرفَِ یُقَلِّبُهَاوَ أَدَوَاتٍ وَ یخَْتَدمِهَُا، جَوَارِحَ وَ بهَِا،

 جْناَسِ الَْأَ وَ اَلأْلَوْاَنِ وَ الَمَْشاَمِّ وَ اَلْأذَْوَاقِ وَ اَلْبَاطلِِ،

آن  ها، کهپس از دم خود در آن دمید تا به صورت انسانی گردید. خداوند ذهن

یی در ای که تصرف او را پذیرد. با دست و پایشهاندها را به کار گیرد، وذهن

طل ز بااخدمت او و اعضایی در اختیار و قدرت او، با دانشی که بدان حق را 

 ها و دیگر چیزها را شناختن تواندها و رنگها و بویو مزه جدا کردن داند

فهمد یشه کند و باندای که توانست ذهن خود را به کار گیرد وانسان در مرحله

شود، به یمآنچه دیگر موجودات توان فهم آن را ندارند، به مرحلۀ آدمیت وارد 

ه بفهمد کاصطلاح بتواند، کمال را درک کند و نقص خود را درک کند، و 

ن ایناقص است و برای رفع نواقص تلاش کند، و بفهمد که خدای سبحان از

 سبیح خدای را به جای آورد. تها بدور است، و نقص

 وَ  ادِیَۀِاَلْمتُعََ الَأْضَْدَادِ وَ تَلِفَۀِلمْؤُْ اَ بَاهِالَْأَشْ وَ الَمْخُتْلَِفَۀِ الَْألَْوَانِ  بِطِینَۀِ مَعجُْوناً

  اَلجْمُوُدِ وَ ۀِالَْبَلَّ وَ الَبَْرْدِ وَ اَلحَْرِّ مِنَ الَْمُتَباَیِنَۀِ اَلْأَخلْاطَِ

 فیِ إلِیَهِمْ، وَصِیتِهِ دَ عهَْ وَ دیَهِمْلَ ودَیِعَتهَُ  الْملَاَئِکَۀَ سُبحْاَنَهُ اللَّهُ استَْأْدَى وَ

 لآِدمََ  وااسجُْدُ» هُبحْاَنَسُ قاَلَفَ لِتَکْرمِتَهِِ. الخْنُُوعِ وَ لَهُ بِالسُّجوُدِ الْإِذْعَانِ

 «إِبْلِیسَ  إِلَّا فَسجََدُوا

ه پس از ملائکه خواست تا آنچه در عهده دارند ادا کنند و عهدی را ک

ا و او ر اند وفا کنند، سجده او را از من دندان بپذیرند، خود را خوارپذیرفته

 بزرگ گیرند. 
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گوید، همان طور که ضرت دربارۀ ملائکه سخن مین فراز از خطبه حایدر 

 واست،  ن عالمایگفتیم اگر چنانچه عالم را ملُک خدای سبحان بدانیم او ملَِکِ

توان س میجاد قوانین آن ملائکه خواهند بود، پاین جهان وایکارگزاران ادارۀ

، هن است کاین توضیح خاطر نشان کرد که مراد از سجدۀ ملائکه به آدمایبا

ن ایتمام قدرت و توان موجود در جهان مسخر انسان قرار گرفت و سجده در

از  عبارت به معنای مطیع بودن است، و مسخر بودن به ارادۀ خدای سبحان

ه لائکآنجا که آدم را خلیفۀ خود در زمین قرار داد به همین دلیل تمام م

ن امر ایزه اۀ ملائککارگزاران قوانین عالم را در اختیار انسان قرار داد پس هم

بر  پیروی کردند و همۀ نیروهای عالم مسخر انسان شد، چون جمله ملائکه

ا ، چرانسان سجده کردند مگر نیروهای شیطانی که، مسخر انسان قرار نگرفت

، ادنددشریفه همۀ ملائکه سجده کردند خود را مسخر انسان قرار  آیۀکه طبق

لم بایست در پی کلیۀ قوانین عامگر نیروهای شیطانی به عبارتی، انسان می

، که طانیباشد و آن را به کار گیرد و مسخر خود سازد به غیر از نیروهای شی

 آمد.به تسخیر انسان در نخواهند 

جز  فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند یاو فرمود: آدم را سجده کنید»

 «شیطان

 ش راکه دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره، خلقت از آت

 و خوار، مقدار و آفریده از خاک را پست  ارجمند شمرد، و بزرگ

 موجوداتی به نام جن و شیاطین:خلقت  سخنی در باره

ن ای گفتمیتوان از نظر علمیتر جن آنچه در خلقت شیطان و به طور کلی 

اگر بخواهیم مسئلۀ وجود میآید، از لحاظ علاست که آنچه از قرائن بدست می

موجوداتی با شعور غیر از انسان را در جهان برآورد کنیم به احتمال قریب به 

ها ها بسیار دور است و دسترسییقین، وجود خواهند داشت، اما چون مسافت

مده است.ومشخص نیست که آنها خبری فعلاً بدست نیا هامحدود از وجود آن

هم مثل انسان هستند یا از جنس سایر مواد موجود در عالم ، اما در متون 

هوشمند مادی دیگری هم ذکری به میان  دینی علاوه بر انسان از موجوداتی
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د که گویی از جنس موادی غیرازآنچه هستند که انسان به وجود آمده که ایمی

 .شودمیکه به آنها جن گفته  اندخلق شده

 شود گفت؟میاما درباره جن چه 

ی آمده است، مثل جنین، جنان، یعن کلمۀ جن از پوشانده و مخفی و نامرئی 

 ختارمسپر و در اصطلاح قرآنی به معنای موجوداتی دارای شعور هستند که، 

 رند.ن را دایات انساستند، و خصوصیشه هاندکنند، دارایهستند، زاد و ولد می

 :هاجنسیت آن

 ی ازهمان طور که انسان از خاک است و مواد خاکی، جنیان طبق گفتۀ قرآن

 توانیم پلاسما بگوییم.به آن می آتش و گاز افروخته هستند که

ت و حالت پلاسما حالتی از ماده است که، ماده دارای ملکول و اتم نیس 

ن ایی بالااند که به علت انرژی گرمایگرفتهمقداری از ذرات باردار کنار هم قرار 

ای است ادهمقدرت را ندارند که به اتم و ملکول تبدیل شوند لذا مادۀ پلاسما، 

ها تشکیل شده، و دارای انرژی به طور کلی خنثی و جزء، جزء آن از یون

 یا جنبش بین ملکولی بالاست.حرارتی و گرمایی 

که بین ذراتش علاوه بر نیروی نایجمله های خاصی دارد، ازن ماده ویژگیای

ها در ونگرانشی نیروی الکترومغناطیس فوق العاده قوی وجود دارد، و وجود ی

شود، و قابل انعطاف در نیروی مغناطیسی ها میها عامل درخشندگی آنآن

از و گ هستند، پس تفاوت پلاسما با سایر مواد پیرامون ما که جامد و مایع

 شیجنبو ملکولی نیست، و انرژی میت که دارای ساختار اتن اسای هستند،

 ه مرورت و بدر مقابل انرژی پتانسیلی که در مادۀ معمولی نهفته اس ،فعال دارد

 .رودیشود، یا از قوه به فعل مبالفعل می

بالفعل است، و انرژی جنبشی بر پتانسیل غلبه انرژی پلاسما، بعضی اقسام در 

دارد، جنس تمام ستارگان و اجرام آسمانی نظیر خورشید از جنس پلاسما 

است، پلاسما قابلیت تبدیل به مادۀ معمولی در اثر سرد شدن را دارد، برای 
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های مغناطیسی استفاده بایست از نوع مخصوصی از ظرفنگهداری پلاسما می

 .نمود

در  ثیر آنا، تأسما روی پلاسما، اثرات ماده روی پلاسما، انتقال پلاسماثرات پلا 

بی است که باید بدان ما در منظومۀ شمسی، مطلمادی جایگاه پلاس محیط

 پرداخته شود.

 شود که منظومۀ شمسی در اثر تراکم یکدر تکوین منظومۀ شمسی اشاره می 

ن آسحابی و تبدیل آن به یک محیط پلاسمائی به وجود آمد، که در مرکز 

د که یکی ایهای پلاسمایی اطراف به وجودخورشید و سیارات به صورت حلقه

ن گوی ایزها زمین بوده، و زمین یک گوی پلاسمایی شده و ماه هم ااز حلقه

ه کم رو به سرد شدن کرده و از حالت پلاسمایی بپلاسمایی جدا شده، و کم

 الت جامد به خود گرفته است.و ححالت سرد در آمده است، 

قت ه خلکپس زمین دورانی را گذرانده که مملو از پلاسما بوده است از آنجا 

ن حالت یجن پیش از انسان روی زمین بوده شاید، زمانی بوده که زم

د کردند، بعپلاسمایی داشته است و موجوداتی بودند که روی زمین زندگی می

ته پوس از سرد شدن زمین لایه زیر پوستۀ زمین هنوز حالت پلاسمایی دارد و

ها و لرزهکند، و عامل بسیاری از زمین جامد زمین روی آن حرکت می

 شود.ها نیز میآتشفشان

داتی ود دارد، پس اگر موجوسمایی هنوز وجن حالت پلاایدر مرکز زمین هم 

، و های زمین حضور خواهند داشتن لایهایه از جنس پلاسما، لاجرم درباشندک

ها را جستجو کنیم سیارات از مشتری تا نپتون اگر در منظومۀ شمسی آن

ه توانند جایگااند میهنوز حالت پلاسمایی خود را تا حد زیادی حفظ کرده

 موجودات باشند. نایمناسبی برای

ظومۀ شمسی خود تشکیل از یک نخورشید هم به عنوان کانون انرژی م 

ن پلاسما را در ایپلاسما شده، و با انفجارهای خورشیدی همواره مقدار زیادی از

کند، یعنی به اصطلاح کل منظومۀ شمسی و عرصۀ منظومۀ شمسی پخش می

ن پلاسمای خورشیدی است ایدامنۀ بسیار وسیعی از اطراف خورشید متأثر از

کند و محدودۀ ن پلاسما است که محدوده منظومۀ شمسی را مشخص میایکه



 

 

110 

تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

منظومۀ شمسی جایی است که پلاسمای خورشیدی یا پلاسمای سایر 

کند که شاید ماورای ابر ستارگان بر خورد کرده لاجرم مرزی را مشخص می

 .ک سال نوری با خورشید فاصله دارداورت باشد که هر ی

تواند مکان حضور طایفۀ جن در ن قلمرو پلاسمای خورشیدی هم میایپس در 

ها از پلاسماست، و قلمرو که جنس آننایاطراف خورشید باشد یا فرض

رو تواند قلمستارگان دیگر هم اگر مثل خورشید پلاسمایی در نظر بگیریم می

ها ر آنها باشد، پس بر خلاف انسان زمینۀ حضوحضور و مکان وجود آن

 :هآمده است کدر سوره مبارکه الرحمن ی از قرآنآیاتگسترده است ولی در

 واَتِ السَّمَا ارِ أَقْطَ مِنْ ذُواتنَفُْ أنَْ  استْطََعْتمُْ  إنِِ واَلإِْنسِْ الْجِنِّ مَعْشَرَ یا

 بِسُلْطاَنٍ  إلَِّا تنَْفُذوُنَ لَا فاَنْفُذوُا وَالْأرَضِْ

قطار ابه ن دارد همان گونه که محدودیتی از نفوذ انسان این نشان ازایکه

ای ن محدودیت برایسماوات و الارض وجود دارد، برای جن هم وجود دارد،

او مین گرانش زمین و کشش جراین است که مقید به گرانش است وایانسان

 یدانسان با یعنیپرقدرت و انرژی  ایشود مگر به وسیلۀمانع از صعود آن می

م ها برای اجنه ایای مثل موشک بسازد تا از قید گرانش رها شود ولیوسیله

 ؟محدودیت وجود دارد

تواند میکند، از آنجا که جن از جنس پلاسما است آنچه آن را مقید می 

ر نیروی الکترومغناطیس و کمند مغناطیسی زمین باشد که زمین را در ب

ن ایکندزمین جلوگیری می گرفته و از نفوذ پلاسمای خورشیدی به سطح

کند که پلاسمای خورشیدی را به گرد خودش مغناطیس طوری عمل می

ها را در قطبین زمین کند و آنها را تلف میدهد و انرژی آنگردش می

کند، پس لاجرم طوری است که قدرت نفوذ ذرات پر انرژی متمرکز می

 گیرد.دی و پلاسما در سطح زمین میخورشی

بالطبع برای پلاسمایی هم که از سطح زمین به سوی آسمان  ن خاصیتای

شود رود نیز وجود خواهد داشت یعنی همین میدان مغناطیسی عاملی میمی

ها را در کمند خود اسیر کرده که نتواند پلاسما از سطح زمین خارج شود و آن
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ا از ها ران گونه آنشود که از سطح زمین خارج شوند و به همو مانع از آن می

 برد.بین می

ن ی زمین پلاسماهای پرانرژی در اثر اسارت در کمند مغناطیسای و جالب است

های ها و طیفها شروع به درخشش به رنگو رها شدن آن انرژی فضای قطب

کنند، پس لاجرم اگر در فرضی موجودی هوشمند از جنس مختلف انرژی می

اند ای بسازد که بتوست وسیلهبایپلاسما بخواهد از سطح زمین خارج شود، می

ور ای خارج شود یا بر آن غلبه کند همان طاز کمند مغناطیس زمین به گونه

مغناطیسی کند، میدان که انسان خاکی به وسیلۀ موشک بر جاذبه غلبه می

آید، و زمین در اثر گردش پلاسمای داخل زمین به گرد خود به وجود می

حال نوسان و حرکت کردن است و از در زمان میدان مغناطیسی در طول 

در حال تغییر  شای به نقطۀ دیگر زمین در حال حرکت است و جایگاهنقطه

 است. 

ی جو های مغناطیسی قرار دارند در بالادر بالای جو زمین در جایی که میدان

ای است ن یونوسفر یک منطقهایاند به نام یونوسفر،ردهای را به وجود آومنطقه

هایی که ن منطقه از جمله ویژگیایهای مختلف تشکیل شده وو یوناز پلاسما 

ج کند، و برای انتقال اموادارد امواج الکترومغناطیس رادو را منعکس می

کند نه عمل میایو مانندگیرد، الکترومغناطیس بلند برد مورد استفاده قرار می

شود، یمکس و بالع و مانع انتقال امواج الکترومغناطیسی از زمین با ورای زمین

بایست جایی در همان طور که برای خارج شدن از کمند گرانشی زمین، می

 وترین اثر گرانشی نظر گرفته شود که بهترین نتیجه را داشته باشد و کم

ا سی یبیشترین گریز از مرکز وجود داشته باشد برای خروج از کمند مغناطی

ترین نیروی مغناطیسی را کمبایست بهترین جا که داخل شدن در آن هم می

 های مغناطیسی باشند.است همان قطبدارد، وجود داشته باشد، که ممکن 

دهند، های مغناطیسی هم در حال حرکت هستند و تغییر موضع مین قطبای

ها معمولاً از جنس آهن و نیکل سنگن است که شهاباینکتۀ شایان توجه

شود، و در اثر حرکت جو ملتهب مین آهن و نیکل با برخورد با ایهستند و

ن با برخورد و ایو غیر ازآورد میدان مغناطیسی در اطراف خود به وجود می
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اصطکاک با جو زمین جو اطراف خود را هم یونیزه کرده و به محیط پلاسمایی 

تواند روی خود میبه وجود آمده  ن میدان مغناطیسیایوکنند میتبدیل 

 ای را به وجود آورد.رق العادهبگذارد، و درخشش خا محیط پلاسما تأثیراتی را

تواند تحت تأثیر باشد میها، چقدر میسنگن شهابایازۀاندکهنایبسته به 

هایی سنگتر قرار بگیرند، اکثر شهابمغناطیس کرده زمین قرار بگیرند یا کم

در  ازۀ غباریاندت بهبینیم، ممکن اسها را میکه ما در آسمان درخشش آن

ای ارهها که از گرد و غبار میان ستن گونه شهابایازۀ شن،اندآسمان باشند به

دارها باشند، تر و دنبالههای بزرگسنگهای شهابتشکیل شده و شاید بازمانده

ممکن است در جهت همان میدان مغناطیسی زمین قرار گرفته و درخشش 

ها یافت تری از آنکنند، پس لاجرم در محیط متراکم قطبین تعداد بیش

 خواهد شد. 

فرض  اینخواهیم خاطر نشان کنیم که ممکن است که درن تفاسیر میایبا

 به هر نحوی بتوانند از قید میدانیا همان موجودات پلاسمایی  هاجن

گر قطۀ دیاز جانب قطبین به طریقی خارج شوند یا هر ن مغناطیسی زمین مثلاً 

 که قطبین مغناطیسی درنایی با توجه بهول،بر روی میدان مغناطیسی زمین 

یرند مسیری قرار گن مقاعد گریز در ایزمانیحال تغییر هست ممکن است در 

مقاعد  توانست زمانی از آنها واقع شوند، یعنی اگر جنی هم میکه آماج شهاب

  ن اتفاق نخواهد افتاد.ایدیگر یک بازه زمانیفرار کند، دیگر در

ن قضیه وارد نشدیم که طبق فرمایش قرآن کریم، ایمسئله بهن ایاصلاً ما در

خواستند از کمند زمین خارج بشوند و شیاطین و اجنه چگونه به چه نیتی می

ن نکته اشاره کردیم از ایکه چگونه از رموز الهی خبردار شوند، فقط بهناییا

یسی باشند، قدرت نفوذ از میدان مغناطآنجا که اجنه از جنس پلاسما می

میدان  های کم نیرویتوانستند از قسمتزمین به آن سو را ندارند، و اگر می

مغناطیسی زمین هم خروج کنند به علت متغییر بودن میدان مغناطیسی 

خورد رب ی در جایی قرار گیرد که در معرضن نقطه در زمانایتواندزمین، می

اصیت مغناطیسی خاص ها، خسنگو چون خود شهاب ها باشد،سنگشهاب

توانند، از خروج میکنند میخود را دارندو محیط اطراف خود را پلاسمایی 
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جلوگیری کنند، و یا حتی اجنه را با نیروی مغناطیسی متلاشی کنند و ممکن 

ن حالت در زمانی نسبت به زمان دیگر متغییر باشد و تغییر کند. یعنی ایاست

 اشد ولی زمانی زیاد شده باشد. تر بوده بباشد یا کم هزمانی نبود

 :بین اجنبه و ملائکه اما ارتباط

ها تر گفتیم ملائکه کارگزاران مُلک هستند و از جمله آنهمان طور که پیش 

ن این راایها، و اگرکنند نظیر بوزونهمان ذراتی هستند که نیروها را منتقل می

ز هم ا است یعنی وی از جمله ملائکه بودهگونه بگیریم که ابلیس هم زمانی 

 هاثراتی که ب کارگزار مُلک بوده است، و اثراتی در عالم را بر عهده داشته است،

 شود.وسیلۀ مادۀ پلاسما منتقل می

ن ایستن اثرات تا زمانی که انسان خلق شده در جهان بوده است و ممکن اای

الم عزاران ملائکه که کارگاثرات بعد از وی در فاز خاصی از بین رفته باشد، 

برند، پس پیش می هستند، طبق پاسیبلیتی که از قبل تعیین شده جریان

است،  ن پاسیبلیتی اطلاع داشتهایها بوده، ازلاجرم ابلیس هم که از جملۀ آن

ن ارتباط بین فاز ایرسیده است، و ممکن استها به آن هم مییعنی داده

 .ر شده باشد،ناطیسی برقراهای مغهپاسیبلیتی و فاز پلاسمایی در همین گر

آمده و ارتباطی با ها به وجود میحالتی برای آناط ن نقایپس لاجرم در

مین کردند، پس لاجرم بعد از زمانی با تغییر قطب مغناطیس زملکوت پیدا می

ها ن امکان از آنایها بود عملاًجایی آن به محلی که محل برخورد شهابو جابه

 سلب شده باشد. 

فاطر  ن است که خداوند در قرآن در سورۀایآیداز قرائن بدست میآنچه 

 أُولیِ لًارُسُ ئِکَۀِلمْلََاا جَاعلِِ لأْرَْضِوَا السَّمَاواَتِ فاَطِرِ لِلَّهِ الحَْمْدُفرماید: می

 لِّ کُ  عَلَى هَاللَّ نَّإِ یشاَءُ امَ الخَْلْقِ فِی یزیِدُ وَرُباَعَ وَثُلاَثَ مَثْنَى أَجْنحَِۀٍ

  قَدیِر شَیءٍ

خداوند ملائکه را کارگزارانی که دارای دو و سه و چهار و بیشتر از جناح 

ن جناح به عنوان بال نام برده شده است ولی ایکند که در عرفمعروفی می
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خوب مفهوم دو بال شاید در ذهن مردم باشد ولی سه بال و چهار بال و بیشتر 

 .تلاجرم نیس

ا به رن است که بال این مورد انجام دادایتوان درکه میمییکی از تأویلات عل

 یزیکمعنای بعد بگیریم همان طور که در فیزیک ذرات و وحدت نیروها در ف

ر دی و هست برای توجیه عملکرد و اتحاد بین نیروها گاهی ذرات را پنج بعد

گیرند و معادلات را بر بعدی در نظر می 10ها گاهی تا نظریۀ ریسمان

از  ن ذرات بنیادینایاگر بتوان گفت که کنند از سویین مسئله حل میایاساس

اهند د خوکارگزاران قوانین عالم هستند به نوعی جزء گروهی از ملائکه قلمدا

 دی وشد، پس ملائکه دارای ابعاد دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی، پنج بع

دارای ابعاد  جنه همدر ما نحن فیه بعید نیست که ا تر خواهند بود،بیش

ان پنه ماورای سه بعد باشند بدین لحاظ قابل مشاهده توسط انسان نیستند و

عالم  لاترن موجودات برای رفتن به ابعاد باایو پوشیده هستند و ممکن است که

های مغناطیسی ن گرهایند وهای مغناطیسی عبور کنرهگبایست از یکسری می

د که دار اشد، بدین لحاظ جاهایی وجوددر کمربند وان آلن زمین قرار داشته ب

ا رز خود تر ابا استعانت از آن نقاط توان نفوذ و گرفتن اطلاعات از ابعاد بالا

ند، دست آوربتوانند اطلاعات بالاتری را از جهان ن ابعاد میایدارند و با نفوذ در

 که موجود دو بعدی دارین که مثلاً فرض کنید یک ماین مطلبایبرای توضیح

 .اندوجوداتی در یک زندان مثل شکل زیر اسیر شدهم
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تواند اطلاعات بدست ها به علت محدودیت دو بعد نمین موجود از سایر مربعای

بیند هم می را همزمان با جدول هایهمه مولفهآورد، اما اگر به بعد سوم بیاید 

 آورد.دست میعدی بتر از حالت دو بلاجرم، اطلاعاتی بسیار بیش

تواند یحالا همین را به ابعاد بالاتر تعمیم دهید، یک موجود چهار بعدی م

مین هتری را از عالم در اختیار موجود سه بعدی قرار دهد و به اطلاعات بیش

تری حاصل گونه، لاجرم کسی بتواند به ابعاد بالاتری نفوذ کند، اطلاعات بیش

ز ی زمین و از نقاطی ابا استفاده از میدان مغناطیس شود و شاید اجنهمی

 پسنند وذ کدی به ابعاد بالاتری نفن توانایی را داشته باشند که با ترفنایآن

ا به عاتی رکردند و اطلان نقاط به ابعاد دیگر نفوذ میایلاجرم، با قرار گرفتن در

ر آوردند و از آنجا که میدان مغناطیسی زمین همواره در حال تغییدست می

 هم لاجرم در حال حرکت هستند. قاطن نایموضع است

جاد ایها هم، اثرات مغناطیسی روی جودانیم که خود شهابمیو از طرفی 

ها لاجرم همان یونیزاسیون و پلاسمایی کنند و عامل رنگ و درخشش آنمی

توانند روی سیستم موجودات باشد، که میکردن محیط اطراف خودشان می

است  ها را نابود یا دور کنند، پس ممکنآنپلاسمایی مثل جن تأثیر گذاشته و 

ن ایاز ها قرار گیرد و مانعن نقاط و مقاعد، هر از گاهی مورد هجوم شهابایکه

یگر ن مقاعد از جایی به جای دایعمل اجنه شود، و از سویی ممکن است که

تر منایهاسال پیش در جایی بوده که از برخورد شهاب 200تغییر کند مثلاً 

ته که سال پیش در زمان ظهور اسلام در جایی قرار گرف 1400ولی در بودند 

ور طتر شده باشد مثلاً همان ن مقاعد و مناطق بیشایها بهتعداد برخورد آن

های شهابی در ها بارشای از زمانپردازند، در پارهدی بدان میصکه در نجوم ر

های در زمان هان شهابایآید، یعنی چگالیمناطقی از آسمان به وجود می

 .مختلف، متفاوت است

وم ن جایگاه قرار گیرد دائماً مورد هجاین مقاعد درایخوب اگر یکی از

های مغناطیسی، اختلال موضع در ها هم، با پارازیتهاست و شهابشهاب

 ود.شمانع از اطلاعات گیری شیاطین و جنیان کنند وجاد میایزمین
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گو دارد پاسخ ن زمینه وجوداید مسائلی که درتوانبه نظر میمین تحلیل علای

 سازد.میرا مرتفع  هاومساله ردگیری جنیان توسط شهاب باشد.

کنیم در شرح میخطبه اول را تا همین جا اکتفا میما شرح و تحلیل عل

رینش ، آفرینش آسمان و زمین، آفمین خطبه به مساله خداباوری علایعلمی

 مساله جن ومیمورد بعضی ازآنها، تحلیل عل انسان، ملائکه و تعابیری در

 .مورد تحلیل قرار گرفت هاشیاطین، و هدف گرفته شدن آنها توسط شهاب

در ادامه به سایر خطب که به انتخاب علامه شیخ شوشتری رحمت الله علیه 

 کنیم.میی که مربوط به آفرینش آسمان و زمین است اشاره هایجزء خطبه



 

 

 

 

 

 

 

 

 :البلاغه نهج ۹1خطبۀ میشرح عل

 ،نْفرِاَجهَِاا دُوعَ صُ لَاحمََ وَ فرُجَهَِا رهَوََاتِ تَعْلیِقٍ بلَِا نظََمَ السماء: وَ صفۀ فی

 بِأَعْمَالِ  دِینَالصَّاعِ وَ مْرهِِبِأَ بِطِینَلِلهَْا ذَلَّلَ وَ أَزْوَاجهَِا بَیْنَ وَ بَیْنهََا وَشَّجَ وَ

 عرُىَ مَتْالْتحََفَ دُخَانٌ هِیَ إِذْ بَعْدَ نَادَاهَا وَ مِعْرَاجهَِا، حُزُونَۀَ خَلْقِهِ

 الشُّهبُِ  نَمِ رَصَداً أقَاَمَ وَ بهَِا،أبَْوَا صَوَامِتَ الِارتْتِاَقِ بَعْدَ فَتَقَ وَ أَشْرَاجهَِا،

 وَ  هِ،بِأَیْدِ اءِالهْوََ خَرْقِ فِی تمُوُرَ أَنْ مِنْ أمَسَْکهََا وَ نِقاَبهَِا عَلَى الثَّوَاقِبِ

 وَ  ارِهَا،لِنهََ صِرةًَمُبْ ۀً آیَ سهََاشَمْ جَعَلَ وَ لِأمَْرهِِ، مُسْتسَْلِمَۀً تقَفَِ أَنْ أمََرَهَا

 دَّرَقَ وَ اهُمَامجَْرَ مَنَاقِلِ یفِ أَجْرَاهُمَا وَ لَیْلهَِا، مِنْ مَمحُْوَّةً آیَۀً قَمَرَهَا

 عَددَُ  لیِعُْلَمَ وَ بهِِمَا لنَّهَارِ ا وَ  یلِْاللَّ بَیْنَ لِیُمَیِّزَ  درَجَهِمِاَ مَداَرِجِ فِی سَیْرَهُمَا

 هاَبِ نَاطَ  وَ الَکهََفَ وِّهاَجَ فیِ علََّقَ ثمَُّ بِمَقَادیِرِهِمَا، الحِْساَبُ وَ السِّنیِنَ

 سَّمعِْ ال مُسْتَرِقِیمىرَ وَ ا،بهَِکَوَاکِ مَصَابِیحِ وَ دَرَاریِِّهَا خفَیَِّاتِ مِنْ زِینَتهََا

 مَسیِرِ  وَ ابِتهَِاثَ باَتِثَ  مِنْ هَاتَسخِْیرِ أذَلْاَلِ عَلَى أجَرَْاهَا وَ شُهُبهَِا، بِثَوَاقبِِ 

 .هَاسعُوُدِ وَ نحُُوسهَِا وَ صُعُودهِاَ وَ هبُوُطهَِا وَ سَائِرِهَا

  «اجهَِاانْفرَِ  وعَصُدُ لَاحَمَ وَ فُرَجهَِا رَهوَاَتِ تعَْلِیقٍ بلَِا نَظَمَ وَ»

ها را پر کند و از ها و شکافکه از هم گسستگینایرا به وجود آورد بدونمینظ

اشاره بدین مسئله السلام علیهن سخن امام ای ها را به هم آورد،هم گسستگی

را در عالم به وجود آورد و ارتباطی بین اجرام میاست که خدای متعال نظ
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های آسمان را پر کند و لازم که بخواهد، شکافود آورد بدون آنآسمانی به وج

 ها را رفو کند.گسستگید که از همباش

 کنیم.خطبه به چند نکته اشاره می ن فراز ازایدر 

 ست:اولین مسئله، مسئلۀ نظم ا 

و  یریمن است که ما یک سیستم منظم را در نظر بگاینظم در جهان به معنای 

م مشابهت ن سیستم یا آن سیستایرا با آن مقایسه کنیم اگرها سایر سیستم

گوییم سیستم دوم منظم است، در علوم داشت و منطبق بود لاجرم می

 ن میزان قیاس، جهان ریاضی است که بر اساس منطق و بر اساسایمعاصر

ست، ذهن انسانی، جهانی منظم و منطقی و بدون خدشه را به وجود آورده ا

یلۀ ای کشف شده به وسی آن را پیدا شده از ذهن انسان و عدهاجهانی که عده

ی نجاست که در علوم معاصر، انطباقایدانند به هر حال جالبذهن انسان می

آورند و تا ن جهان منظم ریاضی به وجود میایبین جهان هستی و

ن ایگویند برنمی sienceن انطباق وجود نداشته باشد، به آن علم، ایکهمیمادا

 دانند.ده سیستم جهان را منظم میقاع

لم، کند که خداوند عان فراز از خطبه اشاره میای( درالسلامعلیهپس حضرت )

را در میجاد قوانین و سننی در عالم مثل، قانون کلی گرانش عمومی، نظایبا

وری است که طن قانون کلی گرانش ایکند کهجهان به وجود آورد و اشاره می

مله جلازم به، به هم پیوستگی ظاهری عالم ندارد و به اصطلاح جاذبه از 

 وَ  هَافُرَجِ رَهَوَاتِ لِیقٍتَعْ بلَِا نَظَمَ وَفرماید: نیروهای دور برد است، که می

های مثلاً بین که لازم باشد که شکافبدون آنانفِْرَاجهَِا  صُدُوعَ لَاحَمَ

های بین خورشید و مرکز کهکشان راه شید و سیارات پر شود، یا شکافخور

ها را بین آنمیشیری پر شود و فاصله از بین برود، از همان فواصل دور نظ

 برقرار نموده است. 

یعنی ارتباط را بین  أَزوْاَجهِاَ بَیْنَ وَ  بیَْنهََا وَشَّجَ وَفرماید: و در ادامۀ خطبه می

که از نظر جنسی جملگی دارای جرم هستند و مشابه هم میهای جرتوده
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که دارای جرم باشند میبرقرار نمود یعنی قانون کلی گرانش که دو جس

ها فاصله را برداریم از که بخواهد بین آننایکنند، بدونهمدیگر را جذب می

بین ها از ن فاصلهایکه لازم باشد کهنایکنند، بدوندور هم به هم نیرو وارد می

 بروند و یا پر شوند. 

جاذبه  ۀ همینیعنی بواسط رهِِبِأمَْ لِلهْاَبطِیِنَ ذلََّلَ وَفرماید: پس در ادامه می

د، فرود آمدن بر سطح اجرام آسمانی از جمله سیاراتی مثل زمین آسان ش

 قهِِ خَلْ لِبِأَعْمَا الصَّاعدِِینَ وَچون نیرو از جنس جاذبه است، و در عوض 

کنند  ی پیدان جاذبه رهایایبرای کسانی که بخواهند از کمند مِعْراَجهَِا حُزُونَۀَ

 کار بسی سخت خواهد بود. 

ه جوی اشاره ب گویا «دُخَانٌ یَهِ إِذْ بَعْدَ نَادَاهَا وَ»فرماید: و در ادامۀ خطبه می

نش گرا است که در آن منظومۀ شمسی به وجود آمده، از توده گازی که قوانین

شاره مان فاز کربنی است ایا دود یا ه« دخان»در آن جاری است و در فاز 

 کند.می

شود و دود علاوه بر جنبۀ بخار یا گاز داشتن، جنبۀ دخان به دود گفته می 

ه وجود فاز کربنی است، همان طور که در شود کدیگری را هم متذکر می

شود، جهان در مراحل مختلف خلقت، عناصر مختلفی فیزیک معاصر عنوان می

های ترین عنصر هیدروژنی است که در اثر واکنشرا به وجود آورده، که ساده

ای ن هیدروژن به هلیوم و در مرحلهایای در مراحلی از خلقتهمجوشی هسته

ن فاز کربنی اساس به وجود آمدن موجودات آلی ایشود کهمیبه کربن تبدیل 

ها منظومه شمسی زمانی شروع به تکوین کرده و حیات است و هیدرو کربن

ن مرحله ایشود که درن فرازها اشاره میایدرکه جهان در فاز کربنی بوده است، 

در آن  ن قرار گرفت که اتفاقیایکه سحابی در فاز کربنی وجود داشت، امر بر

با توجه  «أَشْرَاجهَِا عُرىَ فاَلْتحََمتَْ  دُخَانٌ هیَِ إذِْ بعَْدَ نَادَاهَا وَ»بیافتد 

به معنای « عرُوه»جمع « عری»و هم پیوستن به معنای به « التحام»نکه ایبه

به معنای شکاف است مفهوم جمله چنین « شَرَج»جمع « اشراج»مان و ریس

ها را بر ود مانند را، فشرده ساخت و شکافشود، خداوند آن توده عظیم دمی
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ها همچون ن شکافایطرف ساخت و اطراف آن را به هم پیوند داد، گویی

هایی آن را برای محفوظ ماندن به هم هایی است که به وسیلۀ ریسمانجعبه

 بندند. می

ن ایدر نظرات تکوین منظومۀ شمسی یکی از نظرات که از جمله معتبرترین 

ود بدین پایه است که در جهان اولیه سحابی در فاز کربن وج نظرات است

ه بن سحابی تحت تأثیر یک عامل خارجی یا داخلی قرار گرفته ای داشته،

ده ای که انرژی درونی آن زیاد شده است و شروع به گردش گرد خود نموگونه

 راتان سحابی از جنس گاز و عناصر بوده که ممکن است با زمان انفجایاست

 تارگان و هر چیز دیگری باشد.س

ر دراکم تم شده و در اثر کن گاز مترااین سحابی به گرد خود،ایدر اثر گردش 

 ها، گاز به پلاسما تبدیل شده است.اثر گرم شدن گاز

که های قبل گفتیم، پلاسما حالت چهارم ماده است،همان طور که در قسمت 

 نیست.میولی و اتی ساختار ملکاراآید، و ددر اثر گرم شدن گاز به وجود می

گردد، پس یک توده پلاسمایی به وجود آمده که با سرعت به دور خود می

هایی که دارد چون از ذرات یون تشکیل شده است پلاسما از جمله ویژگی

ین بعلاوه بر نیروی گرانش بین ذراتش، نیروی الکترومغناطیسی عظیم هم 

آن  کند، تفاوتکه آن را از گاز ممتاز مین ویژگی است ایذراتش برقرار است و

 با گاز همچون تفاوت آب و عسل است که گویی بین ذرات آن ویسکوزیته

ا ن نیروی الکترومغناطیس است که همچون کمند یایزیادی وجود دارد، و

 کشد.ل اجزای پلاسما را به بند میریسمانی ک

 ،«بْوَابهَِاأَ مِتَصَوَا ارتْتِاَقِالِ بعَْدَ فَتَقَ وَ»فرماید: و در ادامۀ خطبه حضرت می 

جاد این به هم پیوستگی، دوباره حالت گسستگی و گشودگیاییعنی بعد از

 ها را دوباره باز کرد.ی بسته آنشود، و درهامی

ن تودۀ ایدر ادامه جریان تکوین منظومۀ شمسی در فیزیک معاصر داریم که 

علت نیروی گریز از مرکز عامل پلاسمایی که در هم پیچیده شده است به 

ن توده جدا ایهایی از آن جدا بشوند، آن حلقه اولیه که ازشود که حلقهمی
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که تودۀ نایشود به علت دارا بودن حجم بیشتری از مادۀ پلاسما، و به علتمی

 شود.دارد از تودۀ مرکزی دورتر میمرکزی سرعت دوران بیشتری 

ی سمایآنجا که حلقه جدا شده از تودۀ پلا نجا لازم است که ذکر شود ازای

مرکزی، آن هم از جنس پلاسماست لاجرم، بین حلقه و تودۀ مرکزی هم 

ت س اسن ارتباط از جنس نیروی الکترومغناطیایارتباطی برقرار است، و چون

ای فلزی را در نظر بگیریم که که حلقهنایو در پلاسما انعطاف پذیر است مثل

ه زی بی بتواند به چرخۀ بین حلقه پلاسمایی و تودۀ مرکحول یک تودۀ مرکز

 به هم وصل شده باشد.میجروسیلۀ کمربندهایی 

ن چرخش به ایاگر تودۀ مرکزی با سرعت حول خودش شروع به گردش کند، 

چرخاند ولی ن حلقه را میایشود ون کمربندها به حلقه منتقل میایوسیلۀ

ودۀ تن کمربند به دور ایدر اثر گردشچون کمربندها انعطاف پذیر هستند، 

کند و به می ن پیچش از سرعت توده مرکزی کمایپیچد در اثرمی مرکزی

ردش ن فرآیند، گایکند یعنی به مرور زمان در اثر تکرارسرعت حلقه اضافه می

 گردد.بیشتری میتوده مرکزی به حول خود کندتر و حلقه بیرونی با سرعت 

آید، بدین لحاظ حلقه میه جدا شده هم به وجود چنین حالتی برای حلق 

زی مرک اولیه دارای مقدار بیشتری پلاسما و سرعت گردش بیشتری را از توده

 گیرد، دورتر از توده مرکزی.ای قرار میدر منطقه کسب کرده،

ن حلقه مقدار ایآید کهدر اثر گردش توده مرکزی حلقه دوم به وجود می 

اصله خود دارد و چون سرعت گردش آن کمتر است، در فکمتری پلاسما را با 

های بعدی گیرد و همین طور حلقهنزدیکتری نسبت به توده مرکزی قرار می

 دی کم شود که قدرتکه سرعت توده مرکزی به حمیآید، تا مادابه وجود می

ها از جنس پلاسما هستند در ادامه چون حلقهزائی را از دست بدهد، حلقه

کنند بر یکدیگر هم نیروی که بر توده مرکزی نیرو وارد مینایعلاوه بر

های شود که، تودهن فرآیند منجر بدان میایکنند والکترومغناطیس وارد می

 آید.های مغناطیسی به وجود میگرهگره مانندی در هر حلقه به نام 

ایی های مغناطیسی، دارای نیروی جاذبه بیشتری هستند، مواد پلاسمن گرهای

آورند، مواد کنند و بذر اصلی سیارات را به وجود میرا به سوی خود جذب می
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کنند و یک توده بزرگ پلاسمایی از سیارات را حلقه را به سوی خود جذب می

 ها زمین است. آورند که از جمله آنبه وجود می

 خَانٌ دُ هیَِ ذْإِ بَعْدَ نَادَاهاَفرماید: ن فراز از خطبه که میایتواند توضیحپس می

 وَابهِاَ أبَْ تَصَوَامِ قِالِارتِْتَا بَعْدَ فَتَقَ وَ  أَشرْاَجهَِا، عرُىَ فَالْتَحَمَتْ

 منَِ  صَداًرَ أقَاَمَ وَ»فرماید: این توضیحات قبل باشد و بعد در ادامه خطبه می

های آن ر نقبهای پرنور را بپس از آن شهاب «نِقاَبهِاَ علَىَ الثَّوَاقبِِ الشُّهُبِ

 « سیارات گماشت

ن مرحله که سیارات از توده پلاسمایی خلق شدند، در مسیر ایپس از 

ن ایها تحت تأثیرها مواد دیگری قرار دارند که آنن سیارات، سنگایحرکت

به  ن تودۀ پلاسماییایشوند وگیرند، و به آن جذب میتوده پلاسمایی قرار می

تر و باشد بزرگهای سرگردانی آسمانی میشهابی که از سنگ هایبارشعلت 

های اضافه و گیرند، و تودهشوند، تا شکل سیاره را به خود میتر میبزرگ

شوند، پس در ادامه خطبه های اضافه که در مسیر هست جمع آوری میسنگ

 ،«هِبِأَیْدِ الهَْواَءِ خرَْقِ یفِ تمُوُرَ أَنْ مِنْ أمَسْکَهََا وَ»فرمایند: حضرت می

، ن سیارات را از نوسان و حرکت خارج از نظم نگه داشتایپس به قدرتش

های آسمانی مزاحم، به یعنی با وجود آمدن سیارات و جاروب شدن سنگ

های هواسطۀ نیروی جاذبۀ کلی که بین سیارات برقرار شد، قرار گرفتن تود

تر، ر و سیارات سنگی در مناطق داخلیتای غول و گازی در عقبسیاره

 ن سیارات برقرار شد ایبینمینظ

گفت که ن قرار ایاده او برو امرو ار «لِأمَْرهِِ مسُْتَسلْمَِۀً تقَِفَ أَنْ أمََرَهَا وَ»

یعت ن طبمنظومۀ شمسی بر اساس اراده و تدبیر او برقرار باشد و مطیع قوانی

 قرار بگیرد.

 «لهَِالَیْ مِنْ ةًمحُْوَّمَ آیَۀً اقَمَرَهَ وَ لِنهََارِهَا، مبُصْرِةًَ آیَۀً شَمْسهََا جعَلََ وَ»

در ادامۀ خطبه حضرت فرمایش را از تکوین منظومۀ شمسی و مسائل اختر 

فیزیکی متوجه دو جرم پر فروغ منظومۀ خورشیدی یعنی خورشید و ماه 
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مبصره برای روز، و تی ایفرماید که همانا خدای منان خورشید راو می ،کندمی

 در آسمان شب قرار داد. محو  آیۀماه را

د نامد و ماه را محو، بدین خاطر باشکه خورشید را مبصره مینایو شاید مراد از

 که دیدن خورشید معمولاً به یک سیاق و در اوج کمال است به غیر از

ات تغییراستثنائات ولی ماه در طول یک ماه قمری، همواره نورش دستخوش 

ئی ی جاه و روشن قرار دارد، محو یعنو قسمتی از آن محو است و در سای است

و شود، و گاهی در نور زمینه آسمان محیا چیزی که در سایه روشن دیده می

ی شود، تعبیر بسیار جالبی است برای محو بودن نور ماه در آسمان و حتمی

ماه  برای رصد هلال، محو بودن خود قرص ماه در زمانی که ماه کامل نیست

و  ل شودبایست چشمان انسان بتواند بین نور ماه وزمینه آسمان تمیز قایمی

دد نماید حتی گاهی هم با ممیماه محو در زمینه آسمان به آسانی رخ ن

ز ی تمیاز منجمین برا ایکند و عدهمین امر تحقق پیدا نایبزرگ هایتلسکوپ

 ش و کمردازپکه ماه قرار دارد عکس بگیرند و با  ایدادن ماه مجبورند از ناحیه

 ن جرم محو را آشکار سازی کنند.ایکردن نور زمینه

 دَّرَقَ وَ امَجْرَاهُمَ قِلِمَنَا فِی أَجْرَاهُمَا وَ»فرماید: پس در ادامۀ خطبه می

 « بهِِمَا لنَّهَارِا وَ یْلِاللَّ بیَنَْ لِیُمَیِّزَ دَرَجهِمِاَ مَدَارجِِ فِی سَیْرَهُمَا

اه کند و از دیدگن دو جرم نگاه میاین دید حضرت از دید علم هیأت بهایدر

از  کند که چگونه انسانن فرازها اشاره میایدراختر فیزیکی خارج شده است، 

ها را کند و مقدار حرکت آنن دو جرم آسمانی را دنبال میایزمین مدار سیر

دهد و منازل ماه و بروج خورشید را مشخص دقیق مورد محاسبه قرار می

 عَددَُ  عْلَمَلیُِ  وَ»فرماید: ها بتواند در ادامۀ خطبه میکند تا به واسطۀ آنمی

یم و تقوها عدد آن طۀتا بتواند به واس «بِمَقاَدیِرِهِمَا الحِْساَبُ وَ السِّنیِنَ

 ریاضیات را به وجود آورد.

، جربین نکته اشاره کنیم که در مکتب قرآنی علوم تاین جا خوبست بهایدر 

 : 5 آیۀشود سورۀ یونسن گونه معرفی میایحق به
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 عَددََ  تَعلْمَُوالِ ازِلَمَنَ رهَُوقََدَّ نوُرًا واَلْقَمَرَ ضِیاءً الشَّمسَْ جعََلَ الَّذِی هُوَ»

 مٍ لقِوَْ آیاتِالْ لُ یفَصِّ حَقِّبِالْ إِلَّا ذَلِكَ اللَّهُ خلَقََ مَا وَالحِْساَبَ السِّنیِنَ

  «یعْلمَوُنَ

 ا درراوست خدایی که آفتاب را رخشان و ماه را تابان فرمود و سیر ماه »

ها نای منازلی معین کرد تا بدین واسطه به شماره سنوات و حساب آگاه شوید

 ت مفصلخود را برای اهل علم و معرف آیات خدا جز به حق نیافریده، خدارا 

 ، «کندبیان می

اینس سکنیم که علوم تجربی معاصر که به عنوان ن نکته اشاره میاینجا بهایدر

ـ رصد و یا 1:شود، بر مبنای سه رکن استوار شده استاز آن نام برده می

ن سه ایکه اگر دانشی بر اساس،ـ تحلیل 3ـ مدل سازی ریاضی، 2آزمایش، 

 گیرد.ساینس قرار نمیرکن شکل نگرفته باشد در زمرۀ 

یل یکسری آزمایش باشد بدون مدل سازی و تحل آیۀمثلاً اگر دانشی بر پ

د ته باشریاضیات شکل گرف آیۀندارد یا اگر دانشی فقط بر پمیارزش علمیعل

رار قباز هم در زمرۀ ساینس صدی آن را همراه کند رکه هیچ تجربه یا بدون آن

دل مگیرد و یا دانشی که فقط تحلیل ذهنی باشد و یا آزمایش و تجربه و نمی

 ن زمره قرار نخواهد گرفت.ایهم درریاضی همراهی نشود باز 

ه ه بکای آن است پس ساینس ارکانی دارد که آن ارکان شرط لازم و کافی بر 

 ن دانشایا ترجمه نکردیم چرا کهما لفظ رنجا اییم، دردانشی، ساینس بگوی

ر هرساند، به را نمی دلی که قرار دهیم منظورمعادل فارسی ندارد، و هر معا

 . است حال ساینس محور دانش معاصر است، و علوم معاصر بر اساس آن استوار

برد و ساینس در قلمرو فیزیک، شیمی، زیست مرزهای دانش را پیش می 

دهد، ساینس را بعضی با عنوان معاصر را شکل میهای مبنای همه تکنولوژی

و  ی کردهاند، چرا که روشی بسیار دقیق پیروعلوم دقیقه هم نامگذاری کرده

 دهد.نتایج دقیقی هم می

تواند انسان شود که میبه هر حال ساینس در دوره معاصر روشی محسوب می 

دارای  و تجربیمین علم گرچه علایرا به واقعیت نهفته در جهان نزدیک کند،
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دئولوژی و اید برایتواند محک مناسبی باشکاربرد در تکنولوژی است، ولی می

 ها.جهان بینی

تواند دئولوژی نیست، ولی میاین تعبیر که گرچه خود ساینسایبه 

 دئولوژی نیست ولیایون یک جهان بینی و یکها باشد یعنی چدئولوژیایمحک

دئولوژی اینی و یکباشد یعنی چون یک جهان بیها دئولوژیایتواند محکمی

د ایو ب بزرگ است که تمام ابعاد زندگی انسان از تولد تا مرگ کاخیدر اصل 

 گیرد.هر نبایدها را در بر می

شود مینماند و انسان متوجه لذا بسیاری از ابعاد آن مجهول و تاریک باقی می 

ر دن کاخ ایاست، اما قسمتی ازن کاخ تا چه حدی قابل اعتماد این بنا وایکه

ن جهان بینی ایتواند محک بزند کهگیرد انسان میحوزۀ علوم دقیقه قرار می

رد تر است چه نظری دادر حوزۀ علوم دقیقه که چهره آن از سایر علوم واضح

 دئولوژی که در قلمرو ساینساینایاگر موافق آن نبود، خوب مشخص است

عتماد قابل ا اند در موارد دیگر هم نادرست باشد وتواشتباه و نادرست است می

توان گفت ممکن است ن حوزه درست باشد، میاینیست ولیکن اگر چنانچه در

 .ها هم درست باشددر سایر حوزه

ن ایگیریم، دربینی ماتریالیست را در نظر مین مطلوب مثلاً جهانایبرای 

 د، اماد بوده و تا ابد هم خواهن است که جهان از ازل بوایجهان بینی، اصل بر

 کند که جهان ازلی و ابدی نیست، از زمانی که حدودساینس خاطر نشان می

ود ه وجچهارده میلیارد سال پیش بوده در اثر انفجاری موسوم به بیگ بنگ ب

رد، ق ندابا ساینس توافمیآمده است، پس در ازلی بودن جهان بینی ماتریالیس

که نایشود که برایوم در ساینس خاطر نشان مییا مثلاً در حوزۀ کوانت

د احتمال به یک ویژه حالت واقعی تبدیل شومیموجودی از بسته کوانتو

ن مسئله در ایوی آن تأثیر بگذارد، کهگر فرامادی ربایست یک مشاهدهمی

 شود ولی ماتریالیسم جوابی برای آن ندارد، و بسیاری ازساینس مطرح می

 فقت ندارد.اتریالیسم یا ساینس مواجهان بینی م های دیگر کهمثال

داند، آلیست که همه چیز را ساخته و پرداخته ذهن می دهایو یا جهان بینی 

نی با محک ساینس مورد ن هم با ساینس تطابق ندارد، پس هر دو جهان بیایو
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دهند هم مشخص است است ناقص و میدئولوژی که ارائه ایقبول نیست لاجرم

 باشد.میناکارامد و غیر واقعی 

 پردازیمژی و جهان بینی قرآنی میدئولوایحال به

 5 آیۀ،داند؟میقرآن در علوم تجربی چه چیز را درست یا به اصطلاح حق  

 سورۀ یونس: 

 عَددََ  تَعلْمَُوالِ ازِلَمَنَ رهَُوقََدَّ نوُرًا واَلْقَمَرَ ضِیاءً الشَّمسَْ جعََلَ الَّذِی هُوَ»

 مٍ لقِوَْ آیاتِالْ لُ یفَصِّ حَقِّبِالْ إِلَّا ذَلِكَ اللَّهُ خلَقََ مَا وَالحِْساَبَ السِّنیِنَ

 « یعْلمَوُنَ

و  رفتهه معیار حق بودن در علوم تجربی یکی رصد شمس و قمر قرار گاینایدر

گیری  نتیجه و ساَبَواَلحِْ  السِّنِینَ عَدَدَ لِتَعْلمَُوادوم مدل سازی ریاضی یعنی 

کنیم، پس ه مشاهده مییآ نایرا به وضوح ما در ها یعنی ارکان ساینساز آن

ه یم بمعیار حق بودن با معیار ساینس تطابق دارد، و در جای جای قرآن کر

 آیۀکند مثلاً درمسئلۀ قابل مدل سازی ریاضی بودن طبیعت و اشیاء اشاره می

ابل ازۀ قاندز را بهما هر چی« بِقَدرٍَ  خَلَقْنَاهُ شیَءٍ کلَُّ إنَِّا»ر سورۀ قم 49

همه چیز »« دًاعدََ شیَء  کلَُّ  وأََحْصىَ»سورۀ جن  28 آیۀمحاسبه آفریدیم یا در

 «را بر اساس محاسبات عددی بیافرید.

مین حرکت ماه و ز «بحِسُْبَانٍ واَلقْمََرُ الشَّمسُْ: »5 آیۀو یا در سورۀ الرحمن

: 7مطابق مدل ریاضی حساب شده است و یا در همان سورۀ الرحمن 

زان آن می اشت و درآسمان را بر افر «المِْیزَانَ ووَضََعَ رَفَعهََا واَلسَّمَاءَ»

اره ن نکات اشای)معادله( و قانون گذاشت، و همین گونه در جای جای قرآن به

محک ساینس بر جهان بینی قرآنی ن است که این حاکی ازایشده است و

ه کن اساس حکم کرد ایتوان برمطابق است، پس منافاتی با آن ندارد لذا می

شود و در حوزۀ مشاهده ما قرار سایر موارد جهان بینی هم که مطرح می

 تواند درست باشد. گیرد هم مینمی

و  ین جنبه رصد( هم ما به همالسلامعلیهن فراز از فرمایش امام علی )ایدر

 کنیم: جنبۀ مدل سازی بر خورد می
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 وَ  لهَِا،لَیْ مِنْ ةًمحُْوَّمَ  آیَۀً اقَمَرَهَ وَ  لِنهََارِهَا، مبُصْرِةًَ آیَۀً شَمْسهََا جعَلََ  وَ»

 یِّزَ یُمَلِ رَجهِِمَادَ ارِجِمَدَ فِی سَیْرَهُمَا قَدَّرَ وَ مجَْرَاهُمَا مَنَاقِلِ فِی أَجْرَاهُمَا

 «.دِیرِهِمَابِمَقَا ابُالحِْسَ وَ سِّنیِنَال عَدَدُ لیِعُْلَمَ وَ بهِِمَا النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ بَیْنَ

رکت حکه در فرازهای اول اشاره به ماه و خورشید است که در منازل خود  

 هِماَدَرَجِ مَدَارِجِ یفِ سَیْرَهُمَا قَدَّرَ هاست وَنآکنند و در مرحلۀ دوم رصد می

ها ریاضی آن ل سازیبعدی مد ، و در مراحلبهِِمَا النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ بیَنَْ لِیُمَیِّزَ

اضی باشد، و جالب است بدانیم که بر طبق روند تاریخ علم ریاضی، علم ریمی

 به خصوص از همین توجه به حرکات خورشید مخصوصاً ماه به وجود آمده

 ت. به وجود آمده اس حرکات ماهدقت نظر دربا  ی ریاضیهااست و ریشه

ره اید اشاب ،«فَلَکهََا هاَجوَِّ فِی عَلَّقَ ثُمَّ»فرماید: حضرت در ادامۀ خطبه می

معنی  نیست بلکه به« سپس»ن عبارت به معنی ایدر"ثم  "ن نکته کرد کهایبه

 یوإَنِِّ »سورۀ طه  82 آیۀباشد، چنانچه مفسران در ترجمۀمی« کهبعد از آن»

فار خواهد اند مرا غگفته «ىاهْتَدَ ثُمَّ صَالحًِا وَعمَلَِ وَآمَنَ تاَبَ لمَِنْ لَغَفَّارٌ

که نآمان آورد و عمل صالح انجام دهد بعد از اییافت کسی که توبه کند و

ز اه آن را بعد اینایهدایت شد، که در خطبۀ غدیر حضرت رسول با اشاره به

 کنند.فسیر میهدایت به نور ولایت ت

 ن جریانات ماه وای«افَلَکهََ جوَِّهَا فیِ عَلَّقَ ثُمَّ»کند پس حضرت اشاره می

سمان مشخص یارات در آسکه مدارات و ها بعد از آنخورشید و حرکت آن

 کن.شد، ظهور پیدا می

کنان منظومۀ شمسی ساپس اشاره به فضای ماورای منظومۀ شمسی از دیدن  

زمینۀ آسمان خود ستارگان ریز و درشت را چون  کند که در پیشمی

و  «دَرَاریِِّهَا خَفِیَّاتِ مِنْ زِینَتهََا بهَِا ناَطَ وَ»بینند ای میگوهرهای درخشنده

داخل خود فضای منظومۀ شمسی سیارات درخشان با عنوان کوکب نام برده 

ستارگان و کوکب را ، مفسرین نجم را با عنوان «کوََاکِبهِاَ مَصاَبِیحِ وَ»اند شده

ستارگان یا سیارات، به  ،ن اجرامایاند و علاوه برسیارات تفسیر کرده

دارها نشأت دنبالهسیارات ای و های میان سیارهها که از محیطسنگشهاب
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 مُسْتَرقِیِمىرَ وَ » کند،اند و عضو منظومۀ خورشیدی هستند اشاره میگرفته

ن شهاب ایتر اشاره کردیم،همان طور که در پیش «شُهُبهَِا بثَِوَاقبِِ السَّمْعِ

ها در برخورد با جو، جو را یونیزه کرده و جو حالت پلاسمایی به خود سنگ

تواند تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین ن حالت پلاسمایی جو میایگیرد ومی

را مورد آسیب جدی قرار قرار گرفته، و موجودات پلاسمایی دیگر )مثل اجنه( 

یا از موضعی که در آن هستند برانند در شرح خطبۀ اول بدان اشاره  دهند

در ادامه به ثوابت یعنی ستارگان و سیارات السلام علیهشده است ـ پس امام 

ها که به ظاهر ثابت کند که تحت قوانین او در حرکت هستند چه آناشاره می

در بروج  ها که در حرکت هستند و در حال طلوع و غروب و حرکتو چه آن

 وَ  سَائِرِهَا مَسِیرِ وَ ثَابِتهِاَ ثَباَتِ مِنْ تَسخِْیرِهَا أَذْلاَلِ عَلَى أَجْرَاهَا وَ»هستند 

 هُبوُطهِاَ»ن فرازها منظور از ایدر «سُعُودِهَا وَ نحُُوسهَِا وَ صُعُودهَِا وَ هُبُوطهَِا

و به احتمال باشد ت به زمین میبسها نهمان طلوع و غروب آن «دِهَاصُعُو وَ

منظور حرکت در بروج « سعُوُدِهَا وَ نحُُوسهَِا»قریب به یقین منظور از 

 .باشد نه اشاره به سعد و نحس بودنمی

حس نچرا که در هیأت قدیم منجمان سیارات و منازل سیارات را به سعد و 

ای کردند، و تعدادی از سیارات را مثل زحل و مریخ را نحس و عدهتقسیم می

 اهی باهمر ره و مشتری را سعد و تعداد را با همراهی با سعد، سعد و باچون زه

گانه در آسمان را که مسیر نامیدند و همین طور بروج دوازدهنحس، نحس می

کردند، ولی به تحقیق در حرکت ظاهری سیارات در آسمان را مشخص می

 ام مردم را برای حضرت از اعتقاد به سعد و نحس بودنالبلاغه نهجخطب دیگر 

 البلاغه:  از نهج 79دارد در خطبۀ حذر می

که امام آمادۀ حرکت برای نبرد با خوارج بودند یکی از یارانش عرضه میهنگا»

ن ساعت حرکت کنی به ایترسم که اگر درر المؤمنین از آن مییام ایداشت:

و در کند مین کار مرد را نکوهش ایامام در خطبه مفصلیمراد خویش نرسی، 

از فرا گرفتن علم تنجیم بپرهیزید جز آن مقدار که ! مردم  ایپایان فرمودند:

ن تنجیم شما را به ایدر دریانوردی و صحرانوردی به آن نیاز دارید چون
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ام را ایکشاند و کسی که سعد و نحسگویی به جادوگری میگویی و غیبغیب

ست و جادوگر چون گو چون جادوگر اگو و غیبکند چون غیبمحاسبه می

 ن خطبه نجوم را به دوایپس حضرت در« کافر، کافر در آتش جهنم است

کرد به اولی توصیه ام( تقسیم ایحوزه، نجوم محاسباتی و تنجیم )سعد و نحس

ن خطبه معنای این نکته وایپس لاجرم با توجه به کند ،مینهی میو از دو

 باشد. ها میبه معنای قرار گرفتن در برج« سُعوُدِهاَ وَ نُحُوسهِاَ»

 :پیدایش زمیندر مورد البلاغه نهج ۹1خطبۀ ی از هایشرح فراز

وَاذیُِّ أَتَلْتَطِمُ  زَاخِرةٍَ، حَارٍبِجِ کَبسََ الْأَرْضَ عَلَى موَرِْ أمَوْاَجٍ مُسْتَفحِْلَۀٍ وَ لجَُ

لِ عِندَْ هِیَاجهَِا، کَالفْحُُو بَداًزَغُو مُتَقاَذفِاَتُ أَثْبَاجهَِا وَ ترَْ أمَْوَاجهَِا وَ تَصطْفَِقُ 

 ماَئهِِ إِذْ وَطِئتَهُْیجُْ ارْتِکنََ هَ  سَفخََضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ المُْتلََاطمِِ لثِقِلَِ حَمْلهَِا وَ 

 صْبحََ بَعْدَ اصْطخَِابِ لهَِا فأََ هِکَوَا بِبِکَلْکَلهَِا وَ ذَلَّ مُسْتخَْذِیاً إذِْ تَمَعَّکتَْ عَلَیْهِ

کنَتَِ الأْرَضُْ یراً وَ سَ اً أَسِقاَدأمَْوَاجِهِ سَاجِیاً مَقهْوُراً وَ فِی حَکَمَۀِ الذُّلِّ منُْ 

 وَ هِ وَ شمُوُخِ أنَفِْهِ اعْتِلاَئِ هِ وَأْوِمَدْحُوَّةً فِی لجَُّۀِ تیََّارهِِ وَ ردََّتْ مِنْ نخَْوةَِ بَ

یَفَانِ تِهِ وَ لبََدَ بَعدَْ زَ دَ نَزقَاَدَ بعَْهَمَواَئِهِ وَ کَعَمتَهُْ علَىَ کِظَّۀِ جَریْتَِهِ فَسُمُوِّ غُلَ

وَاهقَِ الجِْباَلِ  حمََلَ شَ هَا وَنَافِوَثَباَتِهِ، فلََمَّا سَکَنَ هیَجُْ المَْاءِ مِنْ تحَتِْ أَکْ

 .ینِ أنُوُفهَِانْ عرَاَنِ مِیوُنِ عُابِیعَ الْ الشُّمَّخِ الْبُذَّخِ عَلَى أکَْتَافهَِا فجََّرَ یَنَ

عاصر یک مابتدا دربارۀ تکوین منظومۀ شمسی و بالطبع زمین از لحاظ اختر فیز

 کنیم: صحبت می

بعد  کانت بهدربارۀ تکوین منظومۀ شمسی نظرات مختلفی از زمان امانوئل  

نظرات ارسطوئی که پیرو نایدلیل های قبل از کانت بهارائه شده است، مکتب

 رام راداند و آن اجبوده که اجرام ماورای مدار ماه را دارای کون و فساد نمی

شکیل و پنداشتند بالطبع نظری دربارۀ روند تو غیر قابل تغییر میمیاجرام علو

 وهای قبلی چون دکارت تکوین آن هم نداشتند ولی کانت با اتکا به فلسفه

کوین ت ارۀن را پیدا کرد که اولین نظر دربایجرأت ،تحت تأثیر بودن از فیزیک

 منظومۀ شمسی را ارائه دهد.
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لو از ای ممبه نظر کانت پایه اولیه منظومۀ شمسی، سحابی یا ابر میان ستاره 

انت ظر کعناصر و گازهای سرد بوده است که در جایی متراکم شده بودند، به ن

به علت خاصی انرژی داخلی سیستم سحابی افزون شد و سحابی شروع به 

م چون به هگردش حول خود کرد، در اثر گردش توده گازی به گرد خود، هم

 رشیدزدن توده کف در یک ظرف، مقداری از ماده در مرکز متمرکز شد که خو

ات را ود آمد که سیارهایی از مواد هم گرد آن به وجرا به وجود آورد و حلقه

 تشکیل دادند.

ن نظریه ایگویند چون درن نظر را نظریۀ خواهری سیارات و خورشید میای

ات که خورشید مادر سیارنایاند نهود آمدهخورشید و سیارات هم زمان به وج

 .باشد

هم  ن نظریه بازاین خصوص، نظری است که لاپلاس ارائه داد دراینظر دوم در 

شود و باز هم گردش سحابی به گرد خود توده سحابی در نظر گرفته می

رکز ن تفاوت که، کل ماده در مایجاد توده مرکزی، در مرکز گردش، باایو

گون در اثر ن کره مایعایآید، وگون به وجود میه و یک گوی مایعمتمرکز شد

کند، پس خود گوی مایع گردش به گردش قطراتی را به اطراف پرتاب می

خورشید و لاجرم قطرات به اطراف پراکنده شده، سیارات را به وجود 

 . نامندمیسیارات  ا عنوان نظریۀ مادری خورشید ون نظریه، بایآوردمی

شود که یمن نظریه گفته ایلاخره نظریۀ دیگر نظریه، عبور و گذر است، درو با

ز کنار ای از کنار آن گذشته لاجرم از گذر دو ستاره اخورشیدی بوده، و ستاره

صل هم مقداری از مواد به اطراف پراکنده شده و سیارات حول خورشید حا

شود که دو شده است و در نظر دیگری به نام نظر برخورد، خاطر نشان می

ند و تصادم سیارات و ستارگان جدا شدستاره به هم برخورد کردند در اثر 

 منظومه شمسی به وجود آمده است. 

بایست توسط تجربه و نظرات اختر فیزیکی، از جمله خصوصیاتی که دارند می

سازی و ناسازگاری با طبیعت و واقعیت رصد مورد تأیید قرار گیرند، صرف مدل

رصدها نشان از برد باید محک رصد را همراه داشته باشد، کاری از پیش نمی

گردند، جملۀ آن دارد که تمام سیارات روی یک سطح به دور خورشید می
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گردند، سیارات نزدیک به خورشید سیارات از چپ به راست حول خورشید می

درصد جرم منظومۀ شمسی را  98سنگی و دورتر گازی و غول هستند، حدود 

ن نظریات یا به ای.. حال باید دید کدام یک از.دهد وخورشید تشکیل می

 های ارائه شده با واقعیت تا حدود زیادی همخوانی دارد یا ندارد؟ عبارتی مدل

 ه شیریان رامثلاً نظریۀ برخورد و گذر، اولاً ساختار توزیع ستارگان در کهکش 

که ما نایای است که فواصل ستارگان از یکدیگر بسیار دور است مثلبه گونه

ی را و یک در مشهد یکی را در تهران یکی را شیرازتوپی را در تبریز، یکی را 

رند یا ها از کنار هم بگذن توپایکهنایزاهدان قرار داده و حرکت دهیم احتمال

 ؟به هم برخورد کنند چقدر است 

خواهیم به ها نمیسازیمشخص است که احتمال بسیار پایین است، ما در مدل

تواند نظر ن دو نظریه نمیایم لاجرمدنبال استثنائات و نظرات کم احتمال باشی

شود خوبی باشد از سویی در اثر برخورد یا تصادم، سیاراتی که حاصل می

ای خواهد بود که توان توجیه در یک صفحه بودن تمام ها به گونهتوزیع آن

های سیارات سنگین ها و جلو بودن تودهسیارات، حرکت غرب به شرق آن

 هد.دنمی جلوتر و غول گازی دورتر را

پس لاجرم نظرات خوبی نیستند اما نظریه لاپلاس، شواهد تجربی نشان  

شود نه سردتر در صورتی که در تر میدهد که در اثر تراکم گاز، گاز گرممی

ن نظر با ایبایست، گاز سردتر شود ومیعان یا تبدیل شدن گاز به مایع می

رخش یک گوی مایع حول ن مسئله چگونه چایفیزیک توافق ندارد و علی رغم

ای بودن حرکت سیارات و جلو و عقب بودن سیارات تواند صفحهمحور خود می

گازی و سنگی را توجیه کند، پس آن هم نظر مناسبی نیست، و بالاخره نظر 

های حول آن سیارات را کانت، که در مرکز توده گاز متراکم خورشید و حلقه

های سیال گازی خاطر نشان مگیرد، ماکسول دانشمند سیستدر نظر می

ن ایهای به وجود آمده دور توده مرکزی از جنس گاز باشد،کند اگر حلقهمی

ن ایذرات یارای مقاوت در برابر انتشار در خلا را ندارد پس لاجرم توجیه تبدیل

نجا نظر دربارۀ ایها به سیارات بسیار مشکل و امکان پذیر نخواهد بود، تاحلقه
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شمسی از لحاظ اختر فیزیکی ارائه دادیم و همه را هم رد تکوین منظومۀ 

 در نظر نگرفته باشند.  بایست چیزی راکردیم، به نظر می

گانه ماده جامد و مایع شوند علاوه بر حالات سهکه فیزیکدانان متوجه مینایتا 

گویند، تواند داشته باشد که به آن پلاسما میهم ماده میمیو گاز، حالت چهار

تم سیس پلاسما در اصل گاز افروخته است که در اثر زیاد بودن انرژی جنبشی

های ونیای از ذرات و توان به وجود آمدن اتم و ملکول وجود ندارد و از ملقمه

 باشند.است، که در مجموع خنثی می باردار تشکیل شده

ی از جمله چون از ذرات یونباشد ای میمادۀ پلاسما دارای خصوصیات ویژه 

تشکیل شده بین ذرات آن علاوه بر گشتن گرانشی، کشش و جاذبۀ 

باشد هم وجود دارد و در تر از گرانش میالکترومغناطیسی که بسیار قوی

با  حال ه عسل نسبت به آب است، به هرمقایسۀ حالت آن نسبت به گاز به مثاب

کشف ماده پلاسما، در نظرات تکوین منظومۀ شمسی اصلاحاتی صورت 

ال ت، از جمله اصلاح در نظریه لاپلاس، خاطر نشان کردیم که اشکپذیرف

تواند به ن بود که در اثر تراکم تودۀ گازی اولیه سحابی نمیاینظریۀ لاپلاس

اثر  ه درمایع تبدیل شود چرا که مایع شدن به سرما احتیاج دارد در صورتی ک

یم به گویبنجا کافی است ایشود، خوب درتراکم گاز، گرما حاصل می

شود، گوی پلاسمایی حاصل که در اثر تراکم گوی مایع تشکیل مینایجای

 بریم.ن اصلاح پیش میایوین را ازآید پس روند تکمی

ن ایگردش در اثر ،شوددر اثر تراکم گوی مرکزی به گوی پلاسمایی تبدیل می 

ن ایشود کهگوی پلاسمایی حول خودش، حلقات پلاسمایی از آن جدا می

 توان تراکم و توده شدن را دارند.حلقات بر خلاف حلقات گازی 

تری های مغناطیسی که میدان مغناطیسی نسبی قویجاد گرهایها بااین حلقه

 م کرده و به توده گلوله مانند بینها دارند، شروع به تراکنسبت به سایر حلقه

ر مراحل اولیه هایی هستند که دشوند و حلقات دورتر حلقهسیارات تبدیل می

اند، پس لاجرم دارای جرم زیادتر و ماده تکوین از گوی پلاسمایی جدا شده

تر دارای ماده کمتری هستند، های نزدیکبیشتر و فاصله دورتر هستند و حلقه

های و بدین لحاظ زودتر حالت پلاسمایی خود را از دست داده و تبدیل به توده
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ها هنوز اثراتی از پلاسمای اولیه ای از آناند گرچه در پارهخاکی و عنصر شده

 شود.ها دیده میهای آنز یا لایهدر مرک

ت یاران سیارات زمین است، که نسبت به سایر سیارات از جمله سایاز جملۀ 

شود، که هم اکنون حالت پلاسمایی نزدیک به پلاسمای خورشید محسوب می

ت فیزیک بق نظریاتوان گفت طآن به سنگی تبدیل یافته است، پس می

د جدا ای پلاسمایی بوده که از خورشیجدید، سیارۀ زمین در دوران اولیه توده

ل ن تودۀ پلاسمایی در اثر چرخش زمین حول خودش هم در حاای شده است،

 مواد وبه سوی مرکز تر گردش بوده است، و به مرور زمان مقدار ماده سنگین

ا به وجود های متعدد زمین رلایهسبکتر به خارج از مرکز گرایش یافته و 

 اند.آورده

تر گالمرکز، جبه، لایه مذاب و پوسته، که پوسته زمین در اصل موادی کم چ

ته م گفست که به آن قاره هبوده که روی مایعی روان و مذاب در حال حرکت ا

 شود.می

، و به وجود آمدن مغناطیس زمین آیۀمرکز و هسته مذاب زمین، در اصل پ 

ا رای چگال و غیر قابل نفوذ جبه که اصل ثقل و سنگین زمین است تودهتوده 

کند، و آورد که هسته را از قشر بالایی و پوستۀ زمین جدا میبه وجود می

 حالات اند که تمامبالاخره لایه مذاب و پوسته که روی زمین را به وجود آورده

ها و ها، گسلو آتشفشانها زایی گرفته تا اقسام زلزلهو تغییرات زمین از کوه

رچه گن لایه پوسته و زیرپوسته ایباشد،ها مربوط بدین لایه میپستی و بلندی

 نسبت به کل زمین ضخامت مورد توجهی ندارد ولی روی شرایط حیات روی

 زمین بسیار مؤثر هستند. 

ن گونه ایجورج گاموف در کتاب سرگذشت زمین، پدید آمدن لایه پوسته را

 دهد: توضیح می

جاد ایکه در زمانی که زمین حالت پلاسمایی داشته در اثر حرکت زمین و 

ها و تلاطم پلاسماها همانند به هم خوردن مشک شیر، مقداری از مواد موج

های زمین اولیه ها پوستهنایتر شدند ومثل خامه شیر از آن جدا شده و چگال

های اولیه گرد هم جمع ن پوستهایکند کهن میرا به وجود آوردند، و خاطر نشا



 

 

134 

تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

اند حتی خاطرنشان ها را شکل دادهاولیۀ قاره آیۀشده و متراکم شده و پ

 ،ن که البته نوه داروین مشهور استکند طبق نظریۀ دانشمندی به نام دارویمی

جزر و مدهای حاصل از خورشید و هیجانات پلاسما، عامل شده که حتی ماه از 

ای به آسمان ن امواج حاصله از جزر و مد جدا شده و میان قطرهایاثر زمین در

ن را در کتاب مستقلی به نام پدیده دحو الارض مشروحاً بیان ایپرتاب شود، که

ۀ امام علی وارد تفسیر و تشریح خطب ن پیش زمینهایایم، به هر حال، باداشته

 شویم میالسلام علیه

 در فرمایشات حضرت« ماء»یا « آب»که لفظ قابل خاطر نشان کردن است 

رساند لاجرم به معنای آب عرفی نیست، منظور حالت سیال مانند قضیه را می

 مثلاً چنانچه در شرح خطبۀ اول گفتیم ممکن است که مراد همان سیال

مایی ۀ پلاسیا آب احتمالاً همان تود« ماء»از ن خطبه مرادایکیهانی باشد و در

ی حجه الاسلام عل مفهوم آب در خطبۀ اول متفاوت استزمین است که با 

فرمایند، مین نکته اشاره ایبهالبلاغه نهجاکبر قریشی هم در کتاب مفردات 

 ستفادههمان پلاسما یا مادۀ پلاسما ا« آب»حال ما در ترجمۀ خطبه به جای 

 کنیم. می

 های پرخروش وموج ا بهرزمین  «کَبسََ الْأرَضَْ عَلَى موَْرِ أمَوَْاجٍ مُسْتَفحِْلَۀٍ»

 ، تَلْتطَمُِ خِرةٍَرٍ زَاوَ لجُجَِ بحَِا»فرو پوشاند  مذاب)پلاسما( از مایعدریاهای مواج 

سخت میخورد در تلاطها به هم میهایی که بالای آنموج ،أَوَاذیُِّ أمَوْاَجهَِا

«. یَاجهَِاهِولِ عنِْدَ لْفحُُ اکَ وَ تصَطَْفقُِ مُتَقاَذفِاَتُ أثَبْاَجهَِا وَ ترَْغوُ زَبَداً »

 . مست، فریادکنان و کف بر لف به هر سوی روان بودندنر،چونان شتران 

 مَائِهِ إِذْ وَطئِتَهُْ یجُْ ارْتِکنََ هَ سَوَفخََضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثقِلَِ حَمْلهِاَ »

 « بِکَلْکَلهَِا وَ ذَلَّ

گرانش »از سنگینی زمین « پلاسماییمایع »های سرکش آب پس قسمت

ها بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت، زیرا فرو نشست و هیجان آن« زمین

ن فراز اشاره دارد که چه چیز عامل ایغلطید گویی درزمین با پشت بر آن می
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مد  های جزر وهای پلاسمایی حاصله از از تلاطمشد آن هیجانات و آشفتگی

 .فروکش کند کات زمینخورشیدی و سایر حر

ن ایغلطید شاید مراد ازیزمین با پشت بر آن مفرماید میالسلام علیهامام  

تری های درونیخود حالت گرانشی زمین، و شاید تشکیل شدن لایهگفته 

 مین زو یکی هم تماس با خود سینه چون جبه که ثقل زمین را در بر دارد، 

شدن خود پوسته  سخن در ساختهگوید پوسته، چون نجا جالبست نمیای

که زمین در نایحاکی از همان جبه است که هم ثقل دارد و هم به علتاست،

 حال گردش است،

یه لاه و ن بار جزر و مدهای حاصله از خورشید با توجه به چسبندگی بین جبای

شود، چرا که از پلاسمایی بالایی عامل فروکش کردن امواج تا حدودی می

 کند و از سویی لایه درونییی به سوی خورشید کشیده قفل میسویی پلاسما

 شود که چون پدال ترمزی عامل شودن عامل میایخواهد آن را بگرداند ومی

کتَْ تمَعََّ إِذْ مُسْتخَْذِیاً وَ ذَلَّکه از حرکت وضعی زمین به حول خود بکاهد، 

 وَ فیِ حکَمَۀَِ  مقَهُْوراً اجِیاًسَهِ موْاَجِعَلَیْهِ بکِوََاهِلهَِا فأََصْبحََ بَعدَْ اصْطخِاَبِ أَ

غلطید، حکایت یمآن  ن فراز که زیرا زمین با پشت برایو الذُّلِّ مُنْقَاداً أسَِیراً 

گوید با پشت بر آن ن لایه را دارد، که میایاز آن چرخش زمین به زیر

بَعْدَ  فأََصْبحََ لهَِاواَهِیهِْ بِکَوَ ذَلَّ مُسْتخَذْیِاً إِذْ تمَعََّکتَْ عَلَغلطید، می

و چون  یراًقَاداً أَسِ منُْذُّلِّاصْطخِاَبِ أمَْوَاجِهِ سَاجِیاً مقَهُْوراً وَ فِی حکَمََۀِ ال

 چون ن حالت قرار گرفت، امواج پس از فروش و هیاهو بیارمید وایزمین در

جَّۀِ لُ فِی ةًوَّوَ سَکنَتَِ الْأرَضُْ مَدْحُمرکبی که لگام بر سرش زنند، رام شد 

مُوِّ غُلَوَائِهِ وَ سُنفْهِِ وَ أَموُخِ  شُوَتَیَّارهِِ وَ ردََّتْ مِنْ نخَْوةَِ بَأْوهِِ وَ اعْتِلاَئِهِ 

 یفََانِ وَثَباَتِهِ، دَ بَعْدَ زَ  لَبَهِ وَکَعَمَتْهُ عَلَى کِظَّۀِ جَریْتَِهِ فهََمَدَ بَعدَْ نَزقََاتِ

ه ر لجبپس امواج پس از خروش و هیاهو بیارمید و چون مرکبی رام شد، زمین 

و از  دریا ساکن گشت و لایه پلاسمایی را از خروش و هیاهو دست بر داشت،

 تلاطم و خروش مانع شد. 
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ای که ها در شکل گیری زمین و تا رسیدن آن به مرحلهن فرازها از خطبهایدر

 کندحله را عنوان مید دو مرایودپوستۀ سخت به وج

وی زمین را رشوب بر ای پر از آبه شکل نگرفته، صحنهای که هنوز جمرحله 

 دهدنشان می

آن  تاثر به وجود آمدن جبه، و اثراو حالتی که جبه به وجود آمده و بر 

 کند.یسرکشی و هیجانات پلاسمایی فروکش م

ته روی مایع ه پوسآید، حال کگیرد و به وجود میبعد از آن پوسته شکل می

یه لان پوسته روی ایپلاسمایی یا دریای پلاسمایی شکل گرفت در اثر حرکت

زایی های کوهیابد و حالتها جریان میها و آتشفشانمذاب است که گسل

 گیرد. شکل می

های زمین به جاست که زایی و سخن از کوهقبل از پرداختن به حالت کوه

ید قرآن کریم دعالم از گیری زمین و شکلن خطبه گذاری به مراحل ایاز

 بپردازیم.

 سورۀ فصلت چنین آمده است:  12تا  9ات یآ در قرآن کریم در

 اداًاندلهَُ  عَلُونَوَتجَْ یوْمَینِ  فِی الْأَرْضَ خَلقََ  باِلَّذیِ لتََکْفرُوُنَ أَئِنَّکمُْ  قُلْ»

 «الْعاَلَمیِنَ رَبُّ ذَلِكَ

 او رایب و هستید کافر آفرید روز دو در را زمین که کس آن به شما آیا: بگو

 !است جهانیان پروردگار او! دهید؟قرارمی همانندهایی

 أَربْعَۀَِ  فِی واَتهََاأقَْ افیِهَ دَّرَوقََ فیِهَا وبََارَکَ فوَقْهَِا مِنْ روََاسیِ فِیهَا وَجعَلََ»

 «لِلسَّائِلِینَ سوَاَءً أَیامٍ

 آن غذایی وادم و آفرید آن در برکاتی و داد قرار استواری هایکوه زمین در او

 تقاضا نیاز ازهاندبه درست -بود روز چهار در همه ینهاا فرمود، مقدر را

 !کنندگان

 کَرْهاً وْأَ طوَعًْا یاائْتِ للِْأرَضِْوَ لهََا فَقاَلَ دُخَانٌ وهَیِ السَّمَاءِ إِلَى استْوَىَ ثُمَّ»

 «طَائِعیِنَ أتَیَنَا قَالَتَا
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دهد و می« سپس»به دو معنا است همان طور که گفتیم در جایی معنی « ثم»

شود، دهد، پس معنی بدین صورت میرا می« کهبعد از آن»در جایی معنی 

 آسمان که حالی در و پرداخت آسمانکه به آفرینش زمین را آفرید بعد از آن

ین را وانقزمین  در فاز کربنی خود بود که قبلاً توضیح داده شد و در آسمان و

 .ها را استوار ساختجاری ساخت، و آن

ها حاکم است بر زمین هم حاکم است و یعنی همان قوانینی که بر آسمان

از  نظورمن در صورتی است که ما ایاشاره از جهانی بودن قوانین فیزیک دارد،

را همان سپس « ثم»سماء را فضای منظومۀ شمسی بگیریم و اگر معنی 

کند شود و جریان خلقت جو زمین را اشاره میلاجرم به معنای جو میبگیریم 

 ومین که بعد از خلقت زمین به وجود آمد و از مجموعه گازهای داخل قشر ز

ها و وجود جاذبه مناسب عامل شده است که جو اطراف زمین با ترکیب آن

 نایترکیبی که برای حیات مناسب است به وجود بیاید، و به وجود آمدن

 .شرایط هم خود مستلزم مراحلی است

ن به دار و فراگیری گستره آچرا که انتقال آب به زمین به وسیله یک دنباله

دار در هایی که در اثر برخورد دنبالهجاد چنین خوردگیایروی زمین،

های ناشی از خنک شدن زمین، و جاد شده و یا چین خوردگیایزمین

ای موجودات تک سلولی چون هکه در مرحلهای دیگر منجر بدان شد کوهزایی

ها را پر کنند ها کل اقیانوسای پلاکتونها به وجود بیایند، و در مرحلهپلاکتون

اختار نی سو در اثر فوتوسنتز بتوانند، دی اکسید کربن ناشی از خلقت کربن یع

به  ن راآاصلی زمین را که به تعبیر به دود شده را تحت تأثیر قرار داده و 

ر سای سیژن تبدیل نماید و ترکیبی از اکسیژن و دی اکسید کربن و ازت واک

های اسیدهای آمینه مدن ملکولگازها، در حضور آب، منجر به، به وجود آ

 شود.

و از میلیاردها نوع اسید آمینه، به صورت گزینشی بیست نوع اسید آمینه کنار  

را به وجود آورند. پس های موجودات زنده هم قرار گیرند و پروتیین و آنزیم

ن تعبیر اخیر پس از خلقت زمین، در مراحلی خلقت جو اتفاق افتاده است ایدر

ها و تبدیل ت لاکتونها، خلقن خلقت جو با حضور آب و چین خوردگیایکه
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ها، و بعد از آن خلقت جانداران هوازی و به اکسیژن توسط آن اکسید کرندی

ن به وجود آمدن شرایط ایتعبیر قرآنی سپس انسان شکل گرفته است، که به

 گونه تقسیم بندی کرد.نایتوانمیبرای زیست 

م دار سواول تشکیل زمین و ماه دوم نزول آب به وسیلۀ برخورد یک دنباله 

ها و تبدیل دی و چهارم خلقت پلاکتون ها و کوهزاییتشکیل چین خوردگی

رد توان مراحل مختلفی را شماکسید کربن به اکسیژن، حالا به هر ترتیب می

 ه کردیم، ها بود که بدان اشارنایکه عمده آن

 اوَزَینَّ هَاأمَْرَ سَمَاءٍ کلُِّ  فِی وأَوَْحَى یومْیَنِ فیِ سَمَاوَاتٍ سبَعَْ نَّفَقَضَاهُ»

 «لیِمِالْعَ لْعزَیِزِا تَقدْیِرُ ذَلِكَ وحَفِظًْا بمِصََابِیحَ الدُّنْیا السَّمَاءَ

ادیم دها وقتی اتفاق افتاد که ما در دو مرحله مقتضیات را چنان ترتیب نایو

مان ها قوانینهای هفتگانه خلق شوند و در همۀ آسمانآسمانکه در دو مرحلۀ 

نت ، زیدر جریان باشد و آسمان دنیا را )از نگاه زمینیان( به زینب کواکب

 .دادیم

ت که ستارگان قابل رؤیفضای اطراف زمین را شفاف کردیم به طوری  بعد

 ستندتوانی که از قبل بود رفع کردیم بدین لحاظ زمینیان میباشند و کدر

یم ز علن تقدیر الله عزیاین حالت را حفظ کرد وایستارگان را رؤیت کنند و

 یومَْ  قبِْ فَارتَْ»سورۀ مبارکۀ دخان  10 آیۀدیگر قرآن کریم در آیۀاست، و در

 کْشفِْ ا رَبَّنَا لِیمٌ *أَ ذاَبٌعَ هَذَا النَّاسَ * یغْشَى مُبِینٍ بدُِخَانٍ السَّمَاءُ تَأتْیِ

آشکار  ا دودیره آسمان پس در انتظار روزی باش ک «مُؤمْنِوُنَ إنَِّا الْعَذَابَ عَنَّا

ود روز قیامت آشکار شدن همین د آیاتگیرد، یعنی از جملهو فراگیر فرا می

م ه دوایاست در آسمان به طوری که دیگر ستارگان قابل رؤیت نخواهند بود،

 ره و کدرستارگان تی« تْانکَْدَرَ النُّجُومُ وَإذِاَ»فرماید: سوره تکویر که می

 شوند نشان از کدری جو است. می

ن است که مسئلۀ توسعه و اییکی از نظریاتی که در کنار بیگ بنگ وجود دارد 

داند که جهان که با سرعتی برابر سرعت اتساع عالم را مسئلۀ رفع کدری می
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ری جهان را در تعیین ن رفع کداینور، در حال از بین بردن کدری است و

 شود.ان در حال توسعه و گسترش میورد و به نظر آسماانسان در می

این رفع کدری هم یکی از نظریات عنوان شده است به هر حال به نظر 

ن این نیست کهایآسمان دنیا به کواکب منظور رسد که زینت دادنمی

دیگر قرآن  آیۀبلکه درایم ستارگان و سیارات را برای زنیت آسمان دنیا ساخته

 «باَطلًِا ذَاهَ خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا»آل عمران:  191 آیۀخداوند اشاره دارد که:

ص ن اجرام آسمانی و ستارگان را بیهوده خلق نکردی، پس مشخایبارالها

 بل مشاهدهن معنی زینت از نگاه زمینیان و رفع کدری است که قاایشود،می

 وقتی ن کدری وجود داردایمثل سیاره زهره، هنوزبصری باشند، در سیاراتی 

بیند، تواند ستارگان آسمان را بمشاهده گری روی سیاره زهره قرار بگیرد نمی

 چون هنوز کدر است، 

مانع  ر جوو یا در خود زمین در هنگام روز نور خورشید در اثر پراکنده شدن د

 .کندر میشود و آسمان را کداز رؤیت ستارگان می

هاست که قرآن کریم، دو مرحله خلقت آسمان آیاتما مراحل خلقت طبقو ا

 ی.بلهایکی فازمیتوضیح جامع داده شد، یکی فاز تورالبلاغه نهجدر خطبۀ اول 

یک  چهار مرحله خلقت زمین که دو مرحلۀ آن در تکوین ساختار زمین بوده

و دو  مرحله در حالت پلاسمایی و یک مرحله در حالت دارای سطح بودن

ای شود شش مرحله، عدهجاد آب و تشکیل حیات که در مجموع میایمرحله

پرسند که دو مرحلۀ خلقت آسمان، چهار مرحله فراهم در مقابل سوال می

شود جمعاً هشت مرحله گیری زمین میشدن شرایط حیات و دو مرحله شکل

 .ن تعبیر درستی نیستایکه البته

تشکیل حیات در واقع دو مرحلۀ آن در جریان چرا که چهار مرحله شرایط 

ن چهار مرحله قرار ایتکوین زمین است و آن دو مرحله تکوین زمین در دل

ن در ایداند، ومیلیارد سال می 5/4دارد. از سویی دانش امروز عمر زمین را 

میلیارد سال برآورد شده است، پس  5/13حالی است که عمر دنیا حدود 

باشد که اگر خلقت زمین عمر کیهان نسبت یک به سه مینسبت عمر زمین به 
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ن نسبت ایاز لحاظ قرآنی در دو مرحله باشد و خلقت جهان در شش مرحله باز

 باشد. همان نسبت یک به سه می

 گردیم به متن خطبه:حال باز می

باَلِ الشُّمَّخِ جِاهِقَ الْ شوََملََحَفلََمَّا سَکَنَ هَیجُْ الْماَءِ منِْ تَحْتِ أکَْنَافهَِا وَ »

 فیِ فَرَّقهََا ، وَهَاینِ أنُُوفِرَانِعَ نْ الْبذَُّخِ علَىَ أکَْتَافهَِا فجََّرَ ینََابِیعَ الْعیُوُنِ مِ 

 وَ اجلََامِیدِهَ مِنْ رَّاسِیاَتِبِال حَرکََاتهَِا عَدَّلَ وَ أَخَادِیدِهاَ وَ بِیدِهَا سُهُوبِ

 رسُوُبِ لِ دَانِالمْیََ نَمِ  فَسَکَنَتْ صیَاخِیدِهَا منِْ الشُّمِّ الشَّنَاخیِبِ ذَوَاتِ

 وَ  یَاشیِمهَِاخَ باَتِجوَْ فیِ مُتسََرِّبَۀً تغََلْغُلهَِا وَ أَدیِمهَِا قِطَعِ فیِ الجِْباَلِ

 «جرَاَثیِمهَِا وَ الْأَرضَِینَ سهُوُلِ أَعْنَاقَ رُکُوبهَِا

های سخت و که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست، و کوهمیپس هنگا»

ها بیرون آورد و های آب از فراز کوهمرتفع را بر دوش خود حمل کرد، چشمه

های هموار روان کرد، و حرکات زمین را با ها و زمینشکاف بیاباندر ها را آب

در  هاهای بلند نظم داد و زمین به جهت نفوذ کوههای عظیم و قلهصخره

های آن و سوار شدن بر پشت ها در شکافسطح آن، و فرو رفتن ریشه کوه

 ستاد. ایازبها و صحراها از لرزش اضطراب دشت

ها در حرکات زمین ها و نقش آنن فراز از خطبه حضرت به پیدایش کوهایدر

کنند، منشأ پیدایش شاره میمعاصر بدان اشناسان زمینکنند، آنچه اشاره می

زایی را ن کوهایترینکنند که یکی از عمدهرا عوامل مختلفی ذکر می هاکوه

های سطح زمین به دلیل سرد شدن کند زمین قلمداد خوردگیمربوط به چین

 .کنندمی

ن آکه مواد مشکله میزمین جوان در آغاز حالتی پلاسمایی داشته است به قس

محلی به محل دیگر  جایی بسهولت ازهای جابهریانجاند تحت اثر توانسته

لاخص تر بان دوره از تاریخ زمین بود که عناصر سنگینایتغییر مکان دهند. در

و  تر نظیر بازالتآهن به سوی مرکز کره متوجه شدند در حالی که مواد سبک

تشکیل های متحد المرکز سنگ خارا به سطح آمدند و بدین طریق پوسته

 .دادند
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های ای که جریانزمین است. در طی دورهکه از مشخصات ساختمان فعلی  

هایی از شد، جریانگرفت زمین هنوز به سرعت سرد میجایی صورت میجابه

که حرارت خود را روی سطح نایآمدند و پس ازمواد گرم از داخل به سطح می

کشند، سرد شدن سریع دادند دوباره به عمق زمین باز میزمین از دست می

های دریج چسبندگی آن مواد را زیاد کرد و جریانسیاره جوان ما به ت

رفته کند شدند، وقتی کندی جریان به حدی رسید که دیگر جایی رفتهجابه

 وامکان حالت همرفتی از بین رفت و دیگر آن موادی که به سطح آمدند 

از  رارتحرارت خود را از دست دادند نتوانستند به عمق زمین باز گردند و ح

ین ن حالت تشکیل پوسته جامدی در سطح زمایبران کنند دردست داده را ج

 آغاز گردید. 

 ن ازپوستۀ جامد به احتمال قوی در طی چندین هزار سال پس از تشکیل زمی

حو در کتاب د-مادۀ پلاسما شکل گرفته است، و تولد ماه از پوستۀ زمین 

ن ایازرا به قطعاتی چند تقسیم کرد و بعضی  -الارض بدان اشاره شده است

جدا  د ازقطعات برای به وجود آمدن پیکر ماه از زمین جدا شدند بلافاصله بع

 طعاتقشدن ماه، سطح بازالت مذاب که مجاور خارج بود مجدداً منجمد شد و 

 ت.را در بر گرفمیسنگ خارای قشر قدی

دهد روند ن روندی که جورج گاموف در کتاب سرگذشت زمین ارائه میایبا 

ز داند، پس قسمتی اا بعد از پیدایش زمین و از خود زمین میتشکیل ماه ر

وف شود بعد از پیدایش زمین بوده است، گامآسمان که همان ماه را شامل می

نویسد: افزایش چسبندگی مواد زمینی و تشکیل قشر می ن گونهایدر ادامه

ن سرد ایاخته باشد معهذااندشدن زمین را به تأخیر توانسته روند سردجامد می

ای به که پوستهنایگرفت تاشدن تا اعماق بسیار زیاد سطح زمین صورت می

 کیلومتر به وجود آورده است.  50تا  40ضخامت 

چون قشر خارجی زمین به محض تشکیل شدن زمین، سخت گردیده است و 

اند های لزوم تحتانی بعداً به تدریج سرد شده و انقباض حاصل کردهلایه

شر تناسبی با هم نداشتند لذا قشر خارجی بایستی به همان ن دو قایپس
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دارد چین مییب پس از پخته شدن چین و چروک برروشی که پوست س

 خوردگی حاصل کرده باشد. 

ظر چون بیشتر مواد زیر قشر جامد هنوز حالت نیمه جامد دارند با در ن

اند تهن پوسته جامد در بخش نرم تحتانی فرو رفاین نکته که بیشترایگرفتن

اند هایی که از سطح زمین بلند شدهتوان مطمئن گردیم که مقدار سنگمی

 کردند. های موجود زمین کاملاً کفایت میبرای به وجود آمدن کوه

تر های اطراف مرتفعنگریم که هزارها متر از دشتهایی میکوه وقتی به رشته

باشند میمیعظی نها صرفاً توده سنگایافتیم کهن فکر میایههستند بیشتر ب

اند نظریه سطحی بودن های مصنوعی روی زمین ریخته شدهکه مانند تپه

ن ایهبوده و فقط اخیراً بمیک قرن پیش از نظریه عمویها در زمین شناسی کوه

 اند که قسمت عمده هر کوهی زیر سطح زمین قرار دارد. موضع پی برده

اند از عمل جاذبه که در اعماق زمین فرو رفته« های کوهریشه»ن ایکشف

ها آویخته هایی نتیجه شده که در دو طرف مقابل آنها روی رقاصککوه

، پاندول را جرم بزرگ کوهمیعمو رود که طبق قانون جاذبهاند، انتظار میبوده

 به تناسب ابعاد خود از خط قائم منحرف کند. 

 تدادنجا منظور از کلمۀ خط قائم، امتداد شاغول نیست بلک امیاالبته در

پردازند، دانشمندانی تواند باشد که با آن به مشاهده ستارگان میمفروضی می

هده اند، با تعجب مشاازه گیری انحراف رقاصک دست زدهاندکه نخستین بار با

عاد بوده که با اب تر از آناند که انحراف حاصل بر اثر نزدیکی کوه خیلی کمکرده

دیده ه گرکوه تناسب داشته است، مثلاً در مورد کوه اورست انحرافی که مشاهد

ت سه مرتبه کمتر از مقداری بوده که به تناسب جرم عظیمش بایستی بدس

را جذب کنند آن  که رقاصکهای پیرنه به جای آنآمده باشد در حالی که کوه

رساند که نتظره چنین به نظر میم نمایند، نبودن نیروی جاذبهرا دفع می

ن ایبولقبه  ن موضوع ما راایدرون کوه یا زیر آن مقداری ماده را فاقد باشد. و

 ها خالی است. کشاند که درون کوهفرض می

ت ن تحن با واقعیت مطابقت نداشت، بلکه حقیقت امر آن است که قشر زمیایو

 تغییر شکل داده است. اند، اثر وزن موادی که روی آن ریخته شده
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های یخی دارند که های زمین وضعی شبیه کوههای کنونی کوهبر طبق نظریه

ی آیند هر کس که نواحی قطبتحت اثر فشار یخ در نواحی قطبی به وجود می

کسته شداند که وقتی قطعات یخ بر اثر فشار را بازدید کرده باشد به خوبی می

رود گیرند، بیشتر حجم یخ معمولاً در آب فرو میشوند بر روی هم قرار میمی

ماند، پس به هر کوهی که از سطح زمین بلند و ما بقی خارج آب باقی می

رو زالتی نرم تحتانی فی از جنس سنگ خارا درون لایه باشود یک کوه منفمی

 رود. می

جا بر طبق قانون ارشمیدس جرم جسم شناور بایستی مساوی جرم ماده جابه

شود که وقتی کوهی در حال نجا نتیجه میایشده در زیر آن باشد، از

 شود که در آن ناحیه مواد بیشتری موجودزوستازیک است دلیل نمیایتعادل

 .بسان کشتی روی آب شناور استاست، 

 نگ خاراسها را اگر از پایین نگاه کنیم برجستگی وسیع صافی از ن، کوهایبنا بر

دانیم باشد که تا چند کیلومتر در لایه بازالت فرو رفته است. و جالبست بمی

 رود،بکه وقتی کوه در اثر فرسایش یا هر عمل دیگری تخریب شود و از بین 

آیند و دوباره کوه رند بالا میریان مذاب قرار داجهای کوه که در بستر ریشه

 رگذشت زمین جورج گاموف( کتاب سبرگرفته ازکند. )گیری میشروع به شکل

ده شگردیم، در خطبه عنوان با توجه به مطالب بالا دوباره به خطبه باز می

در اطراف زمین فرو « که هیجان آب )مایع پلاسمایی(پس از آن»است که 

که ممکن است « ردکا بر دوش خود حمل های سخت و مرتفع رنشست، کوه

ن سرد شدن پوستۀ زمین ایاشاره به سرد شدن و چین خوردگی حاصل از

 باشد که بدان اشاره شد.

ها های کوهن هنگام از قلهایپس در« فجََّرَ یَنَابِیعَ العْیُوُنِ مِنْ عرََانِینِ أنُوُفهَِا»

گیری نجا حضرت به شکلایهای آتشفشانی شکل گرفت، درهای گذازهچشمه

های آتشفشانی موسوم هستند، کند، که به کوهها اشاره مینوع دیگری از کوه

ها از آن به ها معمولاً حالتی مخروطی شکل دارند و ماگما یا گدازهن کوهایکه

ها، ن آتشفشانایکنند،آن جریان پیدا می شوند و روی دامنهبیرون پرتاب می

ها روی کنند، و جریان گدازهگماهایی که به بیرون پرتاب میمعمولاً علاوه بر ما
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ها هم از داخل کوه به خلل فرج داخل کوه نفوذ سطح زمین، مقداری از گدازه

 شوند. کرده و سرد می

 دَّلَ عَ وَ هَاأَخَادیِدِ وَ هَابِیدِ سُهُوبِ فِی فَرَّقهََا»فرماید: حضرت در ادامه می

 منِْ  مِّالشُّ  نَاخِیبِالشَّ ذَوَاتِ  وَ  جَلاَمِیدِهَا منِْ  اتِبِالرَّاسِیَ حَرکََاتهَِا

 وَ  یمهَِاأدَِ  عِقِطَ فیِ الجِْباَلِ لِرسُوُبِ الْمَیَدَانِ  منَِ فَسَکَنَتْ صیَاخِیدِهَا

 وَ  لْأَرضَیِنَا سُهُولِ عنْاَقَأَ  وبهَِارُکُ وَ خَیَاشِیمهَِا جوَْباَتِ فیِ مُتسََرِّبَۀً تَغَلْغُلهَِا

 «جَرَاثیِمهَِا

ها بین دازهگ« خاَدِیدِهَاأَ وَ بِیدِهَا سُهُوبِ فِی فَرَّقهََا»ها ن آتشفشانایپس از

 کَاتهِاَحَرَ عَدَّلَ وَ»کند و ریان پیدا میها داخل زمین جها و شکافبیابان

 پس« خِیدِهَاصیَا نْمِ شُّمِّ ال الشَّنَاخیِبِ ذَوَاتِ وَ  جَلاَمِیدِهَا منِْ بِالرَّاسِیاَتِ

های بلند نظم داد و های کوههای عظیم و قلهحرکات زمین را به واسطۀ صخره

های ها در شکافها در سطح آن و فرو رفتن ریشه کوهزمین به جهت نفوذ کوه

ها بر خلل و ها و نفوذ آنها و بلندیها بر پستیآن و جریان پیدا کردن گذازه

 ستاند. ایازبها از لرزش و اضطراب ها و سرد شدن آنفرج و شکاف

ها در جهت کاهش اضطراب زمین اشاره شده که یکی از نجا به کوهایدر

ها چنانچه اشاره شد در لایه مذاب زیر پوسته کوه مصادیق آن فرو رفتن ریشه

را  های آتشفشانی که گدازهدارد و دیگری کوهاست که آن را اضطراب باز می

شوند و چون ریسمانی لل و فرج نفوذ کرده و سرد میدر درون زمین در خ

 دارند، پوسته را نگه می

 إلِیَهْاَ خْرَجَأَ وَ کِنهَِالسَِا تَنسََّماًمُ الهَْوَاءَ  أَعَدَّ وَ بَیْنهَاَ وَ الجَْوِّ بَیْنَ فَسحََ وَ»

 « مَرَافِقهَِا تمَاَمِ عَلَى أَهْلهََا

د ها جو زمین به وجوجاد کوهایکه بعد ازنایبهاشاره السلام علیهن فراز امام ایدر

ن داند، همان طور که در علم روز عنواآمد و جو را مشتق شده از زمین می

دهند، گازها و بخارهای ها از جمله کارهایی که انجام میشود که آتشفشانمی

ن ایآورند و جو زمین عمدتاً از خروجداخل زمین را از دل زمین بیرون می

 .گازها از زمین به وجود آمده است
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اند و بادی ها و ارتفاع مختلف قرار گرفتهکه با توجه به جاذبۀ زمین در قسمت 

ها را با هم مخلوط کرده است، و ها جریان دارد تا حدود زیادی آنکه بین آن

دار وارد هایی که روی زمین به وسیلۀ سیارات دنبالهبا به وجود آمدن جو آب

و زمین را فرا گرفته بود، به صورت بخار به جو رفت، و ابرها تشکیل شده بود 

گرفت ن ابرها و بارانی که از آن نشأت میایشد و همۀ نقاط زمین به وسیلۀ

 شروع به باریدن کرد. 



 

 

 

 

 

 

 

 البلاغه نهجاز  ۲11خطبۀ  شرح

 فرمایند: میامام 

 الْبحَرِْ  مَاءِ مِنْ جَعَلَ أَنْ عتَهِِ،صَنْ لَطاَئِفِ بَدِیعِ وَ جَبرَوُتِهِ اقْتِداَرِ مِنِ کَانَ وَ 

 سَبعَْ  فَفَتَقهََا أَطْبَاقاً مِنْهُ فَطَرَ ثُمَّ جاَمِداً، یَبسَاً الْمُتَقَاصفِِ  المْتَُرَاکِمِ الزَّاخِرِ

 رْسىَأَ  وَ دِّهِ؛حَ علََى قاَمَتْ وَ بِأمَْرهِِ فَاستَْمْسَکتَْ  ارتِْتَاقهَِا، بعَْدَ سَمَاوَاتٍ

 أذَعْنََ  وَ أمَْرهِِلِ ذَلَّ قدَْ خَّرُ،الْمُسَ الْقَمْقاَمُ وَ المْثُعْنَجِْرُ الأْخَْضَرُ یحَْمِلهَُا أَرضْاً

 وَ  تُونهَِامُ نُشُوزَ وَ دهَاَجَلاَمِی جَبَلَ وَ. لخَِشْیَتِهِ مِنهُْ  الجَْارِی وقََفَ وَ لهَِیْبَتِهِ

 ،[رَارتَهََاقَ] اراَتهَِاقَرَ الْزمَهََأَ  وَ مَرَاسِیهَا فِی فَأَرْساَهَا[ أَطوْاَدَهَا] أَطْوَادهَِا

 عَنْ جِبَالهََا نهَْدَفَأَ مَاءِ،الْ فِی أصُوُلهَُا رَسَتْ وَ الهَْواَءِ  فِی رُءُوسهَُا فَمَضَتْ

 شْهَقَفَأَ ابهَِا،أَنْصَ موَاَضعِِ وَ أقَْطَارِهَا مُتُونِ فِی قَواَعدَِهَا أسََاخَ وَ سهُُولهَِا

 وْتَاداً،أَ فِیهَا ارَّزَهَأَ وَ اداًعِمَ للِْأَرْضِ جَعَلهََا وَ  أَنشَْازَهَا أَطاَلَ وَ قلَِالهََا

 عنَْ  زُولَتَ أَوْ هَاحِمْلِبِ تَسِیخَ أَوْ بأَِهْلهَِا تَمِیدَ أَنْ مِنْ حَرَکَتهَِا عَلَى فَسَکَنَتْ

 رُطُوبۀَِ  دَبَعْ مدََهَاأَجْ وَ مِیَاههَِا مَوَجَانِ بَعْدَ أمَْسَکهََا مَنْ بحَْانَفَسُ. مَوَاضِعهَِا

 لَا رَاکِدٍ جِّیٍّلُ بحَْرٍ قَفَوْ شاًفِرَا مْلهَُ بَسَطهََا وَ مهَِاداً لخَِلْقِهِ فَجَعَلهََا أکَْنَافهَِا،

 مُ الغَْمَا هُمخُْضُتَ وَ اصفُِ العَْوَ الرِّیاَحُ تُکَرْکِرهُُ یَسْرِی، لَا قَائِمٍ وَ یجَْرِی

 «یخَشْى. لِمَنْ لعَبِرْةًَ ذلكَِ فیِ إِنَّ» الذَّواَرِفُ،

 فرمایند: میالبلاغه نهجاز  ۲11امام در خطبۀ 
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ز ن است که بعد اایدایع آفرینش شگفت انگیزشهای عظمت و باز جمله نشانه

گانه پرداخت، از آب )پلاسمای مایع( در های هفتکه به خلقت آسمانآن

ان  بددوران تکوین زمین سطح جامدی را پدید آورد که در خطبۀ قبلی کاملاً

مین را ها در جایگاه و مقام خود قرار گرفتند، زپرداختیم، در حالی که آسمان

 بیافرید، 

 لِأمَْرِهِ  ذَلَّ دْقَ مسُخََّرُ،الْ  امُالقْمَْقَ وَ المُْثْعَنجِْرُ الْأخَضَْرُ یحَْمِلهَُا أَرضْاً أَرسْىَ وَ»

 کشدوش میرنگ و روان آن را بر د که دریایی سبز «لِهَیبْتَِهِ أَذعْنََ وَ

 ها مواد داخل خود و گازهایوقتی آب بر روی زمین قرار گرفت و آتشفشان 

هایی جو زمین پر از گاززمین و فضا فرستادند،  داخل خود را به بیرون و سطح

ات وجوداز جمله گاز دی اکسید کربن شد و در دریاها امکان به وجود آمدن م

ی سبز رنگ کار هان پلاکتونایها به وجود آمد کهتک سلولی به نام پلاکتون

 کنند.ن کار را میاید و هنوز همدادنمی فوتوسنتز را انجام

کنند در گیرند و اکسیژن تولید میاکسید کربن را می نور خورشید و دی 

ن ایها فرا گرفته بود میزانزمین اولیه که درصد وسیع از زمین را آب

شدند یمها به شدت زیاد بوده است و در واقع وقتی که دریاها را دیده پلاکتون

 شدندیبه رنگ سبز رنگ دیده م

 بعد از سپری ران باشد ون دوایاشاره بهالسلام علیهو شاید منضور امام  

های بیشتری از زیر زمین سر با فروکش کردن آب، سطح خشکی امایشدن

 هایی به وجود آمد.ها و کوهو تپهبیرون آورد 

ها در هوا و ریشه آن در آب کنند که: پس کوهاشاره میالسلام علیهپس امام  

کم ارتفاع یده و کمست و هموار سر بیرون کشپها از جاهای کرد، کوهرسوخ 

ها را طولانی ساخت تا آن در دل زمین ریشه دوانید و نوک آن یافتند و ریشه

 اه زمین و میخ نگهدارنده آن باشد.تکیه گ

سپس زمین با حرکات شدیدی که داشت آرام گرفت تا ساکنان خود را  

 کند یا از جای خویش منتقلنلرزاند و آنچه بر پشت زمین است سقوط ن

 .نگردد
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آن را میصحبت کردیم و تفسیر علصل ن فرازها در خطبه قبلی مفایدربارۀ 

فرمایند: پس پاک و منزه است خدایی که زمین بیان کردیم در ادامۀ خطبه می

شک خرا در میان آن همه امواج ناآرام نگهداشت و پس از رطوبت آن را 

بستری برایشان ساخت و آن را جایگاه زندگی مخلوقات خود گردانید و چون 

ای که روان نیست )مراد همان لایه ستادهایبگستراند، بر روی دریای عظیم و

زند و زیر پوسته است که، مذاب و لغزنده است( و تنها باد تند آنر ا بر هم می

جنباند، منظور زمین است که حرکات و لرزش آن به ابرهای پرباران آن را می

پنداری که فقط به مدد باد و باران تغییر و ای هستند که آن را ثابت میگونه

کنی و اگر چنانچه بادی نیاید همچنان ثابت و حرکتی را در آن احساس می

 رسد. بدون حرکت به نظر می
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 وَ  لِلَّیلِْ اًمَغِیض تَهُجعَلَْ یالَّذِ  فِالْمکَفُْو الجَْوِّ وَ المَْرفْوُعِ  السَّقْفِ رَبَّ اللَّهُمَّ

 علَتَْ جَ وَ ارةَِلسَّیَّا لنُّجُومِ لِ مخُْتَلَفاً وَ  القَْمَرِ وَ للِشَّمسِْ مجَْرًى وَ النَّهَارِ

 رضِْ الْأَ هَذهِِ رَبَّ وَ ادتَكَِعِبَ مِنْ یسَْأمَوُنَ لَا ملََائِکتَكَِ مِنْ سِبْطاً سُکَّانَهُ

 یرُىَ مِمَّا یحُْصَى الَ مَا وَ امِلْأَنْعَا وَ امِّلِلهَْوَ مَدْرَجاً وَ للِْأَناَمِ قَرَاراً جَعَلْتهََا الَّتیِ

 لِلخَْلقِْ  وَ وتَْاداًأَ رضِْللِْأَ تهََاجَعَلْ الَّتیِ الرَّواَسیِ الجِْباَلِ رَبَّ وَ یُرَى لَا مَا وَ

 إنِْ  وَ قِّلِلحَْ دنَْاسَدِّ وَ  لبْغَیَْا فجََنِّبْناَ عَدُوِّنَا علَىَ أَظهَْرتْنََا إنِْ  اعْتِماَداً 

 وَ  للِذِّمَارِ لْماَنِعُا أَیْنَ ۀِلْفِتنَْ ا مِنَ ااعْصمِنَْ وَ الشَّهاَدةََ فَارْزقُْنَا علَیَْنَا أَظْهَرْتَهُمْ

 أمَاَمَکُمْ.  نَّۀُالجَْ وَ مْراَءکَُ وَ لعَْارُا الحِْفاَظِ أَهْلِ منِْ الحَْقَائِقِ نُزُولِ عِنْدَ الْغاَئِرُ

مکفوف  ،وفِالمَْکفُْ  لجَْوِّا ته، وَ خدای آسمان بر افراش ایالْمرَفُْوعِ  السَّقْفِ رَبَّ اللَّهُمَّ

لت عباشد که به به معنای نگه داشته شده است، جو متشکل از انواع گازها می

داری گهگرانش زمین پیرامون زمین را احاطه کرده است و گرانش زمین توان ن

 آن را دارد، 

ها پایین ندر بعضی از سیارات مثل عطارد و یا ماه از آنجا که میزان گرانش آ

 ن باجو در اطراف خود را ندارند، ولی زمی است پس لاجرم، توان نگهداری

 ان حفظ جو در اطراف خود را دارد.توجه جرم خود تو
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 روز را فرو کند که شب وو میجالنَّهَارِ اشاره به  وَ لِلَّیْلِ مغَیِضاً جَعَلْتَهُ الَّذِی

که نور  کندزلۀ منشوری عمل میمنبه برد، لازم به ذکر است که جو می

 کند.می خورشید را تجزیه

کند بدین لحاظ ما دهد نور آبی را پراکنده مینور زرد را از خود عبور می

کند و بدین لحاظ در بنییم و نور قرمز را منعکس میآسمان را به رنگ آبی می

افتد رنگ ماه را به رنگ قرمز در ها چون نور زمین روی ماه میماه گرفتگی

 .آیدمی

 شن دره در روز آسمان را به رنگ آبی و رون جو است کاین تفاسیرای پس با

نگ رآورد، در سیاراتی مثل ماه که جو ندارند رنگ آسمان حتی در روز به می

و  شودمیدر قسمتی از آن دیده  خورشید چون لامپیتیره است و تاریک که 

 رگان هم در روز قابل رؤیت هستند،سایر سیارات و ستا

کم ن جو زمین است که آسمان روز را از شب جدا کرده با شروع صبح کمای

 غیِضاً مَ»برد، یا همان تعبیر شب را در روز و در غروب، روز را در شب فرو می

 لَفاًمخُْتَ وَ رِالْقَمَ وَ للِشَّمسِْ رًىمجَْ وَ» فرماید:و در ادامه می «النَّهَارِ وَ لِلَّیْلِ

خطب رد ور کهکه اشاره به عدم کدری جو است همان ط «السَّیَّارةَِ لِلنُّجُومِ

ودن، بزها قبل هم اشاره شد، از دید ناظران زمین چون جو علی رغم مملو از گا

تواند آسمان را رنگ است و کدر نیست، انسان زمینی میحامل گازهای بی

 د.و ستارگان را مشاهده و رصد کن ببیند و مسیر حرکت خورشید و ماه

در وی کن کار در سیاراتی مثل سیاره زهره امکان ندارد چرا که دارای جایو

شود که ناظری که روی سطح آن وجود دارد ن کدری مانع از آن میایاست و

ر تی دبتواند به راحتی ستارگان و سیارات و خورشید را رصد کنند، و یا ح

 که رؤیت خورشیدکند مریخ وجود ریزگردهای مستمر فضا را به حدی کدر می

ها آسمان و ستارگان قابل کند و کلاً در اغلب شبرا هم با مشکل مواجه می

 .رؤیت نیستند

پس جو زمین، و حالت آن طوری است که برای اهل زمین، دریچه رصد  

بیند گویی آسمانشان به زینت کواکب گشاید و آسمان را میآسمان را می

« عِباَدتَِکَ مِنْ یسَْأَمُونَ  لاَ مَلاَئِکَتکَِ  منِْ  سِبْطاً سُکَّانَهُ جَعلَْتَ وَ »تزیین شده است 
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ای که از عبادت تو خسته جایگاه گروهی از ملائکه ساختهآسمان را و 

 شوند نمی

صل ملائکه در ابعضی از ایم، همان طور که در شرح خطب دیگر گفته

ن الهی در طبیعت را ها قوانین و سنای از آنکارگزاران عالم هستند که عده

ها و ل نیروی گرانش هستند و فوتونها که حامکنند نظیر گراوتیونمیحفظ 

ها از نور و ه جنس آنرو ملائکه باشند کتوانند در قلمها هم مینایسایر ذرات

 انرژی است.

نی ای از خود نور ساطع نکند یعا امکان دارد که ستارهیآ حالا تصور کنید

 براین اعمال ای خود را از دست بدهد، گسیل نکند یا جاذبهفوتون از خود 

ز ن عبادت و اطاعت هرگایشود و ازمحسوب میامر الهی  اطاعتملائکه از زمرۀ 

 شوند. خسته نمی

 «الْأَنْعاَمِ وَ للِهَْوَامِّ دْرَجاًمَ وَ ناَمِللِْأَ قَرَاراً جعَلَْتهََا الَّتیِ الْأرَضِْ هَذهِِ رَبَّ وَ»

کنند و ن زمین، که آن را برای مردم که روی آن زندگی میایپروردگارو 

به  نبشیجحشرات و حیوانات، دار قرار، قرارداد که بدون هیچ لرزش و تکان و 

 .زندگی مشغول باشند

های زیادی متصور است از جمله حرکت به گرد خود که به برای زمین حرکت 

خورشید، حرکت ترقصی به گرد حرکت وضعی موسوم است، گردش به گرد 

گردد مثل محور یک فرفره در محور خود که محوری که زمین حول آن می

حال گردش در حال چرخش است در حالی که پروردگار طوری زمین را 

شویم و زمین ها را متوجه نمیها و حرکتن چرخشایآفریده که هیچ کدام از

 لاَ مَا وَ»شرات قرار داده است، را جایگاهی برای زندگی انسان و حیوانات و ح

شماری که قابل دیدن و همچنین چیزهایی بی« یرُىَ لَا مَا وَ یُرَى مِمَّا یحُْصَى

هایی که قابل مشاهده نیستند حضرت به انواع و مشاهده هستند و چه آن

شمار از کنند که بین زمین زیست میایکند که درموجودات عالم اشاره می

هده هستند و بسیاری قابل مشاهده نیستند از جمله انواع ها قابل مشاآن

که با چشم غیر مسلح قابل  هاها، و امثال آنها، میکروبموجودات باکتری
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ن ایشوند. کهها با چشم مسلح هم رؤیت نمیستند و حتی ویروسرؤیت ه

 کنند. ن زمین زندگی میایمجموعه با ما، هم زیست هستند و در

 «تِماَداً اعْ لخَْلْقِلِ  وَ داًأوَْتَا للِْأرَضِْ جَعَلْتهََا الَّتیِ الرَّوَاسیِ الجِْباَلِ رَبَّ وَ»

ق زمین های برافراشته که برای زمین به منزلۀ میخ و برای خلو پروردگار کوه»

 « هایی مورد اعتماد هستندچون ستون

های در خطبهها چگونه به منزلۀ میخ برای زمین هستند که کوهنایدر مورد

ن ایو اداً،تِمَاعْ قبل توضیح کافی و وافی دادیم به آنجا مراجعه شود و لِلْخَلْقِ

مواد  برای زندگی ذخایر و معدنو نزلۀ جایگاه امن مها برای خلق زمین به کوه

 هستند.  غذایی و مورد احتیاج زندگی اعم آب و غذا و سایر مایحتج

س پپهناور،  هایو بیابان هاود ، و دشتفرض کنید کل زمین به صورت هموار ب

رها و اکم ابشد، و لوازم کافی و وافی برای ترمیتنوع آب و هوایی در زمین کم 

ه ذخیر شد، در جایی برفیمیبرای بارش باران و برف فراهم ن هاسرد شدن آن

د ایبه وجود هاو رود هاشد که با کم کم ذوب شدن آن جریانات چشمهمین

شد، و میشد، معدن در جایی ذخیره نمیگیاهی و حیوانی گسترده نتنوع 

 آمد که هوا را جابه جا کند.میبه جریان در ن هاباد

باشد متوجه می هاو بسیاری از منافع و فواید که متوجه وجود کوهستان

 شد.میساکنان زمین ن

 رداختهریا پامروزه بشر با در راستای منافع خود به فساد درزمین و آسمان و د 

چ و دیده شده که شروع به متلاشی کردن کوهی و تبدیل آن به سیمان وگ

ه چاخته اندن کوه خواری و فسادی که در زمین به راهاینکهایکند فارغ ازمی

 به همراه خواهد داشت.میی و اقلیو زیستمیخطرات بو

 دارندمیی نسل بشر گام بربا توجیهات اقتصادی صرف متاسفانه در جهت نابود

عوامل زیست محیطی به در منطقه علاوه بر تنظیم سیستم هوا و  هاوجود کوه

یک منطقه که رابطه  هایلرزه و کم شدن میزان زمین هاآرامش گسل

از  هان کوهایهای، ثروتکندمیمعیشت و زندگی مردم دارد، کمک  تنگاتنگ با

رود و خطرات میسوی یک سری افراد شیطان صفت از نوع بشر به تاراج 

  را در پی خواهد داشت.متعددی میزیست محیطی و اقلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 نهج البلاغه: 160خطبۀ 

 رَأتَْ ذَ  کَیْفَ وَ رشَْكَعَ أقَمَتَْ کیَفَْ لِیَعْلَمَ فکِْرهَُ أَعمْلََ وَ قَلْبَهُ فَرَّغَ فَمَنْ

 ماَءِ الْ مَوْرِ ىعَلَ تَمَدَدْ یْفَکَ وَ سَمَاواَتِكَ الهَْواَءِ فِی عَلَّقْتَ کَیْفَ وَ خَلْقَكَ

 .ائِراًحَ فِکْرهُُ وَ هاًواَلِ مْعُهُسَ  وَ مَبهْوُراً عَقْلُهُ وَ حسَیِراً طَرفُْهُ رَجَعَ أَرْضَكَ

 « فکِرْهَُ أَعمْلََ وَ قَلْبَهُ فَرَّغَ فَمَنْ»

ار کپس کسی که قلبش را دل مشغولی و همه چیز تهی سازد و فکرش را به »

 « گیرد

ن ایکند که اساس کار پژوهش و تحقیق درن خطبه اشاره میایحضرت در

مسئله نهفته است که بتوانیم طوری عمل کنیم که به هیچ چیز قلبمان 

هم مطالب است بعد که ن کلید فایمشغول نباشد، یعنی فراغت از همه چیز، و

خواهیم دربارۀ آن پژوهش کنیم، دل فارغ شد فکر کنیم در مورد چیزی که می

ن است که در ایپس پژوهش با دل مشغولی و هم همه معنا ندارد، اولین کار

ای به ذهن ما نیاید، یعنی حالت مراقبه، بعد یشهاندحالتی قرار بگیریم که هیچ

توانی به که وقتی فکر در مورد چیزی بکنی میاز حالت مراقبه و تمرکز است 

 «فِکْرهَُ أَعمْلََ وَ قَلْبَهُ فَرَّغَ فمَنَْ»ای برسی، بسیار جمله زیبایی است نتیجه

یشۀ خود را متوقف کند و آن را اندانسان باید بتواند به توانایی برسد که، بتواند

ن حالت برسد، ایکنترل نماید تا به همه چیز فکر نکند و اگر توانست به
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تواند فکر کند و ن آرامش میایشود، حالا درآرامشی به روان انسان حاکم می

 نتیجه بگیرد. 

 أَقَمتَْ  یْفَکَ لیِعَْلَمَ»کنند: در ادامه حضرت جهت فکر را هم مشخص می

ا بر نه عرشت رفکر کند که بداند که چگو« خَلقْكََ ذرََأْتَ کَیْفَ وَ عَرْشَكَ

هج ن مسئله از کتاب نای برای شرح« و ذرات خلقت را بیافریدی یشتافرا

آوریم: ی را میمرحوم علامه شوشتری مطالبالبلاغه النهجالصباغه فی شرح 

کند که عن حنان بن کتاب توحید  صدوق روایتی را نقل می 50ایشان از باب 

 سدیر، سئلت  اباعبدالله عن العرش و الکرسی فقال:

 صفۀ القرآن، فی موضع کل فی له کثیره مختلفه صفات للعرش ان قال

 ولهق و لعظیم،ا الملك: یقول «هُوَ رَبُِّ الْعرَشِْ العَْظیِمِ  » فقوله حده علی

 ملك هذا احتوی، الملك یقول: علی « الرَِّحمْنُ عَلَى الْعرَشِْ استَْوى »

 لانهما الکرسی من متفرد الوصل فی العرش ثم الاشیاء. فی الکیفوفیه

 الغیب فی هما و غیبان جمعیا هما و الغیوب، ابواب اکبر من بابان

دء، الب مطلع منه الذی الغیب من الظاهر الباب هو الکرسی لان مقرونان،

 کلها. اشیاء منه و

 و رالقد و الکون، و الکیف علم فیه یوجد الذی الباطن هوالباب العرش و

 و الحرکات و الالفاظ علم و الاراده، صفه و المشیه، و الاین و الحدِّ

 ملك لان مقرونان بابان العلم فی فهما البدء، و العود علم و الترک

 ذلك فمن الکرسی، علم من اغیب علمه و الکرسی، ملك سوی العرش

 الکرسی صفۀ من اعظم صفته ای«رَبُِّ الْعرَشِْ العَْظیِمِ  »: قال

روایت شده است که: برای السلام علیهدر توحید شیخ صدوق از امام صادق  

عرش صفات زیاد و مختلفی در قرآن ذکر شده است، از جمله از صفات قول 

باشد، و از جمله است که به معنای ملک عظیم می« رب العرش العظیم»

شود که بدین معنی است که او بر که گفته می« الرحمن علی العرش استوی»

ه کیفیت اشیاء را معین ن ملکی است کایملک محیط است و تسلط دارد و

شود کند، و عنوان میکند، و سپس عرش را از کرسی جدا تعریف میمی
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ن دو یعنی عرش و کرسی دو باب از ابواب بزرگ عالم غیب هستند، آن دو ایکه

باشند، کرسی بابی است از ابواب غیب هستند و در عالم غیب با هم قرین می

شود و اشیاء از آن نشأت ت شروع میکه از ظاهر از غیب که از آن خلقت ذرا

 گیرد. می

 وگاه و عرش باب باطن است که در آن علم چگونگی و کیف و قدر و حد و جای

 یب ومشیت قرار گرفته است و چگونگی اراده، و علم الفاظ و حرکات و ترک

رن مقا ن دو در حوزۀ علم دو بابایعلم برگشت و پدید آمدن قرار گرفته است

ز ها از یکدیگر جدا هستند که ملک عرش اد که هر کدام از آنیکدیگر هستن

تر از علم کرسی است، و چون ملک کرسی جداست و علم ملک عرش پنهان

یعنی صفت او صفت او اعظم از صفت « رب العرش العظیم»شود: گفته می

 باشد. کرسی می

 اشاره که در خطبۀ اول بدانن حدیث و تأویل آن خوب است با آنایدر مورد 

 فیزیک معاصر،های نجا اشارۀ مجددی صورت بگیرد، یکی از شاخهایکردم در

سمش از ا است به نام علم مکانیک آماری که مکانیک آماری، بنا بر آنچهمیعل

ار مشخص است، قوانین فیزیک را در مجموع ذرات فیزیکی مورد مطالعه قر

های اصلی علم فیزیک شهن علم یکی از ریایگیرددهد، و نتایجی از آن میمی

ک و کانیک کلاسیم چون علم ترمودینامیک،میتواند منشأ علواست که می

 حتی کوانتم باشد.

کند و میهای آماری بررسی علم مکانیک آماری رفتار ذرات را در مجموعه 

گیرد، و یا مفاهیم چون، دما، آنتروپی، فشار از اجتماعی آماری ذرات نشأت می

ها و رفتار هر کدام از ذرات مستقلاً و برآیندگیری از آن با بررسی حرکات

توان رفتار کلی سیستم را حدس زد، به هر حال علم مکانیک آماری از می

ن جهان را ایشود در علم مکانیک آماریفیزیک محسوب می آیۀجمله علوم پ

خوانند که در هر زمان ممکن است یا جهان احتمال می probabilityجهان 

ز حالات ماده ظهور کند، و اساس کار و ریاضیات آن را بر مبنای یکی ا

ن این است کهایدهند، حالا نکتۀ شایان توجهریاضیات احتمال قرار می

probability  یا احتمال بر مبنای یک پاسیبلیتی یا امکانی شکل گرفته است



 

 

156 

تفسیر علمی موضوعی نهج
البلاغه 

 

کنید یک وجود دارد، مثلاً شما فرض   probabilityقبل از  posibilityن ایکه

اندازیم، یکی از اعداد تاس با شش وجه در دست داریم هر دفعه که تاس را می

اختن یکی از اندیک تا شش ممکن است که بروز کند و مشخص شود هر بار

وجوه ممکن است باصطلاح بیاید، اما امکان دارد که شما تاس را بیاندازید و 

ن شش وجه بیشتر برای تاس گویید نه، چرا، چوبیاید لا جرم، می 8یا  7عدد 

 6ریف شده که تا عدد ن طور تعایدر نظر گرفته نشده است یعنی پاسیبیلیتی

 بیشتر نیاید.

ن تخاب کا انیا مثلاً بگویند از بین سه اتومبیل )پیکان، پراید و بنز( یکی ر 

سه نوع ماشین در نظر  ،posibilityشما بگویید، پژو، خوب درست نیست چون 

 ده استف شن گونه تعریاییا اسپین الکترون یا بالا است یا پایین، گرفته است،

لب تعریف شده است، جا probability قبل از posibilityحالت دیگری ندارد 

کند که معنی پیدا می probabilityاست بدانیم مفهوم زمان در جهان 

نی مشخص ن مفهوم زماایآیند، واحتمالات مختلف، یکی پس از دیگری می

هان جن صورت نداریم بلکه در ایی ما مفهوم زمان بهکند در جهان پاسیبلیتمی

پاسیبلیتی همه احتمالات در کنار هم قرار دارند و وقتی در جهان 

probability شود و زمان معنی گیرند یکی بعد از دیگری ظاهر میرار میق

 .کند،پیدا می

تابع حالت احتمال  φ نام بهمیدر کوانتوم با مفهو posibilityن جهان ای

است و تشکیل میدهد، که جواب یک معادله کوانتوخود را نشان میمیکوانتو

تواند داشته باشد یعنی شده از مجموع ویژه مقدارهایی که یک سیستم می

φ اسپین الکترون که دو حالت بالا و پایین را دارد در یک بسته =< +1−> 

تبدیل « یا»به « و»گر آگاه عملگر وجود دارد، و با اعمال عملگر مشاهده

هم  posibilityشود، به هر حال همین شود و به اصطلاح موج خلاصه میمی

تر است که آن را پیمانه کرده است و به همین گونه ای درونیتحت تأثیر لایه

لحاظ کرده است، با توجه به تعریفی که از  بر آن محاط است و قوانین را برای

عرش و  posibilityها نایکردیم ممکن است به تأویلیعرش و کرسی 

probability مشخص شده میکرسی باشد و یا در تعبیر دیگر در فیزیک کوانتو
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است که ذراتی قابل مشاهده هستند که دارای انرژی مثبت باشند و معادله 

قانون شوردینگر بتواند آن را خلاصه کند، اگر چنانچه انرژی میواگرایی کوانتو

ند لذا، قابل تواند موج را خلاصه کمنفی باشد و یا صفر، عملگر واگرایی نمی

 مشاهده نخواهد بود.

ارای شود که ذرات علاوه بر انرژی مثبت دتی ثابت میینسبمیدر فیزیک کوانتو

ها پاد ذرات ای به نام پاد هستند که در انرژی منفی قرار دارند که به آنذره

ر درند که همۀ حالات انرژی ی انرژی منفی قرار داگویند و چون در دریامی

ت ها اشغال شده و جای خالی ندارد و مشحون از ذرات با انرژی منفی اسآن

کنیم، هر از گاهی که ها دریافت نمیها به صورت طیف از آنلذا ما اثری از آن

تواند از رسد مییکی از ذرات به علت اصل عدم قطعیت به انرژی مثبت می

 د ران انرژی منفی بگریزد در نتیجه به صورت ذره قابل مشاهده خوایکمند

کنیم، وابسته به یک دریایی از دهد، پس هر ذره که مشاهده مینشان می

ه و ک ذرین دریا هر از گاهی ایانرژی منفی از پاد ذره است، که ممکن است از

ز نفی بای مانرژ پاذره بیرون بیایند و پاد ذره با ذره ترکیب شود و دوباره به

س پود، ن روند ممکن است در هر ثانیه چندین میلیون بار تکرار شایگردد، و

بینیم ممکن است چندین میلیون بار در یک لاجرم هر ذره که در هستی می

 نرژیلحظه عوض شود و یک ذره دیگر جای آن را بگیرد، و دائماً ذره به ا

ء ی منفی را با عنوان خلان دریای انرژایمنفی به انرژی مثبت بیاید،

 در حال تعادل ودر حال عادی آرام مین خلاء کوانتواینامند ومیمیکوانتو

 .است

شود، ن میدان گفته میایجاد شود بهایاگر به دلیل خاصی در آن آشفتگی

ن مسئله مربوط به ایتوانند ذرات را به وجود آورند بحثها مین میدانایکه

شود که مجال پرداختن بدان وجود ندارد به انرژی هیگز میو میمیدان کوانتو

توان و قوانینی که بر آن حاکم است هم میمین خلاء کوانتوایهر حال بر

 وَ قَلْبَهُ فَرَّغَ فَمَنْ»فرماید: ض را تطبیق داد از آنجا که حضرت میارمفهوم 

آید و انسان میای است که در فکر ن مسئلهایمشخص است که «فِکْرهَُ أَعمْلََ
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 «خَلقْكََ ذَرَأتَْ  کیَْفَ وَ عَرشْكََ أَقَمتَْ  کَیْفَ لیَِعلْمََ»فرمایند: در آنجا که می

 مشخص از آنچه که گفتیم تأویلش خیلی بیرون نخواهد بود. 

چگونه  و «اتكَِ سَمَاوَ هَواَءِالْ فِی عَلَّقتَْ کَیْفَ وَ»: فرمایندو در ادامه خطبه می

 ای؟کرات فضایی را در هوا آویختهها و آسمان

 ون کرات آسمانی ایطۀ فکرش بفهمد که چگونهتواند به واسیعنی انسان می 

 کنند، یعنی پی بردن بهستارگان و سیارات در فضا بر مدار خود حرکت می

ه توج وقانون گرانش یا کلاسیک یا نسبتی که انسان با توجه رصدهای مستمر 

 انونقبه قانون کلی گرانش نیوتونی و بعدها به  به حرکات سیارات توانست

 ست.های فیزیک معاصر را گذاشته ان پایهایگرانش نسبتی دست پیدا کند و

ای از کجا طلوع شد که چه ستاره یا سیارهن توجه میایدر گذشته فقط به

ای بالای سر ماست، در هر کند در چه زمانی چه ستارهکند، کی طلوع میمی

که به چیستی نایگذاشت اما بهن اساس علم هیأت را میایکجاست وزمانی در 

نی ن نیوتوگیرد که با قوانین قلمرو اختر فیزیک قرار میایو چرایی آن بپردازند،

 فیِ تَعَلَّقْ کَیْفَ»کند شروع شد و تا حال حاضر ادامه دارد حضرت اشاره می

 ددَتَْ مَ یْفَکَ وَ  دیکی آن توجه داریعنی به حالت اختر فیز« سَمَاواَتكَِ  الهْوَاَءِ

های دازهگن پوسته زمین بر روی ای، و چگونهأَرْضَكَ المَْاءِ مَورِْ  عَلَى

ن مسئله ایکند و گسترده شده است؟ خوبآتشفشانی و حالت مایع حرکت می

شود و مشخص هم از جمله مسائلی است که در علم جدید بدان پرداخته می

ترین آن ها و پوسته زمین در حال حرکت روی مایع مذابشده است که قاره

 مْعهُُ سَ وَ هُوراًمَبْ عَقْلُهُ وَ حَسِیراً طَرفُْهُ رَجَعَفرمایند: باشد. و سپس میمی

 .حَائِراً فکِرْهُُ وَ وَالهِاً

 

 .الْحَمدُْ لِلَّهِ کمََا هوَُ أَهْلُه

  پایان 
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